(يس جون كذشتند) ازآن مكان ودر دوم روز وقت غذاى بزإئله7ج3:ز الكبئزة 
جاشتشان رسيد (كفت [موسى] به جوان خود: غذاى م 
جاشتمان را بياوركه براستى ما ازاين سقرمان رنج بسيارى |] 
ديدهايم) بس ازكذشتن ازجاى ماهى رنج برده استبا"” .|| 
(كفت: [يوشع به موسى] آيا ديدى) به سختم توججه كن |[ 
(وقتى كه به آن صخره)كه در محل سجيعالبحرين بود 
ل(إتكيه كردى آرام كرفتيم من ماهى را فراموش كردم و جز 
شيطان كسى آن را اززياد من نبرد از آنكه داستان آن ياد كنم 
يعنى ذكر آن را از ياد من برد و به طور عجيبى ساهى راء 0270 ا ا 
خود را در دريا ييش كرفت) براستى سخت موجب شكفتى الِعِب 02ل دَِكَ ماكب ارتدَاععءاثارجما 
بودكه ماهى مردةٌ بريان شدءاى كه قسمتى از آن خورده شده. ويه هَوَدَاعَدَامَنْعِيسَاوتَآءَاسَهُ وج 2 
زنده شده به دريا برجهد و اثر روان شدنش در آب هم به ع ا اد ند امو الوم يرن عد 
صورت تونلى باق بماندكه موسى و جواش را به شكافت |89] عَندِئَاوَعلمتمين لَدعِلْم وال شمو م لبك 
آوردا"” (كفت) موسى (اين) از دست رقتن ماهى (همان' 000 ع ردج ى هر ع1 16 1 2-4 
بدك ع بست باس ال ديل عابو بر جره اباك || هعمس َِاَْتَرُفدَا مان لوسعَيعَ 
يي 0 3 ا 
خواستيم ل(بس جستجوكنان بررة با خود بازكشتند) تابه ييا () يَكَقَ ع عمال م انا 
صغره ربسيدئة60 بس بندهلى از بندكان ما باقتد) والى سا0 وك تحط ودح يل 


خضر بود (كه به او رحمنى ازجانب خود ماديم) در قولى” |99 سَعَض'ن صَآأمَهسَإرَا لا أعْصِ ىك اقل 


نبت است و در قول ديكر ولايت است و اكثر علما بر لين بسن كا وتيت افمنة و1 


قولند ؤو از ترد خوه بسدو دانشى آموخته بوديم) يعنى 00 


وه 


غيب 201 
0 أست خارى ردابت كرف كنه مومى در سياقة © تطلئحورنا دكا تنو َتَهَهَلَ عقا 
بنى اسرائيل سخثراتى مىكرد, از او سنال شد: داثاترين مردم ِنْعرقَ هدنت سيم َل لظ تل 
كيست» كفت: يس خحداوند أو را مورد عتاب قرار ذاد 3 


جراكه علم رابه حداودارجاع تكرده بود بس حداره بال أل ليصا َكاذ ستولا 
وحى كره كه بندداى در محل مجمعاليحرين دارم او از تنو ىتا ل ما طلم حَقَددَالَقَا صما فتك 
عالتر است. موسى كفت: بروردكارا جكونه مى توانم به او 3 أتر شت 2 تلد ةيا فقتل 
برسم فرمود: ماهراى را بكبر و آن را در زنيلى بكذان. بس || كَالَقتَ اريسي لدت قيكًا دكا 2 

فسا كن 


هر زمان كه ماهى را نيافتى؛ آن شخص در آنجاست» يس 
ماهىاى راكرقت أن را در زنبيلى قرار داد؛ سيس حركت كرد 
و غلامش يوشعين نون همراه او ره را كرفتند تا به آن صخره 
رسيدئد و هر دو سرشان را بر زميء 
ماهى از زنبيل به دريا بريد بس راهش را مانندكانال در دريا بيش كرفت و خداوند جريان آب را ازدو طرف ماهى كرفت و آب را بصورت منجمد 
.ساخت بس مسير ماهى مانند كانالى كشت؛ و هنكامى كه موسى از خواب بيدار شد؛ يوشع فراموش كرد جكونكى بريدن ماهى در آب و منجمد 
شدن آب را در دو طرف ماهى به موسى خبر دهك بس بقية روزشان و شبشان راه افتادند تا يه جاشت آن شب در راه بودند. 

موسى به جوانش كفت: [اتناغداتنا ا قول اونواتخذ سبيله فى البحر عجبا معنى در آيه 1+ و #كذشته است ‏ ييقمبر در آخر لين حلديث فرمودز 
دريا براى ماهى كانال شد و براى موسى و غلامش شكفتآور كشت. ]791 (موسى به اوكفت: آيا به شرط اين كه از رشدى كه آموخته شدماى به من 
ياد دهى از تو بيروى كنم) مطلوب است””" (كفت) خضر به موسى(طي) (إتو هركز نمى توانى همياى من صبر كنى 11" (و جكونه مى توانى 
.بر جيزى كه به شناخت أن إحاطه ندارى صبر كنى؟) در حديث كذشته بيرو اين آيه آمده أست: أى موسى براستى من دانشى دارم از طرف 
خداوند به من آموخته شدءكه توآن را نميدائى» و تو دانشى دارى خداوند يه تو آموخته است كه من آن را نمىدانم ‏ و خبراً مصدر است بمعنى لم 
تحط حُبراً يعنى به حقيقت أن أكاء نيستى !4" (كفت ) موسى به خضر (مرا انشاءاه شكيبا خواهى يافت ودر هيج فرمانى تو را خلاف نم ىكنم» 
الى خود را يه مشيّت خدا موكول كرد زيرا در آنجه ملتزم شده است بر نفس خود تكيه نداده است» واين عادت يياميران و اولياست كه 
مدّت جشم به هم زدنى به نفس خود تكيه ندارندا؟” (كفت) خضر به موسى (اكر مرا بيروى مىكثى يس دربارة جيزى از من سؤال نكن)كه در 
علم خود آن را زشت ميدائى و شكيبا باش (نا خود ازآن با تو سخنى آغازكنم) يعنى آن را با دليلش براى تو موكويم يس موسى شرط را قبول 
كرد از نظر رعايت ادب متعلّم باعالم'”'" (يس رهسيار شدند) دركتار دريا مىرفتند إنا وقتى كه سوا كشتى شدند)كه به آنها موكذشت لإخضر 


2 


امى وارد دريا شدند ازكشتى بركند (كفت) موسى به. 
5 (آياكشتى را سوراخ كردى تا سرنشينان را غرق كنى واقعاً به 
* تداق درك ميمص و ما ع ا ٠‏ 
زط 0 3 ]| روايت شددكه آب واردكشتى نشد" (كفت) خضررطظة) 
5 17] (آيا نكقته بودم كه تو هركز نمى توانى همياى من صبر كثى )!97 


© تَاطَلماحقَدآآنَآأملَقريَوَاد > 
أَنيْصَيُوهُمَاَوَجَدَاقَِاجِدَادَايُرِيدُ 


2 


َالْكوْسْتَتَلتَحَدْتَعَكِدلوًا 2 


0 كشتى به رأه خود ادامه دادند ب(تا به توجوائى برخوردند) كه به 


ممعم عَوصَبئا 9) ما [ف8] حد تكليف نرسيده بود باكودكان بازى ميكرد با جهرناى 
الود مسو ب 2س حك 554 سس | درخشاذتر (يس) خضر (او راكشت) بدينكونه كه با تيغ 
3 0 يوالب ارد دايا | سرش را بريد يا با دستش سرش را بركند يا سرش را به ديوار 
6 مو 0 زد اقوالى است كفته شده است (كفت) موسى به خضر (آيا 
.بدون اين كه كسى را به قتل رسائده باشد كشتى؟) 
: ياكبيزه به حد تكليف ترسيده (واقعاً كار نايسندى را 
اوم 1 0 مرتكب شدى)!"""إكفت) خضر به موسى (آيا به تو ذكفتم كه 
0700 ل هركز نمى توانى هسياى من صبر كنى)!9"كلمة «لف» را بر آيه 
0 تكسو يتن لْميسَوَوكات" ]| قبلى زيادكرده بعنوان عتاب جون براى موسى عذرى نمائده و 
حَتَدَكَرْلهْمَاكانَ ع ماقرا ريك أن أدَيلمآ الذا: (كفت) موسى (اكر بعد ازاين از تو جيزى برسيدم؛ ديكر 
كر نع و12 1 با من همراهى نكن) نكذار بيرو تو باشم (همانا ازجائب من به 
أَسْدَهُمَا كغي 12 يَحْمَدٌٌ ققد || حدّ عذر رسيدى) در مفارقتت با من ”7 يس رهسيار شدئد تا 
كم > ع سك حم رس رذعر به اهل قريهاى رسيدند) قريه انطاكيه (از مردم آنجا خوراكى 
مرق 07و يو خواستند) بعنوان ضيافت (ولى آنها از 0 آن فى 
ع ى ارصن قل سَأئنواِم وتم خوددارى كردند يس در آنجا ديوارى را بافتند) ارتفامش صد 
.9 ججح ١ح‏ !8 | نراع بود (كه مىخواست فر ريزد) ازكج بودنش ترديك بوه 
سقوط كند إيس خضريا دست خود آنا را استواركره) به 
يهنا حالت اولى راست يركردائد (كفت) موسى (اكر مى خواستى 
براى اين مزدى مىكرفتى) جون با وجود احتياج ما به خوراكى 
مهمائى ما را نكردندا"" (كفت) خضر به موسى (اين است وقت جدائى ميان من و تو به زودى تو را از تأويل آنجه كه نتوانستى بر آن صبر كنى 
كاه خواهم ساخت» بيش از ججدائىام از تو" لاا كشتى ازآن مساكينى ججند [ انفر] بودندكه در درياكار مىكردئد) آن رابه مسافران كشتى 
به اجاره مىدادند براى كسب معيشت ليس خواستم كه آن را معيوب كنم جراكه در يشت سر آنان [يا بيش روى آنان] بادشاهى بود [كفرييشه ]كه 
هر كشتىاى [غوب] را به زور مكرفت)"" (وابًا آن نوجوات يدر ومادر وى هر دو مؤمن بودند يس ترسيدم ازآن كه بر أنان هر سركشى وكفر 
غالب آيد) زيرا اوجنائكه در حديث مسلم است كه كرايش او به كفر ثابت است اكر زنده بماند آنها را بدان قريب مىدهد جون او را دوست دارند 
در آن بيروى مىكنندا”ل(بس خواستيم كه بروردكارشان آن دو را به بهتر از وى عوض دهد از ياكيزكى [صلاح و تقوى] و نزديك تراز جهت 
شفقت) وآن نيكى به بدر و مادر است خداوند تعالى يه جاى آن دخترى را به آنها عطاكرد كه ييامبرى او را نكاج كرد فرزندى از أو به. 
.بيغمبر شد خداوند امتى را به وسيلة او هدايت فرمود!!" (واما آن ديوار از آنٍ آن دو نوجوان يتيم در شهر بود و در زير آن كنجى بت 
بود) مالى مدفون از طلا و نقره إو يدرشان نيكوكار بود به سبب صلاح اومال ونفسثان محفوظ مىمائد لإيس يروردكار تو. 
نوجوان به حدّ رشد برسند د د رأ بيرون آورند أكر ديوار فرو مى ريخت كنج هم أز زير آن بيرون مىآمد و جهبسا تلف ميشد ((و من آن 
را كه مذكور شد از سوراخ تمودن كشتى وكشتن نوجوان و برباى داشتن ديوار (ز امر [اختيار] خود نكردءام) بلكه اين كار همه به دستور 
الهامى از طرف خحداوتد بود (اين بود تأويل آنجه كه تتوانستى بر آن شكببائى ورزى)!'0 لاز تو مىيرسند [بهود] دربارة ذوالقرنين) اسمش 
اسكثدر است و بيغمير تبوده است إبكو: به زودى بر شما از حال وى خبرى خواهم داد)1؟ 


(مادر روى زمين به أو تمكين داديم) با اسباب و تمهيداتى . لإخال/2 ©4235 
كه تا هركجاكه بخواهد برود (و از هر جسيزى [كه يدان 


محتاج است] بدو وسيلاى بخشيديم) راه ىكه اورا به 252 2 2 222 222 2 197 2 20 52 0 12 
مرادش برساندا6 (يس در ببى سببى افتاد) راهى را يه طرف ووو 
ما ا ا ل 
رسيد وآن راجنين يانت كه در جشسة كل و لاكى فود |9].. وا حَقَبَمفِ بلقم سوَبَدَهَاطربق عي جِكَة 


مىرود) حمئة:كل سياه رنكى است و غروب آن در آن 
جشمه از نظر ديد جشم است وكرنه خورشيد بزركاتر است 
از دنياء آرى به نظر مسافر درياكه شط دريا در معرض ديدش 
نباشد جنين عىآيد كه خمورشيد در دريا قرو سىرود ((و |/ 
نزديك آن) محل غروب خورشيد (قومى را يافت) از كفار 


ََبددَمَافمفدَالتَِق نآل دب ونيد 
ؤي 162 مس طوَسْوَقَ ره إل تيده 


بَمَزْبدْعتَلئك 0 وَلسمسَوَصَِسََِاهَهُجَرْه 
نوست دي نترآن0 ملسا © حل 
عمط سمي وَبَدَكائلع1 وجل لصُرين 
دواو 0 اكَيدَمَمد يمدي :01 نع 
سي عَبَابََالتَب دوت هماما 
و25 الزفت العريق إذرأ أب 
مُيشودَإ انض هيلك حرم يلاوم 
مدا اموق سمأو رربم 
ادكه امل اث فرع مهما 
لت 


تيكو دو 
بيش مىكيرى) به اسير كردنشان7” (كفت) ذوالقرتين (اما 
هركه ستم ورزد) برشرك بافشارى كند لإيس زود كه عذايش 
كنيم) به كشتن إسيس به سوى يروردكارش بازكردائيده 
مى شود آنكاه او را عذاب مىكند عذابى 
كه ايمان آورد و عمل كند [به عمل] شايسته يس او باداشى 
هرجه نيكوتر خواهد داشت) يعنى بهشت (و به فرمات خود 
أو را به كارى آسان واخواهيم داشت) يعنى او را به كارى امر 
مىكنيم كه بر او آسان باشداة» إباز در بس سببى افنتاد) 
جهت مشرق را بيش كرفت!81 (نا آ: 


بوششى قرار نداديم) از لباس يا سقف زيسرا زه 
تحمل ساختمان را نداشته وكانالهائى در سين داشتهاند 
هنكام طلوع آنتاب در آن زندكى كردهاند و هنكام روب 


خوراكشان ماهى است(© 


إناز در بى سببى افتاد)!""" (نا وقتى ككه به ميان دو سد 

رسيد) سدّين به فتح سين وبه ضم آن در اين آيه و آيههاى بعد وآنها دوكوداتد در نهايت كشورهاى ترك «در ناحية ارمنستان و أذربايجان» سد 
اسكندر در بين آن دوكوه است. جنانجه مىآيد (در وراى آن دو سدّ قومى را يافت كه نزديك نبود هيج سخنى را بفهمند) مكر يس از مقدار 
زمائى7"صاحب المنير مىكويد: ٠اين‏ قوم از صَقالبهاتدكه در شرق بحيرة سياه در سدّى استوار و منيع ميان دوكوه نزديك شهر باب «الابواب» يا 
«در بت دركوهى به نام «قوقات» زتدكى مىكنند و جهانكردان قرن حاضر آن راكشف كردءاتد (كفتند: لى ذوالقرنين همانا يأجوج و مأجوج 
سخحت در زمين فساد مىكنند) به غارت و ستمكرى هنكام خارج شدنشات به سوى ما (آيا خراجى [از مال بعنوان خراج] براى تو مقرّر كنيم به 
اين شرط كه در ميان ما وآنان سدّى بسازيد)» مانع از مدن آنها به سوى ما باشدا“" (كفت: آنجه بروردكارم به من دسترسى داده است) از مال و 
غيره إيهتر است) از خراجى كه براى من قرار مىدهثك من بدان احتتياجى ندارم و تبرّعاً سدّ را براى شما مسازم (مرا با وّءاى) از مردان 
زورمند وابزار (مدد كنيد به آنجه از شما مىخواهم (تا ميان شما و آنان سذى محكم بسازم» مانعى نفوذنايذي را" إقطمات آهن برايم 
بياوريد) به اندازدهاى سذكى كه بدان بناء مىسازند به آن قطعات آهن شروع به جيدن آهن در ميان دوكوه كرد و در آنها هيزم و زغال قرار داد 
(ميان دوكوه را برابر ساخت» را برابر دو طرف كوه ساخت و سوراخهائى همراء آتش بيرامون آن كذاك آتش سوراخها 
بدميد) يس به آن دميدند إتا وفتى كه آن قطعات را آنش كردانيد» قطعات آهن مانند آتثى كشت (كفت: مس كداخته برايم بياوريد تا روى آنا 
بريزم) بس مس كداخته بر آهن سرخ شده ريخته شد در بين قطعات آن داخل شد ,كوه آهنين محكم نفوذنايذير موكشت!7" إدر ستيج 
أجوج و مأجوج اتتوانستند از آن بالا روند) به دليل بلندى آت و صاف و لغؤندكىاش (و تنوانتند آن را سوراخ كتند» و از زير آن ثقب سوراخ 
ب#اسبب متكس وعدت ره 


َلَحَدَامَيرقَوِداعََوَعدُرَقَ 

حنَا0 *,: 00 

َتتممالاوعرَاجَهَوللكفرنَعَربا 02 

كنت أت وحِطة عن ذكرى /6ذالامتتليئوب 

تنم تيبا فح بَالِْ كرا دواد ين ويه 

ا عند 2 نًَ 
عا 72 انَل ست كيو الذناوخ وات 


شلانة الك 0 
اَمَو (2) ذلك جر 

م و مام 
اطيت كت 32 وى 07 عي 

و 50000 

0 موق وار 00 
كأرينك ةزو نانوي قن 

م كع م 0 نك نيلا 


اننا 


بروردكار من است» نعمتى است جون مائع 
آنهاست (ولى جوت وعده بروردكار من» به 
خروج يأجوج و مأجوج در آستانة روز قيامت إفرا رسدء آن را 
.درهم كويد] يعنى اين سد را با زمين هموار هم سطح مى سازد و 
وعدة بروردكارم بر عرب جِ 


لضي ازآنان را درآت روز» روز خارج شدن آنها 
(رها مىكنيم تا موجآسا در بعضى ديكر درآسيزئد) بسخاطر 
كثرتشان يعنى با مردم درهم م ىآميزند, تفسير بلاغى مىكويدة 
ياجوج و ماجوج در هم مىآميزند ابنحبان و قرطبى نيز جنين 
كويند_وهمه اينها قبل ازبريائى قيامت و قبل از نفخ صوراست 
در مائى كه برلى ما معلوم نيست ؤو در شاع براى بربائى وق 
قيامت دميده مىشود) دمنده اسرافيل است قولى مى؟ 
دوم است لايس كرد أوريم آنان راد كرد ا 


؛] در روز قيامت در يك مكان كرد آوريم!'"" (و آن روز دوزخ را 
0 5 


آشكارا بيش كافران روبرو آوريم)!٠"‏ إبه هسمان كسائى كه 


:) يعن 
نمى توانستند كه آنجه را بيغمبر(4) بر أنها م خوائ بشتوند, 


از خشم وكينهاى كه به او داشتند بس ايمان نمىآورئدا'"0 ليا 
كافران بنداشتند كه بجز من بندكان مرا يعثى فرشتكان و 
عيسى و عزير (أولياء بكيرند) ارباب بكيرن يعنى آياككمان 
دارند كه جنين كارى مرا خشمكين نمىكند و بر أن عقوبت 
نمى دهي جرا إهمانا ما جهئم را آماده كرددايم تنا جايكاء 
يذيرائى كافران» اينان و ديكران (باشد» يعنى براى آنان 
آماده است مانند منزلى كه براى مهمان آماده شدء!؟") بكو آيا 
شما را كاه كردانم ازكسائى كه از روى عسمل زيانكارترين 
مردمند)1؟” 0‏ و زياتكاران را به قول خود بيان فرمود: (آن 
كسانىاندكهكوشش آنان در زندكى دنياكم شده است) عملشان 


.باطل شده (و خود مى بندارند كه نيكوكردارند) بر آن باداش خوب مىكيرند"' (آنان كسانىاند كه به آيات بروردكار خويش) به دلائئل 
توحيدش و ديكر صفاتش (كافر شدند و به ملاقات أو)» يعثى به زنده شدن و حساب و ثواب و عقاب (در نتيجه اعمالشان باطل شد بس روز 
قيامت براى آنان هيج وزنى نخواعيم نهاد) يعنى ارزش بر آنها قرار نميدهيم!**" (اين آنجه ذكر شد از باطل شدن اعمالشان و غيره (جهنّم 
جزاى آنان است به سبب اين كه كافر شدند و آيات من و يياميرائم رابه وس كرصني" ”0 ل(بىكمان كسانى كه ايمان آررده وكارهاى شايسته 
كردهاند باغهابى فردوس) در علم خدا (جايكاه بذيرائى آنان است» فردوس بالاى بهشت و در وسط آن است(7') (جاودانه در آنند و از آنجا 
تقاضاى انتقال [به جاى ديكر] تم ىكتئد) 5٠8!‏ (كون أكر دريا براى نوشتن كلمات بروردكارم [كه بر حكمتها و شكفتيها دلالت دارد] جوهر باشد. 
بيش از آن كه كلمات بروردكارم بايان يذيرد قطعاً دريا به يايان مىرسد هر جند مانند آن دريا را به طريق مدد بياوريم» دريا يايان مىيابد و 
كلمات خدا باقى است؟٠0‏ (كو: جز ين يست كه من هم مثل شما بشرى هستم به من وحى مىشودكه خداى شما خدائى يكاله است يس هر 
كس به لقاى بروردكار خود اميد دارد) به زنده شدن و باداش كرفتن إبايد به كار شايسته ببردازد و هيج كس را در عبادت بروردكار خويش 
شريك نسازد درآن بداتكونهكه رياكند !"91 
اقواعد آيه ٠١7‏ أولياء: مفعول دوم يتخذوا است و.مقعول دوم حسب محذوف است لى لا بن 


اعمال تميزى لست يا مميزش در جمع مطابقت داره. 


سورة مريم 
درمكه نازل شده جزآيه /ذكه مدنى است يا جز آيدهاى 
4ن و ٠*كه‏ مدتىاند و تعداد آيدهايش 548 يا 44 آيه اسك 
يشم لله الوَحْسْن الحيم. 
(تفيقض) خداوند داناتر است به مراد خود يدان(" اين 
لإبيان رحمت بروردكار تو بر بندهاش زكرا است20 
(آكاءكه بروردكار خود را به ندائى) مشتمل بردعا إآهسته) 


در دل شب زيرا زودتر اجابت مىشود (تدا كرد)1" (كفت) |! 


زكريًا (بروردكارا سن [تمام] استخوائم سست كرديده» 
ضعيف شد ل(و سرم از ييرى شعلهور شده) سييدى بر سوم 
منتشر شده جنائكه آتش در هيزم شعلهور مىشود و براستى 
من مى خواهم از تو طلب كثم لإو آى بروردكارم! من هركز در 
دعاى تو بىبهره نبودهام) در مطلبى كه دركذا 


از خود از مواليم ييمناكم» يعنى كساتى كه در 
قرابت دارند مانند عموزادءهاء مىترسم بس از 
مركم دين را ضايع كردائند جنائكه از طائفه بنىاسرائيل 
تبديل دين را مشاهده كردءام (و زئم عاقر است) از زايائى 
بازمائده است إيس عطاكن به من از جاتب غود وليّى) 
بسرى!0 (تا هم وارث من باشد و هم وارث آل يمقوب» 
بدريزركم باشد به دائش و بيامبرى (و او را - اى يرورذكار 
من بسنديده كردان) يعثى "تو از او خشنود باش!” خداوتد 
تعالى در قبول درخواست زكريًا بسرى راكه از رحمتش 
حاصل مىشود؛ عطا كرد فرمود: (اى زكريًا ما تورابه 
يسرى)كه وارث باشد جنائجه طلب كردى (مؤده مىدهيم 
كه نامش يحبين است كه بيش از اين هيج همنامى بسراى او 
قرار ندادءايم) يعنى اسمش يحبى باشلد ا (كفت: برورفكارا. 
جكونه مرا يسرى خواهد بود و حمال آن كه زنم ناز است و 
اخودم نيز به سبب سالخوردكى به نهايت ضعف رسيدهام» 
يعنى استخوائم فرسوده شده و به نهايت سنّ رسيدهام يكصد 
و بيست سال و همسرم فشتاد ونه سال دارا 


خودت را ييش أ/ 


نمود تا به نحوى باسخش دهد كه دليل بر قدرتش باشد و هنكامى زكريًا مث 
اتهاى قرار ده) علامتى بر حامله بودن همسرم (قرمود:. 


يروردكارا برى من 
با مردم سخن نم ىكوئى) يعثى سخن 


كذشت دو سال از تولدش خداوند به او فرمود:0! 
القت آيه هد منا. 


تواعد آي 4د 


مقمول رحمت است و ذكريا يبان عبد استد 


آيه ه جتيً: اصل آن عتووٌ بوده قاء را براى تخفيف كسره داده بس واو اول را بمناسبت كسره به يا 


ازتوطلب |( 


ٍ َبَدعَدمئَكيةه 

ع رَيَشيدَآة حَفيك ا دالت نوكلل 
فِوَافْسم لكآ كيئاءَ َكَرَت 
وَإِقِ حِفْتُالْمَون وَل وََكَائتِ 

ترق عاق تسد 1ك رهن رفوث 


نيتوب ولحل لعحنارب نضِعا و0 يكرا 
د ترات يك رِأَسْعْ يي ىآ ب ججصَل لد نِِلُ سكا 
تا ير لوستلا ار 
عَِقِوَاوََ بلقتم نَاْلْسح بعتي( كيلك 

مَدَرْبْلك مْرََمَيدوَعَد لقث كم ملْ لتك 
هيا ج) كدر تَكمْصر لءَيَدَهَل كاك 
ناتاس ندل سرك خن قد 
ليحرب ةاجتا دسم يخا ك0 


: [امر] جنين است)كه از شما دو تن در همين سنّ وسال فرزندى بديد يد (بروردكار تو 
كفته كه اين كار بر من آسان است) بدانكونه كه نيروى هميسترى را برمىكردائم بر تو و رححم همسرت را براى جذب منى: باز مىكثم (و همانا 
.در حالى كه جبيزى نبودى - آفريدم)! و براى اين كه خداوند اين قدرت عظيم را ظاهر سازد سؤالى به قلب زكري الهام 

بود آنجه به أو مؤده داده شده به شتاب حاصل آيد: (كقت: 
انداى تو اين است) بر آن (كه سه شيائهروز) با اينكه سالمى 
ممتوع است به غير از ياد و ذكر خدا"'"ل(بس) زكريًا (از محراب» جاى نماز (بر قوم 
خويش درآمد) و مردم براى نماز اتنظار اورا مىكشيدند مسجد را بازكند تا برابر عادت: در آن نماز بخوانند ل(يس به آنان اشاره كرد كه صبح و 
شام نماز بخوائيد اوائل روز وآخر آن طق عادت» وبه سبب منع بودنش از سخن با آنها دانست كه همسرش حامله است به يحبى و بس ازز 


آيه دإ متعلق لست به رحست 
تبديل كرده و راو هوم را نيزبه ياء تبديل كرده و ادغام شده 


2و 77ي. (اى يحبى كتاب [تورات] را بكير به قوّت) به جد ((و در 


5” 


جروا © سكيموك 
بسحا () ادر لكك مر بدت 
نمِْهَ كر 0 مدت ين نهم يت 
يسدنه سهان 0ك 
عوو يرسك كينا © تسود 


َي كِلِدَسَبََكِ مّْمَيَسكيًا © َلك نيدي 
ينسح وديا جا اَلَكرق 
ليك هْوَعلَ هن ولتَجْصَلههيَدني َه 
َكأواك أتائف4ا © * تهات 
مكايا © فَلَْدَهَاالْسََاس ِب لَه 


4 


نسم 


كودكى [سه سالكى] به او حكم نبوّت داديم)1؟" (و ازسوى 
خويش براو وحمت أورديم) براى مردم رحمت باشد (و به او 
زكات داديم) بر مردم صدقه دهد يا طهارت نفس و باكى ازكناء 


]| داديم (و تقوى بيشه بود روايت است كه اوكناه تكرده و در 


دل قصدش ننمود»7؟" ل(و يا بدر و مأدر خود تيك رفتار بود و 
دزوركوى و تاقرمات نبود) ازكبر تافرمائى خمدا را نكردد" لإ 


]| سلام براو [از طرف ما] روزى كه متولد شد و روزى كه مى ميرد 


و روزى كه زئده برانكيخته مىشود) يعنى در اين روزهاى 


“| بيمناك كه در آن جيزهائى را مىبيندكه قبلاً نديده است أو در 
4 آنها در امان است,080 ب(و ياد كن در كتاب [قرآن] مريم را) 
]| خبرش را (آنكاهكه در مكانئ شرقى كنار كرفت) از طرف شرق 
خانها”0 يس در برابر آنان حجابى بر خحود كرفت) رده را 

اتداخت خود را بدان ييوشد تا سرش يا لباسش باكيز كند يا از 


عادت حيض غسل كتد لإيس به سوى او روح خود را [جبريل] 
فرستاديم يس به صورت بشرى درست اندام) يس از بوشيدن 
الباسهايش (بر او تمايان شد)!"© (كفت من از تو به خداى 
رحمان يناه مى يرم اكر برهيزكار باشى) به ين إعاذ»ام از بردهكاد 
من دور مى شوى 80" (كفت:» جبريل (ط) (جز اين نيستكه 
من فرستادة بروردكار توام براى اين كه به تو يسرى يباكيزه 


١‏ ببخشم) بد ببامبرى !"0 (كفت) مريمرطجة) (جكونه برايم 

بسرى باشد ب 
| نكاح (و من هركز زناكار نيودءام)1”'" (كفت: فرمان ححق جبنين 
است) از آفريدن يسرى از تو يدون يدر (بروردكار نو فرمودهكه 
4 اين بر من آسان است» يعنى به اين سبب 


ذكه هيج بشرى به من دست ترسائيده است) با 


به أمر من به 
يقه بيراهنت بدمد تو به آن حامله شوى ‏ و جون أنجه ذكر شد 
در معناى علّت است اين آينده را بر آن عطف كرده فرمود لإو تا 
أو را يراى مردم نشائه) بر قدررتمان (قرار دهيم و رحمتى از 
جانب خويش) براى كسى كه به آن ايمان آورد (و اين كارى, 
مقر شده است) آفريدنش در علم من است؛ يس جبريل در 


يفة بيراهن دميد يس مريمزم) در شكم خود احساس حمل مصورى را نمود(ا”لإيس مريم به اوباردار شد يه سيب آن حمل [به جائى دور از 
مردم]كناره كرفت" (و درد زايمان اورا به سوى تنة درخت خرمابى كشانيد) تابر آن تكيه زند بس يسرى را زائيد و حمل ولادث و تصويح 


در يك ساعت صورت كرفت (كفت اى كاش بيش از اين امر مرده بودم و يك باره فراموش شده بودم» متروك و ناشناخته و بونام بودم| 
رذتر از مريم قرار داشت «قولى ميكويد عيسى أو را ندا داد؛ (كه اندوه مخور؛ بىكمان 


(آنكاه از فرودستش او را ندا داد) يعنى جبريلء 


0 


بروردكارت از زير باى توجوى آبى يديد آورده ست از بيش آبى نداشته است47")لإو تنة درخخت خرما رابه سوى خويش ببجنبان) خشى 


بوده بر تو خرماى تازهاى از درخت مى ريزائد!*؟ 


(بس») ازاين رطب وازاين آب كوارا (نخور و يياشام و إإإزالي2/2 23 


ديده آسوده دار) به ديكرى را نكاه مكن (بسٍ 
اكركسى از آدميات را ديدى: [درياره فرزند برسند] بكو: قطعاً. 
من براى خخداى رحمان روزه نذر كردءام) سراد از روزه در 
اينيج 


جز آن به دليل اين: لإو امروز هركز با هيج انسان سخن 


نخواهم كفت )1”" (يس مريم او را [عيسى را] بيش قوم خود | 


أورد در حالى كه او را در آغوش كرفته بود يس مردم او را 
ديدئد (كفتند) در حال اتكار إآى صريم براستى آوردى 
جيزى زشت رأ بسيار زشت جون فرزندى بدو بدر را 
آوردى.!؟ (اى شواهر هارون) مردى تيكوكار بوده يعنى اى 
همانند اودر علّت (يدرت مرد بدى تبود) زناكتنده ثبود (و 
مادرت نيز زناكار نبود) بس ازكجا اين فرزند مالا 
نوست" (مريم به وى به طفل خود اشارهكرد) به آتهاكه يا 
أو سخن كويئد. (كفتتد جكوته باكسى كه در كهواره و در 
حال كودكى است سحن بكونيم)!؟" (كفت) عيسى (من 
بندة خداوندم به من كتاب [انجيل ] داده و مرا ييامبر ساخته 
است)1'” (و مرا مبارك ساخته است هر جاكه باشم) برا 
مردم يسيار سودمندم» خحبر دادن ست به جسيزى كه در 
لوحالمحفوظ برايش نوشته شده است (إو مرا سفارش كرده 
است به لماز و زكات» مرا به آنها امر فرموده إمادام كه زئده 
باشم)1"" (و مرا در حق مادرم نيكوكار ساخته و مرا جبّار» 
كردنكش زوركوى (شقى) نافرمان به بروردكار (تكردائيده 
است)1" (و سلام بر من روزى كه زاده شدم و روزى كه 
مىميرم و روزى كله زشده بسرائكبيخته مىشوم) از طرف 
خداوند ‏ درباره عيسى كفته مى شود آنجه درباره ضرت 
يحبى كفته شدا"" (اين)كه به اوصاف ياد شده توصيف شد 
(عيسى بسر مريم ست همان سخمن راست و درستى كه آنان 
درآن اخثلاف ميكنتد» يعنى در آن شك موكنند و آنها 
نصارى هستند كفتئد: عيسى بسر خداست» دروغ بستند؛؟. 


خوددارى ازكقتار است با انسان در شأن فرؤتدش و أ( 


ندال مكموي 
ِدَترَتليمَيِسَوْماهن كلمن 0 
كَأكَيهقَومَهَاتحمل يميدقت 5ج 
وكات كةو تورات 
1 نيا (ي) سار سَإِلِة انوا كف تكِمْسكانَ في 
لم نسي © لرذ ةلات لكو 
00 يدَماكُتوأوْسَن صل 
وَالَكرةَمَادْمْتُحَيًا ها وَِرَاولدِوَلْجْمَلن 
تيا © كلعل ييف 
2 وعم بت حا () ذلك عِيس اننم ا عانق 

كسد تسق 

ولأ ينرق 


0 5 تيم 6: تلخت تالأنزاين 


لإو خدا را نسزد كه فرزندى بركيرد منؤه است) ياك است از آن (إجون كارى را اراد كند) يعنى بخواهد به وجودش آورد (جز اين نيست كه به 


آن مىكويد: موجود شو بس بىدرئك موجود مى شود ازجملة آن است خلق عيسى بدون يدر 
كه بروردكار من و بروردكار شماست يس او را ببرستيد اين است راه راست) كه برندة ماست 


0" (و)كفت عيسى(طيّة) إدر حقيقت خداست 
بهشت7”7 (إما احزاب از ميانشان اختلاف 


كردلد) يمنى نصارى دربارة ميسى اختلاف كردئد آي أو بسر خداست يا همراه خداست يا سوم است از سه لله ومريو وعيسى لايس وى 
شدّت عذاب (بركافران ازحضور در روزى بزرك4 يعثى حضور روز قيامت و احوال آن براى اين كافران و ديك ركافران7" ل(جه قدر شنوائى و 
بينائى شان قوى است روزى كه به سوى ما مىآيند» در آخرت (ولى اين ستمكارات امروز) يعنى در دنيا إدر كمراهى آشكار قرار دارند) يعن 
به كمراهى از شنيدن حتق كر شدند واز ديدن حتق نابينل يعنى اى مخاطب در شنوائى و بينائى اينان تعيب كن در آخرت بعد ازاينكه در دنياكو و 


كور شدندل”ة 


قواعد آيه 76 فوَلُ الحق؛ با رفع خير ميتداى مقدّر است اى قول ابن مريم يا تصب مفعول كُلتُ مقر است. 


با رفع به تقادير هو مستترٌ با نصب به اتقدير أؤ.. 


اله: به فتح به تقدير ألأكرويه كسر به تقدير قل بدليل ايه ماقُت لهم. 


5-5 3-3 
يوبن إو آنان ر41 كفار مكّه را اى محمد إييم ده از روز حسرت) و 


اتوم فور ةله 

0 00 

فلكت ركان 

ملسمو 

دفو الوِلمَالميكَ كتمأ 

ركاب سَئراشبسَيَ كلمن 

يلاك أدَيسَسَكَعَدَا بت لمن 

كتيسن ولي © مالاب أتَعَنْءالمَق 
من دون أن دورق عسو 
© عبن 

ين مون أئيرن لك سحن ويف لفسا بك © 


ووهبنا 


آن روز قيامت است كتهكار بر ترك تيكوكارى در دتيا حسرت 


مىخورد (آنكادك دكار به انجام رسانيده شود) به عذاب آنان در 


آن (و حال آنكه آنها [در دنيا] در غفلتاند [ازآت] و آنات ايمان 


| نمىآورند) به آن97" وبراستى ماييمكه زمين را با هركه بر روى 


'] آن است) از عقلا و ديكران به هلاك نمودتشان إبه سيراث 
مىبريم به سوى ما بازكردانيده مىشوند در قيامت برا 
ياداش7”؟ (و ياد كن اى محمد براى آنان بإدر كتاب ابراهيم 
را يعنى خبرش را إبىكمان او ديق بود) از حدّ بالائى در 
صداقت بود (و بيامير بود)!!آية 57 بدل است از خبركان در 
آيه 1؟ (جون) ابراعيم (به بدرش) آزر (كفت: اى يدرجان) 
و أو بتات را عسبادت مكرد (جسرا جميزى راكه نمى شنود و 
اتمىبيند و از تو جيزى را دفع نمىكند) كفايت نمىكند از نفع يا 
ازيات (عبادت مىكنى)1""! (يدر جان براستى كه به من از علم 
جيزى بدست آمددكه تورا نيامده است يس؛ از من بيروى كن نا 
تو را راهى راست هدايت نمايم)!؟ إبسدر جان ثسيطان را 
عبادت نكن به فرمانبردنش در عبادت بتان لإبه حقيقت 
شيطان عصيادكر خداى رحمن است)4* (بدر جان من از آن 
مىترسم كه از جانب خداى رحمان عذابى به تو برسد» اكر 
| 'توبه تكنى و نو ولئ شيطان باشى) يار و رفيق او در آنش/0 


زه أي (كنت) آزر ا لحن سرزنش (إى ابرهيم آي تو از خدايان من 

]| رركردانى) عيبشان را مىكوئى (اكر باز نايستى) از تعض 

به آنان (البتّه تورا رجم خواهم كردم با سنك يا باكفتار زشت 

يس از من برحذر باش وبروء روزكارى درازء از من دور شو) !”8 

(كفنت) ابراهيم (سلام بر تو) ازجائب من يعنى تو را آزارى نمى رسائم إبه زودى از بروردكارم براى تو آمرزش مىخواهم زيرا او همواره بر من 
برمهر بوده است» يس دعايم را اجابت مىكند و براستى در سوره الشعراء به وعده مذكور وفاكرد و به قولش: «واغفر لآبى» و اين بيش از آن بود 
كه بداندكه او دشمن خداست جنائجه در سوره برائة ذكر شددا"©! (و از شما واز آنجه غير از خدا مىخوانيد) عبادت مىكنيد (كناره مىكيرم و 
بروردكارم را عبادت مىكنم اميد آن است كه در خواتدت بروردكارم [در عبادتش] شقى نباشم) يدبخت نياشم جنائجه شما به عبادت يتان 
بدبخحت شديدا) (يس جون ازآنها واز آنجه بجز خدا مى برستيدند كنازء كرفت) بدينكونه كه به سرزمين بي تالمقدس رفت إبه او) دو بسر 
را (اسحاق و يعقوب عطاكرديم) به آنان انس كيرد (و همه را بيامب ركردائيديم)!؟© ل(و از رحمت خويش به آنان بخشيديم) به هر سه مال و فرزئد 
(و إسان صدقى بزرك و بلند) و آن قُنَا و وصف نيكواست بيش تمام اهل اديان (برايشان قرار داديم)!”* (و يادكن) اى محمّد (در كتاب 


موسى را هر آينه او خالص و ياك بود) در عبادتش و از ريا و يليديها (و فرستادماى بيامير بود)!!© 
لغت آيه 88 مَلَياً: مدت دراز. 


(و ندا داديم از جاتب طور يمن نام كوهى است يعنى از 2562/7 
طرف راست موسى قرار كرفته هنكامى كه از ممدين يدانجا ' 

روى آورد (و تزديك ساختيم او را رازكويان) بداتكونه كه - 
خداوند كلام ود را به | ر1*" (واز رحمت خود 2010 

اوند كلام خود را به او نونلا" لإو از وحمت خدوة لك 54 
برادرش هارون را بيامبر ساخته به او بخشيديم جر أو ينجت ووفك 52 مون 
موسى ازخداوتد طلب كرد هاروت برادرش را در ]| حيدم أحاه وبي ليا وذ 
بيامبرواش شريك سازد خداوتد اورا درحال ببامبرى بهاو |( دعي 70110 
بغشيد وأو ازنظر سن از موسى بزركتربودا”" (و يادكن هر مأملتاشة 
كتاب [در قرآث به حمقيقت وى رات 0 7 

ب [در قرآن] اسماعيل را ب وى راست وعده 7 مرضي 2ن وذ الك 3 
بود)) وعدة جيزى را تعيداد مكر به آث وفااكرد به هركس 2 5 و 
وعده مىداد سه روز منتظر بوده يا يك سال تابه سوى اودر 
آن مكان برمىكشت (و فرستادء) ‏ به سوى قبيلة جر هم (به 
بيامبرى)41" (و قوم خود را به نماز و زكات امر سىكرد و 
همواره تزد بروردكارش يسنديده بود)ا* ((و ياد كسن) اى 
محمدرو) (دركتاب ادريس را او جد بدر توح است « 0 1 0 
لإبركمات او رامت كرداز بياسبرى يوذل ”الإو ما آورايه لنتالتَمَنِحكَرأْسْجَدَاوَيِكَ 9 © م تمي 
مقامى بلند ارتقاء داديم) او زنده است در آسمان د جهارم يا 2 01070 

07 ل شفطلا ات ردت 
1 كرد شد و از أن (2إِلَامَنكَابَوءَامَنَوَحَجِ لصحا 8 


برايشا اام كرد اقرز أ" .يعنى أدريس و ازكسار وَلَايِظلَمُونَ َي و 
أ متراافر يكت سزازكزدف). يفت هيم بترا 000100 
سام (و از فرزندان ابراهيم) يعنى اسماعيل و اسحاق و 


يعقوب (و از فرزندان اسرائيل» و آن يعقوب انست يعنى اناق © لقا يشي 


موسى و هارون و زكريًا و يحبئ و عيسى (إو از كسائى كله 2ك حم سم 7 
0 كدي © مَمَنتذدَلالِمرك شان 


ايناناند توضيحاً اولئك در اول آيه مبتدا است خبرش يوم َلْمَنَاوَمَابتب ا كلك وما ميد ًا هه 


اث وكريان به خاى مىافتادتد» يعنى مائثد 
ايشان باشيدلة© (آنكاء بس از آنان جاتشينائى به جاى ماندند 


(راز شهوات ببروى كردند) ازكناهان يس به زودى باغ رو در رو شوند) غم 9 

توبه كردند و ايماث آررذء و حمل صالح انجام دادتد يس أن كروه به عون مس ا لول رنط الوا الاق 
١:‏ بندكاتش در حالى كه آن را نديدهائد وغده داده است در حقيقت وعده أو قطعاً آمدنى 

است) بهشت نزد آنان مىآيد يا آنان به سوى بهشت مى روندا'/ إدر آنجا هيج سخنى بيهوده را نمى شنوند جز سلام) از طرف فرشتكان بر آنهاء يا 

سلام بعضى از ايشان بر بعضى «إو روزىشان صبح و شام در آنجا برقرا إقوار الست يعنى مقدارى از وقت به اثذازه صبح و شام در دلي علا 

مىكويند در بهشت شب و روزى نيست بلكه آنجا به طور ابد نورانى و روشن است”؟” لاين همان بهشتى است كه به هر يك از بندكان خود كه 

يرهيزكار باشند عطا مىكنيم) به سبب طاعتش !”و هتكامى كه جند روزى وحى بر بيغمبر كل ) به تأخير افتاد. و بيغمبر(5) به جبرئيل 

فرمود: جه جيزى تو را أز زيارت منع كرده است. اين آيه نازل شد: (و ما) فرشتكان (جز به فرمان بروردكارت فرود نمىاً. 

ما از امور آخرت (وآئجه بيشت سرما) از امور دنيا (وآنجه ميان اين دو است) يعنى آنجه در اين وقت است نا روز قيامت يعنى علم تمام 

ينه براى اوست (إهمه يهاو اختصاص دارد و بروردكارت هركز فراموشركار نيست) تو را به تاخير انداختن وحى؛ ترك نم ىكند ا 


آيه ١ع‏ فاني: در ابل ماتوى بود برابر قاعده صرفى واو ب ياء تبديل و ادفام شدء و ضتة قيل ازياء به كسرء بدل شلده استه. 


يشترؤتتب “او (يروردكار آسمانها و زمين و آنجه ميان آن دوست بس او را 


َتالص ال نينط زليه 
اتسين © ملف اومدق 

5 أَعَلفتهمِنمبَلُ 
تررح ليجع © تيوق 
ينيعةٍ مم أَدعلَيَموعيع © ملحن عام ادن 
به 


3 


د © نوتيز »تايك 6 1لز كنا 
تان يعي سه رلسَنيَه ,5 
افلكم دوخ لنسخأتكورة © ف 


كَدَنلصَكل لومم أحوعَموْنَ 
تَالْمَدَابُ وَإِمََلتَاعََسََيَعَلبو ب مَنْمْوَسَرْعكَانًا 


وَآَضْمَثُ جنا © وَيَرِدُ هأ أَمبَدَوْهُدَئُ 


ليث مستت يدري نوست © 
3 53 تت 


أ 


بيرست ودر يرستش او شكيبا باش) برآن صبركن (آيا براى او 
همنامى) همتا و نظيرى (مىشناسى) خير" و مىكويد 
اتسان) منكر بعث يعنى أبيبن خلف يا وليدين مغيرهكه اين آيه 

نازل شده است: يا وقتى بميرم راستى از قبر يرون 
أورده شواهم شد . ججتاتكه محمد موكيا يعلى زئده نمو شوم 
بس از مردن7”” و خداوند متعال قول او را رد كرده فرمود: (آيا 
إنسان به ياد تمىآورد كه ما قبلاً او را آفريدهايم و حال أن كه 
جيزى نبوده است) به أبتداى خلقتش بر إعادة آن استدلال 
كندا"” لإيس به بروردكارت سوكندكه الب آنا را4 اتكبار 
كنتدكان بعثت را إبا شياطين محشور مىسازيم) يعنى هر يك 
اآنها رابا شيطان خود در يك زنجي ركرد م ىأوريم (سيس همة 
آنها را بيرامون جهنم حاضر مىكردانيم) از خارج أن إدر حالى 
كه به زانو افتادداند)1"” (آنكاه از هر شيعهاى [فرقهاى] كسانى از 
آنان راكه بر خداى رحمان سركشتر بودهائكف سيروت 
موكشيم)1"" إيس از آن خود, به كساتى كه به درآمدن در دوخ 
سزاوارترنك داناتريم) به سزاوارترشان و ديكرانشان» بس از 
نظر داخل كردنشان به سزاوارترينها شروع مىكنيم!*"'(واز شما 
هيج كس نيست مكر اين كه وارد شوندة آن است) يعنى داخل 
جهنم است (إين امر بر برورذكارت حكمى حتمى أسث» 
عسبور از دوزخ را وانموكذارد(؟؟ (إسيس كسانى راكه تنقوا 
بيشهائد» ازشرك وكفر إنجات مىدهيم) ازآن (و ظالمان را 
آنجا به زانو درافتاده فرو مىكذاريم) مشرك و كافر را(" ل( 
جون آيات [قرآن] روشن و واضح ما بر آنا مؤمنان وكافران 
(خوائده شود كسانى كه كفر ورزيدهاند به آنانكه ايمان آوردهائ 
عىكويند كدام يك از مام ما يا شما لإجايكاهش بهتر است» 
منزل و مسكنش (و4 كدام كروه (شيكوتر است از روى 
مجلس) ند بمعناى نادى است و آن جاى جمع شدن قوم 
است در آن با هم صحبت مىكنئد: قصدشان آن است كه ما 
بهتريم!”" خداوند مىفرمايد: (و جه بسيار قسرنها را [ات را] 
از امتهاى كذشته ؤبيش ازآنان هلا كرديم كه اثاثى) مالو 
متاعى إيهتر و ظاهرى) منظرءاى (فريباتر داشتئد) جنائكه 


آنان رابه سبب كفرشان هلاك كرديم اينان را نيز هلاك م ىكنيم "ا إبكو: هر كه در كمراهى إست» خداى وحمان يه او افزون مى دهد) در دثيا او را 
در حال استدراج قرار مىدهد (تا وقتى ببيند آنجه به آنان وعده داده مىشود يا عذاب است» مانند قتل و اسارت ((يا قيامت) كه مشتمل است 


بر دوزخ بس به آث وارد مىشوند لايس مى خواهند دانست كه جايكاء 


«تر وه اعتبار لشكر ناتوانتر است» آنها اعوان و يارانشان 


8 

ان است و ياران مؤمئان فرشتكانند!9 (و خداوند بر هدايت راءيافتكان) به آوردن ايمان 

ل(مىافزايد) به سبب آن 1 5 صالحات) آن طاعت است براى صاحبش باقى مىمائد إنزد يروردكارت از 

حيث باداش بهتر است و ازجهت فرجام نيكوتر است) يعنى آنجه به سوى آن برمىكردد, برخلاف اعمال كافوان ‏ و خيريّت اينجا در براير 
م71 


قواعد آيه ١/د‏ تفسيرالمئير و بلاخى (وآرئها) را بسعتى كذشتن بر بل صراط كفتهاند و حديث تأيد م ىكند. 


ليا ديدى آذكسى راكه به آيات ماكقر ورزيد»_العاصى بن إيز اند جك 


وائل بود (وكفت) به خباب يسر ارت كه به اوكفت يس از 
مرك زنده مىشوى: إقطعاً به من مال و قرزند يسيار داده 


خواهد شد) به فرص زئده شدن بس وام تو را برداخت |ز 


مىكنم!"” داستان آيه جنين است: خسبابين ارت مردى 
آهنكر بود به عاص بن وائل وامىداده بود تقاضاى وام خود را 
كرد حاضر به برداخت آن 
محمد و) كافر شود خبا. 
كافر نمىشوم تا تو بميرى و باز بران 
زنده شدم نزد من آى درآنجا مال وا 
مى بردازم ‏ خداوند فرمود؛ (آيا برغيب آكاه شده ست تا 
بدائد كه در بهشت است و در آنج 


ل(يا ازخداى رحمان عهدى كرفته است؟ به اين كه آنهاكه | 
كفت به او داده شود.لة" (نه جنين است) آنها به او داده أ 


لمىشود إبه زودى آنجه رأ موكويد؛ به امر خواهم 
كرد. وعذاب را براى او خواهيم انزود اقزودنى» بالاترراز 
عذاب كفرش!"" (و آنجه را مىكويد) از مال و فرزند لاز او 
به ارث هىبريم و بيش ما» در روز قيامت (تنها مىآيد) نه 
مالى دارد نه فرزند!"» (و به جاى خدا معبوداتى [بتاتى] 
اختيار كردند» كفار مكمه آنان را مى برستيدند (إتا برايشان 
خداوند شفاعت كنتدكه عطاب داده 


نم شوند إيه 
.زودى [بنا] عبادتشان را انكار مىكنند» عبادتشان رانقى 
مىنمايند جمنائكه در آييه ديككر اسث: آنها ما را عسبادت 
نكردءائد (و هد آنان سىكردند) خدايان يعنى بتان 
دشمنائشان مى شوند!؟© (آيا ندائستهاى كه ما ناهر 
كافران مسلط تمودهايم آنان را تهبيج و تحريك موكنئد آي 
كناهان] نهبيج كردنى)9"1(بس بر ضدّ آنان شتاب مكن) به 
طلب عذاب إجر اين نيست كه ما براى آنها مدت 
مىشماريم) روزها وشبها يا نفسها را إشماركردنى) تا وقت 


عذابشان؛" به ياد آور إروزى كه برهيزكاران رام به سبب ايمائشان (به سوى رحمان) به سوى بهشت' 
جمع وَافِد است بمعنى سوارء!08(و مجرمان را) به سيب كفرشان (در حال تشتكى به سوى دوزخ مىرانيم) وَزْد بمعنى روئدة تشئه مفرد وَزداً 
است 977 (اختيار شفاعت را ندارند) يعنى كسى نمى تواند براى ديكرى شفاعت كند إجز آنكس كه از 


اخداوتدا؟" (وكتشتد» بهود و نصارى و آنها كه كمان كردند كه فرشتكات دختران خدايند: إخداى رحمان 
زشتى را آورديدم كناه بوركى؟0 نزديك است آسمانها از آن [سخحن] يار 
إاز اين كه براى رحمان فرزندى قائل شدند)!!" خداوند فرمود: (و خ 


بزرك به آنها فرمود: (واقعاً 
ادرهم شكسته بر 4 فرو ريزة 


آنها را به شمار آورده) بس نه جمعشان و ته يكى از أنها بر او يوشيده نيست 840 


وليك مَالَاوودًا 
0 أأعدََاليَمنِعَهِدَا اك 


ست فرع ع مط 4 دمو كل مامد ع عع 
لْحَدَابٍ مدا( وترئُةُ, 


مايقول ودمد لمرمن ١‏ 
لا © وعد ثوب ْلَه 
كاعر © كلأسختوتيسات و وف 
ةا ١‏ أرقي 0 
31 َ إَمَاحَدلَهْمعَكَا © 

0 تائيه 
3 0-00 0 
6 تا تين 


1 2 


كلمن 14د أن دحوأ يما 


التَوبتوَالفض لاق لمعا ام 
أ 01 0 02000 م 092 دَفَرْدًا يا 


وى (سواره محشور مكنيم) وَلْدا 


رار بيش خداى رحطن نم ىآيد) 


سوى او خواهند آمد بدون مال و ياورى كه او را ازعذاب مانع شونداف؟. 


الغت آيه هآر ميجانةرردن. 


خداى رحمن عهدى كرفته است) 


اى رحمان را نسزد كه فرزندى اخنثيار 
.ذليلائه وخاضعانه از جمله آنان 
(د روز قيامت همه آنها تتها به 


سُبوْجَتنَ (هماناكساتى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كردهائل: به 


ديب اناد لص شعت حدس 


ل ين لم 
عله 2ه مآ ل 507 
إَسَيَتَى و تَزَامسَنَقَلرسَوَالمو لفل وي 
لتَوُعَلَآلمَر شٍآسَْوء 0-0 
وَمَيمَامَافتَ لذ © لجز قد 
مايألاه لاه وله الأسمة 
دي © وَعَ لَك حَدِيتُ مُوَق ا إذ ناتلا 
باتك وان اك تْكَدامْلَءَلي يباين 
وْكمرعَلَ ارم يا فلمَاأنهَاود يوق 09 
ريك نتن تقيك انه يآ ألشقه غلوى © 
5 2 د 
يننا 


زودى خداى رحمان براى آنها محتتى قرار مىدهد) در بينشان 
همديكر را مورد موت و محبّت قرار مىدهند و خداوتد آنان را 
دوست داردا” إجز اين نيست كه ما قرآن را بر زبان تو [عربى] 
آسان ساختيم تا متقيان» ابه ايمات إرا مؤده دهى و مردم. 
ستيزهجو را به آن بيم دهى) لُد: يعنى جدل به باطل و آنان كافران. 
مكدائدا"”امإو جه بسا هلاك كرديم بيش از آنان از قرنى) يعنى 
اتتى از اتتهاى كذشته به سبب تكذيب بيامبران (آيا كسانى از 
آنبات را مىيابى يا صدائى يتهانى از آنان را مىشتوى) 
كوجكترين صدابى؛ خيرء بس جنانكه آنان را هلاك كترديم 
ايشان را نيز هلاك مىكنيم. 

لفت آيه 47 لدَاً: ستيزء جو 


آيه 4 رقزً: صداى ينهانى, 


سورة طه 
درمكّه نازل شده است و آيمهايش ه17 يا 1١‏ يا 157 
بشم الله لوحن الؤحيم. 

(طة)! خدا داناتر است به مرادش به آن إقرآن را بر تو [اى 
محمّد] نازل نكرديم تا در رئج افتى) به سبب طول دادن به 
قيامت در نماز شب رنج برى يعنى قيام و نمازت تخفيف دهاز 
نفس ود" لإجز اينكه بندآموز كسى باشد كه مىترسد) از 
خداوندا” (كتابى است نازل شده از جائب كسى كه زمين و 
آسماتهاى بلند را آفريده است)41) إخداى رحسمان بسر عرش 
استواء يات استواء و على كه لايق اوست!© (أنجه در 
آسماتها و آنجه در زمين است و آنجه در ميان آنهاست و آنجه. 


زيرخاك نمئاك است از آن اوست) مراد زميئهاى هفتكانه است جون زير خاكاندا” (واكر سخن را آشكا ركوئى ) در ذكريا دعا خداوند نيازى يه 
بلند كفتن آن ندارد (او سكن نهان و نهانتر را مىداتد) ازآت» يعنى آنجه نفس در درون كويد و آنجه در دل بككذرد و به تلق نياورد ميدائد بس 
خود را به بلندكوئى رنج ندد"! اش جز او معبودى نيست»ء براى اوست نامهاى نيكو نود ونه نامى كه حديث بدانها وارد است!") (و قطعاً خبر 
موسى به تو رسيده است)!8) (هنكامى كه آنشى ديد بس به خانوادهاش كفت: درئك كنيد) در اينجا و آن در مسير او از مدين به سوى مصر بود 
(زيرا من آنشى ديدم اميدوارم كه شعلداى از آن براى شما بياورم) شعلداى از سرفتيلهاى يا جوبى يا بر آن آنش راهنمائى بيابم) موا بسر راه 
هدايت كند واو از تاريكى شب راه ركم كرده بود“ يس جون بدات رسيد) وآن درخحت تمشك ياخار درخت بود إتدا داده شد اى موسى )!91 


(همانا من بروردكار توام يس 


على :كلت زيا وناب هدش قطمى ن 
به كسريه تاوبل قيل إلى به فتح بهت 
غلم 


اخود را از يا درآور هر آينه تو در وادى مقدّس طُوى هستى)1؟9 


آنا تأكيد ياء متكلم است. طُوى بدل است يا عطف بيان با تتوين و بدون تنوين منصرف است به اعتبار 


ل(و من تو را بركزيدءام) از ميان قومت إيسن بداتجه وحى 
مىشود) به تواز طرف من (كوش قرا ده14؟" (هماتا من الله 
هستمء خدائى كه جز من خخدائى نيست بس موا برء 


كنت |4 


وتماز را برا دار براى يادكردت من) در آن©" (تطماً قيامت | 


آمدنى است نزديك است ينهاتش بدارم) از مردم؛ و تزديكى |( 


آن به سبب علاماتش براى آنها ظاهر مىشود (تا هر كسى به 
آن (ياداش داده شود 
در قيامت!8" (يس تبايد كه تو را ازآن باز دارد) از ايمان به 
قيامت (كسى كه به آن ايمان ندارد. و خواهش نفس خود را 
بيروى كرده است) در انكارآن (كه آنكاء هلاك شوئ» اكر 
از ايمان رويكردان شوى”') (اى موسى در دست راست تو 
جيست؟) استفهام براى توجه دادن أو به موضوع عصا است 
نا معجزه در آن ترب يابدا؟ (كفت: اين عصاى من است بر 
آن تكيه مىدهم) هنكابى كه در راه خسته شوم (و با آن 
براى كوسفندائم بيرك مى تكائم) تنا بخورتد (و كارهاى 
ديكرى ليز براى من از آن برمىآيد) ماتند حمل توشه وآب 
كه بر عصا آويزان مىكتم و براى دفع جاتورات ‏ و در جواب: 
بيان نيازمند يهايش بدان افزوده است!8') إفرمود: اى موسى 
آن را بيفكن)!1© ؤبس آن را [بر زمين] انداخت و ناكاه مارى 
شد) مار عظيمى شد روى شكمش به سرعت و جابكى 
مائند مار كوجك مىدويد كه در آيه ديكر اين مار كوجك به 
نام جانّ تعبير داده مى شود" '" إفرمود: آن را بكير و نترس» 
از آن إبه زودى آن را به حال نخستين باز خواهيم كردائد» 
بس موسى دستش را در دهان آنكذاشت يس دائست كه 
دستش در جاى كرفتن ععبا در بين دو طرف سرش داخل 
انموده - و خداوند آن را به حسضرت موسى نشان داذ ناا 
هنكامى كه نزد فرعون به صورت مار تبديل مى يابد بى تأبى 
.نكندا"" (و دست [راست] خود را يه جناحت يبر يعثى 
كف دستث رابه جانب جب زيره بازويت بغل كير و ييروئش 
آور (نا سفيد و درخشان بيرون آيد» خلاف رئك 


2 3 


وَنالعييكَ ستو لتاق 2 إئآَآملَإِهإلانَا 
ادن وق اشَكرة بيكرت © إدَالكائة اليد 
كنتب يعاكنّ ( يدنك 
َنبا َلَاْنهَا تسرد (يا ومالك 
كيمو © َل عَصَاءَأنوِكوْاعَا 


4 


َأمْشُيَامَكعَتى ابر ولا 
بتخوتى 0 تَآلْشَهَامدىَ حبَةَسى ا تال دما 


وََاعسَيِْيدُك ارت الأول 2 رض ينك 
لَك عَتبِسَةمنْعِرسرَو مل مها اليك 
لجرك (ا لاحَبَلَ ع2 قَالَ 
يكف لِيصَدرك كمرك () وأدل عفد 
ياد ينه قل جراخم فِ وال 07 م 
كنى © لنثذيد. أى © وأترفئ ورد اكشيَمَة 
كِب مَتَالدَكِرا جا َدَشَْضًِا لذ 


1 


أُوتِتَسُوْلَهَسمُوى © ولمَدْستََكِكَ 


كندمكونى كه بر آن بوده است إبدون هيج عيبى) يعنى بدون بيسى؛ درخشات مانند شماع خورشيد كه به جشم مىزند (اين آيه ديكسرى 


است)11 (مى خواهيم كه به تو بنمايائيم) به سبب آن هركاه آن را انجام دادى براى اظهار آن إبعضى از آيا 


بزرك خود را) دليل عظيم بسر 


رسالتت و هركاه قصد بركشتدش به حالت اول كند دستش را زير بازويش مانتد اول قرار مىدهد و بيرون م ىأورد كندمكون صفت برمىكردهدا”!. 
لإبرو به سوى فرعون) و همراعائش به عنوان بيامبر ا موسى (كه او سر به طفيان برداشته است) از حالت كفرش به ادعاى خدائى از حد 
تجاو زكرده است0©" (كفت) موسى إبروردكارا سينهام راكشاده كردان) تا رسالت را تحمّل كندل" هوكارم را برايم آسان سازم تا رسالت را 
ابلاغ نمايم” (و از زبائم كرداى بكشاى لكنتىكك از سوختن زبانش در كودكى بديد آمد بوسيلة كذاشتن اخكر آنش در دهائش 77" (تا سخنم را 
بفهمند) هنكام تبليغ رسالت 9" (و برايم از خانوادءام وزيرى) كه مرا بر آنكمك كند إقرار دد)!؟" ؤهارون برادرم 1" (إبشتم را به او استوار 
كنم)!'” (و او را شريك كارم كردان) يعتى در بياميرى7"" إتا من و برادرم تورا فراوان تسبيح كوئيم)1؟" (و بسيار يادت كنيم) 1" إزيرا توخود 
بر احوال ما بينائى) دانائى بس تعمت رسالت را عطاكردى!*" (فرمود [خداوند] اى موسى خواستهات به تو داده شد) از طرف ما بر توا”" وو 
بار ديكر بر تو مد 


آيه 4 ا آششٌ: برك مى تكائم 
آيه 1د آثر: يقت 


عه سوك ةس 


ملق مَل ليذه عدو ل عدو لولف 


0ك 


يعت وح مق © إاسدو لي 


وَأمَطتمْعكَ فى ا لْهَبَأَتَوَلعو كايا 
وفع 2 لأعَآل وتلق 2 مك1 
تدصت ج كار ]ناَك يراكم 
بطي( ل لايع كنات ولك 
© تا دروكا َرسِلْممَتإوتةِيلَ 


الم وس 2 كرد 
م3 - 0 ف 


يَلوَمنرَيكوَأتَكم ابح 
اشع 2ياِنَاهد َك دبعم كدب 
وتو جاءَلَمَسَرَتكَإسوسى دامس 
لع لَه محَدَعكَلَسَ لدو ول ١‏ 


كردم)!'7 (برو تو و برادرت) به سوى مردم (إبا آي 


(هتكامى كه به مادرت أنجه را كه بايد وى مىشك وحى 
كرديم) در خواب يا يا الهاي هنكامى كه ترا به ولد آورد و بيم 
داشت كه فرعون تو را از جمله آنها كه متولد شلده است به قثل 


3 رسائدا*” ١‏ (كه أو را يعنى موساى كودك را إدر تنابوتى 


بكذار» صندوقجداى از جوب (يس صندوق را در دريا 


ييفكن) در درياى نيل إتا دريا اورا به ساحل افكند دشمن من و 
7 دشمن وى او را بركيرد) واو فرعون است (و محبّتى از جائب 
]| خودم) . يس از كرفتئت (بر تو افكندم» تا در 
| محبوب باشى. بس فرعون و هركس تو را بيند دوستت دارد لإو 
]تا زير نظر من برورش يابى) زير رعا: 


ن مرهم 
ت و حفظ من(" نكا 
كه خواهر تو مريم بركرانة رودخانة نيل (نورفت) تاخبر 
تور يداتد ودر حالى كه جندين داية شيرده حاضر كرده بودند و 


#] تو بستان هيج يك از آنها تكرفتى (بس أو خواهرت (كفت: 
آياكسى رايه شما نشان دهم كه سربرستى او را عهدهدار شود) 
أ سخن او را قبول كردند يس مادرش را آورد. بستانش را قبول 


كرد وكقت إبس تو را به سوى مادرت يازكردانيديم نا ديدداش 
روشن شود) به لقاى تو (و غم نخورد) (و شخصى را كشتى) 
أو يك تفر قبطى بود در مصر يس بريشان و قمئاك مىشد از 
ترس كشتنش از طرف فرعون إبس تو را ازغم نجات داديم و 


#] جنان كه بايد تو را آزموديم)4 در واقع شدن در كرفتاريهاى 
#] ديكر وتورا رهاكرديم ازآن إيس جند سالى [ده سال] در ميان 
5 امل 


درنك كردى) يس از آمدنت از شهر معصر به آنجا 
نزد شعيب بيغمبر و نكاح ثمودن دخترش لإسيس اى موسى در 


]| زمان مقذر) در علم من بعنوان بيغمبر (آمدى) و جهل سال از 


عمرت كدشته بودا”© (و تو را براى خودم به يبامبرى] اختيار 


من ودر ياد كردن من سستى نكنيد) به تسبيحات و غيره 


سوى فرعون برويد؛ قطعاً أو سر به 
اتعاى خدائى,7* (و شرم مسخن بكدوئيد در بركشتش از أن 
طغيات. شايدكه بند يذيرد يا بترسد از خداوند بس بركردد)!44 
(كفتند) موسى وهارون (بروردكارا ما ازآن مىترسيم كه برما [زود هنكام] تعذى كند) كيفر دهد يا آنكه طغيان كند) عليه حق يا تكببر كند بر 
م8 (فرمود: تترسيد قطعاً من همراه شما هستم) به كمك كردن (مىشنوم و مىبينم) آنجه مىكويد و آنجه مكندا”) (يس به سوى او برويد و 
بكوئيد مادو تن فرستادكان بروردكار تو هستيم يس يتىاسرائيل راي ما بفرست) يه سوى شام (وآنان را عذاب تكن يعنى جلو آنان را نكيرى 
براى عمل دركارهاى سحت خود مانند كندت زمين و ساختن بنا و برداشتن و حمل كردن جيزهاى سنكين (براستى ما براى دو از ججاا 
بروردكارت نشانهاى [حجتى] أوردءايم) بر راستى ما به بيامبرى (و سلام بركسى كه از هدايت بيروى كند) از عذاب سلامت و محفوظ. 
باد" إبراستى به سوى ما وحى فرستاده شده است كه عذاب بركسى است كه تكذيب كند» آنجه راكه ما آوردهايم (و روى بكردائد) از آن 
بس نزد فرعون آمدئد و نمام آنجه ذكرش كرد به اوكفتنداة") إكفت: اى موسى بروردكار شماكيست) موسى را يه نام مقصور داشت جون او اصل 
است به رسالت و فرعون دليل مىآورد كة او تربيتش كرده است 57 موسى كفت يروردكار ماكسى است كه براى هر جسيزى [از مخلوق] 
آفرينشى راكه در خور اوست؛ بخشيده است با مميزائى كه از غير خود جدا شود (سيس [حيوان را درخور آن] هدايت نموده ابت)!:8 
فرعون به قصدكريزاز الزام حجت موسى (جة) (كفت: يس حال نسلهاى بيشين جككونه است) مانند قوم هود و نوح و لوط و صالح در برستش 
بتان كه آنان نيز به بروردكارى كه تو مىكوئى باون تناشعتدا!©. 


وآيه بعدى بدل است از ما يوحى. 


| (كفت) موسى (علم آن) علم حال آنها محفوظ است (فر 
كتابى نزد بروردكار من است) در لوح المحفوظ در رو 
قيامت برآن ياداششان مىدهد (بروردكارم نه خطا مىكند» 
از جيزى (و نه فراموش مىكند» جيزى رال'* او (همان 
كسى است كه [از جمله خلق] زمين را برايتان كهوارءاى 
ساخت و براى شما در آن راهها را هموار نمود و از آسمان 
آبى فرود آورد) باران را خداوند تعالى براى كامل كردن 
توصيفى كه موسى بدان خدا را تتوصيف مىتمود و بسراى 
خطاب به اهل مكنه فرمود: بؤيس انواع مختلف نباتات 
كوناكون را بوسيلة آن با رنك و طعم مختلف ييرو 
آورديم)؟© (بخوريد) از آنها (و جهارياياتان را بجرانيد) |! 
أنعام جمع نَعَم است وان شتر وكاوكوسفند و بزاست (قطعاً 
در اينها براى خردمندان نشاتههائى است) ند و صبرتي 
از زمين (شما را آفريدم) به آفريدن يدرتان 

آدم از آن (و در آن شما را بازمىكردائيم) در حالى كه بس 
از مرك در قبر بودهايد (و از آن) يعنى از زمين إبار د؛ 
شما را) هنكام زند شدن (إبروث مىوريو) جناتكه شما 
را هنكام آغاز خلقتتان بيرون آورديم!0© و قطماً همة 
آيات خود راي آيات نهكانة خود را إبه ار به فرعون 
(نمايانديم) ولى (او تكذيب كرد) آن را وكما كرد سحر 
است (و تيذيرفت) كه خداى يكانه را يبرستدا”" (كفت) 
فرعوث. اى موسى (آيا آمدهاى تا با سحر ود سا راائز 
سرزمينمان) مصر (بيرون كنى) و دو در آن يادشافى 
كنى0"7 (بس يدان كه ما ثيز قطماً سحرى همانند آث را براى. 
تو به ميان خواهيم آورد) با آن معارضه تمايد لإيس ميان ما 
و خودت موعدى بكذار) براى آن (كه نه ما آن را خلاف 
كنيم ونه تو آن هم در مكائى وسط) مسافت آن نسبت به 
آمدن دو طرف مساوى باشد © مؤسى (كفت: وعدهكاء شما 
روز زينت باشد) روز عيدشان كه در آن خود را مىآرايئد و 
جمع مىشوند زو اين كه مردم در وقت جاشت كرد آورده 
شوند) تا مردم مصر آنجه واقع مى شود بتكرندا؟* ليس 
فرعون بركشت و همة نيرئك غود راكدرد آورد) يعني 
صاحبان مكرش را از ساحران (سيس آنها رايه وعدهكاء آورد)!*” (موسى به آنان كفت و آنان هفتاد و دوكس بودند) باهر يك طئاب وعصابى 
بود: إواى بر شما) يعنى خدا شما را به دوزخ ملزم كند إبرخدا دروغ نبنديد» به شريك قرار دادت يكى با او (كه آ: 
(هلاك مىكند) در ترد خود ب(و قطماً مركه افتراكرد به مطلب نرسيد) افترا يعنى دروغ بستن بر خدا('7 ؤيس ساححران ميان خود دربارة كارشان 
كفت وكوكردند» دريارة موسى و برادرش (و راز را ينهانكفتند) در بين ود دربارة آنان78 بيش خود (كفتند) ساحران (البّه ين دو تن قطماً 
ساحرند مى خواهندكه شما را ازسرزمينتان [مصر] با سحر خود بيرون كنند وآئين يسنديده شما را از بين ببرند) يعنى أكر در سحر خود غالب 
شدنل سران و اشراف قوم به سويشان كرا؛ دا”” بيس نيوك خنود راكرد آوريد» ساجرى و محكمكارى كنيد (سيس به صف بيش 
آبيد در حقيقت امروز هركه غالب آمد رستكار مىشود):9 

الفت آيه 8؟- أولى عفى صاحبان التّهِى جمع ثهيه ست بمعنى خردها 

آيه 7ه اولى التهى: خردمتدان.. 

أيه 1ق شكلن: مستديده 3 

قواعد آيه ؟ه امر فملهاى كُلوا و وارعو: براى اباحه است و يا «اورى نعمت است و اين جمله حال است از ضمير آخرجنا يعنى خوردن و جرائيدن را براى شما 
مباح كردم 
آيه 4ه مكاناً منصوب است به فى مقدّر يعنى نع خافض ‏ سوى و سُوى به كسر وضع 
آيه 0# إن هذَيْن: برابر قرائت ابى عمرو است و در قوانت غير او هذا م ياشدء و إين با لفت كسى كه منتّى را در احوال ثلاثه با الف م ىآوره موافق است. 
آيه 8غ قاجمموا به همزء رصل د قتح ميم يعنى كره آوردتد ويه همزء قطع يعتى محكم كردتد. 


1 كِسَبَلايَضِلُرَقِوَلَايسَى 7ج 
ليبح لَك اليس مَهَداوسَلكَ كه سْبُلاوئزل 
الحم لَبِق 2 كرا 


وارعوا 


سوك © تَلْمَوعِدكبوْمْالزْسَةِ ولاس شك 

زم يَدَمْهكَ فَالَلَهْر 
مويل لَتقرواع نو كَدِمفْح مكب 
َعَدَحَابَم ٍأفتركا 7 متَكرَعمرَهْ ميته ز وروأ 
الج 20 لون دن لسر دِيِيدَ نكر 
ايد برقي لذ 2 ناجها 


كيدخ ماناسن كلب نكنل جه 


را به عذابى) سخحت 


موؤتزي (كفتند) ساحران: (اى موسىيا تو مىافكنى) ابتدا عصاى 
غود را إويا ما نخستين كسانى باشيم كه مىافكند» عصايش 
ر""ركنت) موسى رطة) 
اقكندتد إناكهان بر اثر سحرشان جنين به نظرش آمد كه 
ريسماتها و جسويدستىهايشان كسوثى سارهائى است روى 
شكمشان مىخزند)!”” إبس موسى در ضمير خود ترسى را 
أنتَالأَعل ءال ماف ينك تلقف مام ا 000 
ع ريك ممم 0000 مبادا كارش بر مردم مشتبه شود بس ايمان نياورندا"" (كفتيم» 
5 عه به موسى (تترس كه تو خود برترى) بر آنها غالبى0” (و آنجه 
0 ارب مروتو 0ت نَملدكَ | دردست راست دارى» وآن مصايش مىباشد إبينداز نا هر 
ل كَل محرا جه رابر ساختهاتد قرو برد در حقيقت آنجه برساختهاند. نيراك 
ا ِل سكين 3 لعاتئل يكن جادوكر است» يعثى جئس ساحر (إو جادوكر هر جا ببرود 
ةا علب درستكار نمىرشود) بوسيلة سحوش - بس موسى عمصايش 
: ويرك علَمابَامدايَ اقكند. آنجه ساخته بودتد از ريسمانها و جويدستىها همه را 
بلعيد و فرو بروا"" (ساحران به سجده درانتادئد) بسر زسين 
7 0 2 رحن هنا افتادند خداى بزرك را سجده بردند (كفتئد: به بروردكار هارون 
و مومى ايمان آورديم)!'" (كفت) فرعون (آيا بيش از آنكه به 
كينا ابردم ماد لزني نكا ننه واف 
3 نافد اسحر آموخته اسث يس بىشك دستها و ياهاى شما را خلاف 
دَرحتُ يعثالل0 متشو هم قطع موكنم). يعنى دستها راست وباهاى جب (و شما را 
4002 5 بر تندهاى درخت خرما بر دار م ىآويزم؛ و البته خواهيد دانست 
أ كه عذاب كدام يك از ما) من يا بروردكار موسى (سختترو 
يايندهتر است بخاطر مخالفتش "١!‏ (كفتئد: ما هركز تنو را 
ينابر آنجه نزرد ما از بيّنات) كه دلالت دارند بر راستى موسى 
(آمده است ترجيح نمىدهيم بركسى كه ما را آفريده است هر جه مىخواهى بدان حكم كن بس هر حكمى مىخواهى بكن) آنجه كفتى الجام ده 
(إجزاين نيست كه تو فقط دراين زندكائى دنياست.كه حدكم مىرانى) و در آخرت كيفر آن را مى جشى7"" (همانا ما به بروردكارمان ايمان أورديم 
نابر ماكناهان مارا بيامرزد» از اشراك و غيره (و تا بيامرزد برما (إآنجه از سحر راكه ما را برآث مجبوركردى) ازجهت يادكيرى و بدكار 
بردن براى مخالفت و معارضه با موسى إو خدا بهتر است) از تو از:جهت ياداش هركاه اطاعت شود (و بايندهتر است) از تواز جهت عذاب 
هركاه نافرمانى شود" خداوند بزرك فرمود: (در حقيقت هركه نزد برورذكارش مجرم برود) به كافرى برود مائند فرعون بإيس همانا جهئم براى 
اوستء در آن نمىميرد» نجات يابد (و نه زندكى مىيابد» زتدكى سودمند ©" و هركس نزد او مؤمن بيايد در حالى كه اعمال شايسته) 
فرائض و نوافل را (انجام داده باشد. بس اين كروه برايشات درجات بلند است)!*" إيهشتهاى عدن) هميشه ماندكار (كه از زير آن جويبارها روان 
است جاودانه در آن مىمانند و اين است ياداش كسى كه يه ياكى كرائيده ست ازكناه ياك بوده است(9 
لنت آي 4ف تلقل: فد برد 
قواعد آبه 7و الذى: واو يا براى قسم است الى و حت الذى فطرنا لن ورك يا واو عطف است بر ما لى لن نؤثرك على الذى فطرقا. 


(و هر آينه به سوى موسى وحى فرستادم كه بندكاتم را إإؤق اينيج 
شباتكاه يبر از زمين مصر (و راهى دردريا 
برايشان) بوسيلة جوبدستىات (بازكن) آنجه به او امر 
ه بود أمتثال نمود. عصا را به دري ّد. خدداوند زمين رأ در 
دريا خشك كرد بس در آن بكذشتند (كه ته از قرا رسيدت 
دشمن بترسى) يعنى أكر فرعون به تو رسيد (إو نه بيمناك 
باشى) از غرق شدن7"" ويس قرعون با لشكريائش آنها را 
دنبال كرد بس فرو بوشائيد آنان را ازدريا آنجه فرو بوشانيد» 
آنان را غرق تمؤدا" (و فرعون قوم خود را كمراه كرد) به 
دعوت نمودن آنها به برستش خود (وهدايت نتمود) بلكه 
آنان را در هلاكت افكند, برخلاف قول خود: و شما راجز به 
راه راست هدايت نمىكنم(!" (اى بنى اسرائيل در حقيقت ما 
شما را از دشمئتان [فرعون به غرق كردنش] نجات داديم و 
در جانب راست طور با شما وعده تهاديم» تورات را يه 
موسى مىدهيم تا بدان عمل شود إو بر شما من و سلوى قرو 
فرستاديم) آنها كزانكبين و بلدرجين است؛ و مخاطبائى كه 
ندا شدهاند كسانى از يهودئد در زمان بيغمبر(4) به 
نعمتهائى كه خداوند به اجدادشان در زمان حضرت موسى 
داده است مورد خطابند نا زمينهاى باشد براى قول خداوند 
به آنهاا/؛ لاز طيبات آنجه كه شما را روزى داديم بخوريد» | 
آنجه بدان نعمت داديم بر شما (و از حدّ تجاوز تكنيد) بنه 
ناسياسى و كفران نعمث (آنكاء خشم سن بر شما قرود 
مىآ يد يحل يعنئ واجب مىشود يا نازل مىشود لو هر 
كس خشم من بر او فرود آيد قطعاً در هلاكت افتاده است» 
در آنش 01 (و به يقين من آمرزندة كسى هستم كه تويه كند [از 
شركى] وايمان بياورد) خدا را يكانه بدائد (وكار شايسته 
بجا آورد) به انجام دادن فرض و سنّت باز به راه راست فنا 
رهسبار شود) به دوامش برآنجه ذكر شد تا وقت مردذ!؟" لو 
اى موسى! جه جيز -از قوم خود ‏ تو را به شتاب آورد) براى وعدهكاه كرفتن تورات!؟"موسى (كفت: قوم من, اينان در بى منند) يعنى در 
تزديكى مرناند هم يتك بعد از من مى رسند (إو من -اى بروردكارم ‏ يه سوى توشتافتم تا خشنود شوى) از من» يعنى شتاب من رضايتت را زياد 
موكند: و قبل از جواب به حسب ظنّ خود عذر آورده است كه دتبال او مىآيند و برخلاف ظن اوء نيامدتك, 41" به دليل قول خدداوند لإفرمود: قومت 
را بس از عزيمت تودر فتنه افكنديم). بس از جدائرات از آنها و سامرى آنها راكمراه كردم كوساله را برستيدنداف* ؤبس موسى به سوى قوم 
خود خشمكين و اندوهناك بركشت كفت اى قوم من آيا بروردكار شما به شما وعدة نيك نداد) وعد راست كه تورات را به شما عطا مىكند إآيا 
مدّت برشما درازشد) مدت مفارقت من با شما إيا خواستيد خشمى از بروردكارتان برشما فرود آيدم به سبب يرستش كوساله ؤيس وعد 
من را مخالفت كرديد) آمد به دنبال مرا ترك كرهديدا”) (كفتند: به اختيار خود يا توخلاف وعده نكردءايم ولى از زر و زيور قوم بارهاى سنكين 
بر دوش داشتيم) يعنى زر و زيور قوم فرعون كه بنواسرائيل از قبطى به عاريه كرفته بودند. براى عروسى نزد آنها باقى مانده بود بس آنها را 
افكنديم) در آتش به امر سامرى (و سامرى همينكونه بينداخت ) آنجه از زر و زيور و از خاكى كه از زير سم اسب بجبريل بوداشته بود به طريقى 
كه مىآيد0:» 
تواعد آيه 9 آآسر: يا همزء قطع از أشرى و با سمزء وصل و كسر نون أ لز سيرى م وياشد. 


دصو دربياه نافرب مها 
ارين لصنت وى 2 نوعو 

ينلع ائنهم جا رمد 
امع © بودي نومكو 


الطورً 


وَسَِبَِلَعَليهِعحَي قدو يا وَإوْلَمََرْْسكَابَ 
وََمَوكرَسَيَِا فنك © #ونأعجالكئن 
ركمو © دل م ول عار مَعَسندْلكَ 
تك اءَ1تَإنَعَتدَْمَك بسكم 
لتاق 2 ديحََ موس إل َؤمِه. حصب تافل 
سفرك خوَعداسَئأقلعَقِْمْ 


2 > موسق دس عدر , > 


اانا لنتائزودةيلكارل فك 


مووؤجل: | (يس) سامرى ازاين طلاها إبرايشان بيك ركوسالهاى را بيروث 
آورد كه صدائى داشت يعنى صدائى كه شنيده موشد يعنى 
بديتكوته دكركون شد به سبب خاكى كه اث رآن 
رش در دهانش نهاد إيس كفتند) سامرى و 
يارانش: وين خداى شما و خداى موسى است يس فراموش 
كرده ست موسى بروردكارش اينجا قراموش كرده و رفت 
است او بتعالى را طلب موكنتداف"! خداوند فرمود: إدكر 


ات است 
2 ابي 


لغ لَهُمَعِعِجسَدَا لمعته دَإكَهُحكُ 
كدي مَقىَ © أَدرَز علولا 
مَك لم2 دوين مَل 
أترد © ناك كن عِوِسكد عدت جلتاثوي 
© سيدسلا © لاتَيْست 
ست أترى 2 يقلات أخ يني لجرأ 


مت 
ليت أدتعُول َرعتَمَندمَوتِسْوَهِ لوم ترب 
عرلا مَلَهَمَاحتبكَيْسَبِرِىُ (ا فَالَبَصْرَتُ 
المي وأيو. مت ةيأ ُو 
بد امَكَدَيك سرد ِتدِى © كال 
ريغف بر وي 
ذْهَبَ كلك ف الْحَبَةِ أن مول لَامسَاسٌ وَإِنَككَ 
5-2 > ولسرية - م ء 
مَوْعدَا لطر لاط َيه 
عَلكن لمعته خْركسِمَتَم نابر منت © إكسآ 
ع يفاوق ارد كك 2 .وات 
ِلهَكْلئةدَ مودس كلتو( 
الل 2 ]| م ىآمدند (كه بكوثى: ميان بن ىاسرائيل تفرقه انداختهاى) و بسر 
028 222 نا بن خدركيرى (ر) نيز ترسيدم كه بكوثى: (سخنم را نكاء 
لبلننا نداشتى» زيرا قبلا موسى(طية) به هارو كفته بود: جائشين او 
باشد يعنى در آنجه ديدى انجام وظيفه نكردى9"" (كفت) 
موسى طة) (إى سامرى! منظور توجه بود؟) جه جيز تورابه اين كار واداشت؟1" وكفت) سامرى (من به جيزى بينا شدم كه ديكران به آن 
5 سب فرستاده خدا» جبريل(لُ) برداشتم وآن رايه بكر كوسالة در قالب ريخته (افكندم و نفس من 
همين وصف را بيش من بياراست) در نفس من القاء شدكه مشتى خاك را زير سم اسب جبريل بردارم و بر جبزهاى بروج افكثم ما داراى, 
روح كردد و ديدم قوم تورا از من درخواست مىكنند كه براى آنها خدائى قرار دهم بس نفس من برآن شاد كه آن كوساله خداى آنان شود( 
(كقت) موسى به او (يس برو [از ميان ما] قطعاً ب زندكىات) يعتى مدّت زندكىات (كه بكوئى ) به كسى كه تو أو را مىبينى «إبه من دست 
.نزنيد» يعنى نزديك نشويد بس جنان شد در بيابان سركردات مىكشت وهركاء بدكسى نزديك مىشد ياكسى به او نزديك مىشد هر دو را تب 
مكرفت (و بىكمان تو را موعدى ديكر است) بر عذايت (كه در آن با توخلاف نشود) هركز؛ بلكه به آن مىرسى (و اينك به سوى معبود خود 
كه بيوسته در خدمتش معتكف بودى) در برستش آن بايبند و بايدار بودى إبنكر كه البّه مىسوزانيمش سيس آن را هر دريا براكنده موكنيم 
براكندنى) در هواى درياء و موسى (طي) يس از ذبح آن جنين كرد 7 (معبود شما تنها آن خدائى است كه هيج معبود بر حقّى جز او ئيست به هر 
جيز از روى دائش احاطه كرده ست)لف 
قواعد آيه 41 ظَلْتَ در اصل ظَلِْتَ يوده است به كسر لام اول برلى ت 


يس جكونه مى بندارند كه آن خداست/ (و در حقيقت هارون 
به آنا بيش از اين بيش أز اين كه موسى بركردد (كفته بودة 
اى قوم من جز اين نيست كه به اين [كؤساله] مورد فتنه قبرار 
كرقتهايد و بىكمان يروردكار شما خداى رحمان است يس مرا 
بيروى كنيد) در عيادت رحمان (و فرمان مرا يذيرا باشيد) در 
عبادت!”" (كنتئد؛ هميشه بايدارى مىكنيم بر آن برستش 
كوساله (نا موسى به سوى ما بازكردد.)1١'"‏ (كفت) موسى يس 
از باكشتنش: (اى هارون! وقتى ديدى آنها كمراء شدند) به 
يرستش آن (جه جيز تو را باز داشت)!"" (كه از من بيروى 
كنى؟ آيا از فرمانم سربيجى كردى) به اقائتت باكسانى كه غير 
خدا را عبادت مىكنيد"'؟ (كفت:» هارون(طية) (إى بسر 
مادرم؛ ريشم را مكير) وبا دست جب ريشش راكرفت بود إونه 
سرم را وبا دست راست موى سرش را با خشم كرفته بود إمن 
از آن ترسيدم) اكر تو را ييروى مسىكردم و جارهاى نبود كه 
جمعى از آنان كه عبادت كوساله را تكردهائد با مسن دنبال تنو 


ببنا نشدن يس مشتى خاك از وق 


(اين كونه) يعنى اى محمّد جنانكه اين داستان را براى تو ' إإؤزالي/7 225 
حكايت كرديم إبر تو حكايت مىكنيم از اخبار آنجه كذشته 
است ازامتها (و مسلماً از جاتب خود ذكرى [قرآنى] 0 ع 0 
دادمايم به تو هه ركسى از آن از قرآن] روى برتابد) به تقض عَلَيكَ م سبق مك يرأ 
د 00 وا ا 1 در جتن عرض عه 

بار ستكيثى ازكناءا””' إدر آن4 در عذاب كناه إجاوداته 1 ع ع 
مب 0 | © حيسمتسكر وداج 
داشت)7"11و يوم ينفح يدل است اززيومالقيامة (روزى كه در | ف 1 0 تو 
صور دميده مىشود) مراد تفخة دوم است (و مجرمان را | 3 8 0 نأ 0 
[كافران را] كبود جشم برمىاتكيزيم در آن روز) با سياه 1 22 2821 2 
جهرءشان7!"" لبه طور ينهانى در ميان خود مىكوينة: شما لهي ٍدياج يكس 

درئك نكردءايد [در دنيا] جز ده شب) با روزهاى آنا؟"9 تُلْسِهَارَقَكسهًا زد 0 
ل(ما به آنجه مىكويند [درآن] داناتريم) يعنى جنين نيست 1ت يَوْسِذِيَمو الذي 


كه سيكويند. (آنكاه كه نيك روش رين آنا) درآن متسر عه سان 
ل(ميكويل: درئك تكرددايد [دردي] جريى رون برى أ لاعرج سو 25-2 
هول و هراس كه در روز آخرت مبينتد درك كردتشان را || © بدي ةلمن أدِنَكه اَن رض 
در ديا اندى مسىشمارند"9 (ر از تو درباره نوها 2 ان ماهو لط رسي 
مى برسئد) جكونه است در روز قيامت (يكو: [به آنان] 000 
بروردكارم آثها را ريز ريز موكند يه براكتدكى. جد ري أو ع2 # وَعَتِ اياقبو َوعَدمَا من 
رفون مات ويك رم سبي مزهي يشش أل خملل تل 5 
موكنداة""لإيس زمين را ميدانى هموار وام ىكذاد”'" 49 || حلم كَاحَضجَا 0 وك ركد كَرَلتهُمْدعرجًا 
بر آن هيج فرودى مىبينى ونه هيج بلندى)11"'" (در آن روز)» نه لم13 5 1 3 
روزى كه كوهها براكنده مىشود؛ همه مردم يس از قيام از ور ددر 
قبرها إداعى) دعوتكنئله به سوى محشر به صداى خود و 
أو اسرافيل است سىكويد: بشتابيد به مسوى يهن دشت 
كسترده و بيشكاه خداى رحمان (إبيروى موكنند هيج تمدو 
كجواى ازآن بيروى نيست) يعنى نمىتوانند بيروى نكنند (و صداها هم برلى خداى رحمان خاشع [ساكت] موكردد و جز صداى آهسته 
نمىشنوى) صداى ياى حركتكنندكان در آمدن به سوى حشركاه مانند صداى ياى شتر است هنكام رفتنشر/ة*2 (در آن روز شفاعت سود 
البخشد) براى كسى (مكر براى كسى كه خداى رحمان او را إذن داده است» كه برايش شفاعت كند (و او را از روى كفتار يسند كرده اسث» 
بدائكونه باكلمة توحيد: لاله الآ لله بر دين اسلام بميردا؟*'" إآنجه را بيش روى آدميان است) از امور آخرت (و آنجه را بشت سر كذاشتهاند) از 
امر دنيا (ميداندء حال آنكه آنان به او احاطة علمى ندارند» ذات خدا و صغاتش را درك نمكتند به محيط شدن بر آن1٠١"‏ (و جهرءها براى حين 
يوم يعنى ل إفروتن شوند و بىكمان به مطلب نرسيد هركس بارظلمى را [شرى] بر دوش داشت)١!')‏ ووه ركس كارهاى شايسته شعت 
كند در حالى كه مثؤمن باشد يس نه از ستمى مى ترسد) به زيا كردن در خطاهايش (ونه ازهضمى) يعنى نقص نمودن ازنيكىهايش؟"٠"‏ (واين 
كونه) يعنى مانند نازل كردن اخبار مذكور (آن را) قرآن را إبه صورت قرآنى عربى ناز ل كرديم و د رآن كونه كون وعيد آورديم تا باشدكه تقوى در 
بيش كيرند) از شرك (يادرحق آنان يندى يديد آورد) به ياد آوردن هلاكت امتهاى بيشين تا بند كيرند1؟91. 

٠١6‏ شفاء ريزديق 
تمييزى است كه ضمير قعل ساء رأ تفسير مىكند ‏ و مخصوص به دَمْ حذق شده أست تقدير أن يزرُهم و لام لهم براى يبان است. 


طني .يس خدء فرمائرواى بر حقّ بلندمرتبه است) از آنجه مشركان 


اليك آلحَن وجل شان 


دمي هلجد لدُعَْه ا وَلِذ 
لكك وَسجدرا 
© مَمُنَاادمِنَداعدوا روك ملام 

ات 
َأنََلامَظمَوْاْفَ لاص (ها وسوس إِلِنَه 
لين يكم ادك عل جر ولق 
للج ناكَلاَِابَدَتَ كمسر مُمُمَاوًا 


2 


“دم فسجدوا 


عَكتَان وَرَقكْسووصصومدمري َو 7 
كه ريدقَابَعَيه َع 0 16أنيطاينها 
حِبسشك سي دمتسي شكى 
تداك ماي َلاق (7) ونع 
نكر يََهْمَعِسَةصََ وفع رميو مَالْقيلمَةَ 


مس 2 لَب َِحكَرْتَأَعمَوََدكتْبَصر 7 


8 
“ 
“ 


كويتد (و شتاب تكن در خواندن قرآن بيش از ذكه وحى آن ببر 
]| توبه انجام رسائده شود) يعتى جبريل از ابلا آن فارغ شد باشد 
ا (إو بكو: بروردكارا! بر دانشم بيفؤاى) بوسيلة قرآن بس هر بار 
قرآن بر اونازل مىشد علمش به آن زياد مى شدا©!" وو به يقين به 
سوى آدم حكم فرستاديم) به أو سفارش كرديم كه ازآن درت 
]| نخورد لاز بيش) بيش از خوردنش از آن (ولى فراموش كرد 
عهد ما را ترك نمود (و براى او عزمى استوار نيافتيم) شكيبائى 
راازآئجه اورا ازآن نهى كرديم!914 إو) ياد كن (هنكامى كه به 
فرشتكان كفتيم: براى آدم سجدهء كنيد بس همه سجده كردند به 
جر ابليس» كه سرباز زده و يدر جنّ اسست با فرشتكان رفيق 
بود و همراه آنان خدا را عبادت مىكرد (سرباز زد) از سجده 
بردن به آدم وكفت من از او بهترم,11١‏ لبس كفتيم؛ لى آدم در 
]أ حقيقت اين ابليس براى تو و همسرت [حواء] دشمن استء 
يس زنهار تا شما را ازبهشت بيرون نكند آنكاه در رنج افتى) در 
رنج كاشته وكشاورزى و دروكردن و آسياى كندم و بختن نان و 


|| ساير احتياجات ‏ فقط رنج و مشقت آدم نام برده شده ست زيرا 


مرد است مستول هزينة زندكى زئش؟1) (و در حقيقت براى تو 
[اين امتياز هست] در بهشت كه نه در آن كرسنه مىشوى و نه 
برهنه مىمانى )0140 ؤو هم ايتكه در آنجا ته تشنه ميكردى ونه 


9 كرما زدة آنتاب» كرماى خورشيد جاشتكاه به او نم زند زيرا 


225259-5-292 2222222 


فنا 


.خورشيد در بهشت نيست!1117 يس شيطان او را به وسوسه 
انداخت, كفت: اى آدما آيا تو را به درخت جاودائكى) يعنى 
درختى كه هركس از آن يخورد جاودائه مىمائد إو بر ملكى كه 


زايل نمىشود» فنابذير نيست وآن لازمة ابديت است راهتمائى تكنم؟!*1 (يس آدم و حواء ازآن درخت خوردند يس بر آنان شرمكاهها يشان 
نمايان شد و شروع كردند به جسباندن بركهاى بهشت بر خود) تا بدان خود را بيوشند (ؤو اين كونه آدم به بروردكار خود عصيان كرد و راء راكم 
نمود) به سبب خوردن ازآن درخت 0117 (سيس بروردكارش او را بركزيد) به خود تزديك ساخت (و توبهاش را بذيرفت) (و هدايتش كرد 


ابه سوى مداومت بر توبدا؟7 (فرمود خداوند) به آدم و حواء و آنجه 


بعضى) از فرزندانتان (دشمن برخى ديكرند) در اثر ستم برخى از آنان به :برخى فيس اكر براى شما (: 


آنها شمول دارند از فرزتدائشان (شما همه از بهشت فرود آييد 
انب من رهنمود مى رسد يس هركس از 


هدايتم ببروى كند) از قرآن (نه كمراء مىشود) در دنيا و نه رنج مىكشد) در آخرت7؟"" ؤو هركس از ذكر من رو يكردائد) به قرآن ايمان نياوره 
(در حقيقت زندكى تك وسختى خواهد داشت) و درحديثى به عذاب كافر در قبرش تفسير شده است وو روز قيامت او را). آنكه از قرآن 
اعراض مىكند (نابينا محشور ع ىكنيم» بينائى جشمانش از او سلب شدء*؟" (مىكويد: بروردكاراا جرا مرا نابينا محشو ركردى با آنكه بيئا 


بودم) در دنيا و هنكام زنده شدن از قبرا8؟ 


(مىفرمايد [اين امر] همان طوركه آيات ما بر توآمد 6ت را 
فراموش كردى آتمودى و به آن ايمان نيأوردى لإو 
همان كوه ماتتد قراموش كردت آبيات صا را لامرفة [وي| ان ري د مو در ور يس عير 2 مر ممق لجخم يور مر 
فراموش مشوى) در آنش رها مى شوى(”5 وو عمجنين» أي دَلكدَيكَ تك ملاعم وكدِكيومشى 2 وك 


ِ الو ا ا 1 
و مانند ياداش ما به كسى كه از قنرآن اعسراض كند (سزا رمن أسرقَوَلم يماي تِرَيوولصَدَا لحر ةقد 


دهيم هركه رأ أسراف كرده شريك قرا داده (و به 0225-2 0 
مىدهيم اسراف كرد شريك قير «- [8| وب 9م دك ملكامَلَهم يِنَالْروْنِمَسُونَ 
آيات بروددكار خود ايمان تياورده و قطعاً تاب آخمرت اا 7 2 
سختتر است) ازعذاب دنيا وعناب قبر (و باينددتر |( ف كييك لأبدو لاز تلق قلا 
است 14" (آيا روشن نشده است برايشان) براى اهل مه | بعد دئَيدتدرَمَشسى 0 تاميرك 
كه جه بسيارسلهاتى را ازاتتجاى كذهه به كيفر تكذيب ١‏ |89]. محمد ريك بلطلو ميقل ضرا 
يبامبران إبيش از آنان فراوان نابود كرديم كه اينك آنان در وَنَمَانآ ل هيوار فَ الب كرس جار 
سراهاى ايشان) در سفرشان به سوى شام و ديكر شهرها جور ل ب وي فنا 
(رفت و آمد مىكنند) يس بايد يند كيرند (بىكمات در ايسن تمدن" عينبلخن" امهم زهرة اليَووا لي 

اي 2 لمان 
ام براى خرسنات بشامهائى ست» عبرت اكير" وى أي لني يك حَرََقَ نا رأم رافك يالصّلرو 


ف اس سس سف ير 


اكر نبودى سخنى كه سابقا از بروردكار صادر شد براى به َسَطِرَعي لاك حَن رَرْفُك وَالْمبَة قوف 
جيه 


عاض سن عزب وا* سريت طم مب || ركو الوليإتل قوذتي 
لناهانشان (لازم شده بود) در دنيا براى آنها (إو اكر اجلى ع 11 لج 1 م1 سهد عب را 
معيّن نبودى) 2 آنان نوشته شده است(1؟0 (يس برآنجه |3 لح نالاو © ملكتم وقوه 
مىكويند شكيبا باش) اين حكم به أيه قتال منسوخ الست لَمَالوارينا لوا أرسلت د 
(وباحمد بروردكار خويش تسبيحكوى قبل ازطلوع آنتاب» 89 كبن ترك 
نماز صبح (و قبل از غروب آن) . نماز عصر (و برخى از اتوم اميل لوي وم فتك 
ساعات شب) نماز مغرب و عشاء (تسبيح بككوى و اطراف 5 
روز يعنى نماز ظهر را بخوان جون وقت أن به زوال أفتاب, 
داخل مى شود وآن طرف نصف اول و طرف نصف دوم است 
(باشد كه خشنود كردى) به ثوابى كه به تو عطا مىشودا”؟" (و به سوى آنجه كه كروهى از آنان رام ازكفار رأ (بهرهمند ساختهايم جشم مدوز 
آرايش زندكانى دنياست نا آنان را در آن بيازمائيم) به اين كه طفيائكر شوند (و روزى يروردكار تو» در بهشت (بهتراست) از آنجه در دنها به 
آنان داده شده است (و بايبندهتر است)277" (و اهلت را به نماز فرمان ده و خود برآن شكيبا باش ما از تو روزى دادث را) براى خودت و براى 
ديكرى (نمىطلبيم) مكلف نمىكنيم (ما تورا روزى مىدهيم وعاقبت» بهشت (ازآنٍ تقوى بيشكان است)!؟" (وكفتند» مشركان (جرا» 
.. محمّد(346) (از جاتب بروردكارش معجزءاى) از آنجه بيشنهاد مى نمايند إبراى ما نم ىآورد, آيا دليل روشن آنجه در صحيفههاى بيشين است) 
كه قرآن برآن شامل است از اخبار امتهاى كذشته و نابود كردن آنان به سبب تكذيب بياميران (براى شان نيامده است)0171 (و أكر ما آنان را 
كافران را (بيش از وى) بيش از بعثت محمد رسول اَو) إبه عذابى هلاك مىكرديم قطعاً)» در روز قيامت (مىكفتند: بروردكارا! جرا 
بيامبرى را به سوى ما نفرستادى؟ تا آيات تو رامكه آن را بيامبرى آورد (إببروى مىكرديم بيش از آنكه خوار شويم در روز قيامت ((و رسوا 
كرديم) با ورود به دوزخ©"" (بكنو: [به آنانت]) هر يك) از ما وشما همه (متنظريم) كه سرانجام كار به سوى جه خواهد انجاميد إيس در اتتظار 
باشيد بزودى مىدانيد» در روز قيامت إجه كسائى اهل راء راست هستند و جه كسى راه يافته است از كمراهى) آيا ما يا شما( ٠‏ 

قواعد آيه 114 ابن كثبر إعلاكنا: به اين تفسير اشتقاق مصدر اعلاك از فملش كه خالى از آن مصدرى است براى رعايت معنى ماتعى تداره. 
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اتتكموب واو س1 م 00 


211001001 


أل 


ملسف لاحي 0/0 


دوخ سكا 1 | 


معطا 


| [محمد رك )] جر بشرى مانند شماست؟) 
أ سحراست آيا ديده و داتسته) مىداتيدكه آن سحر است (إبه 
سوى سحر مىرويد» بيروى مىكنيدا (كفت) ييامبر به آنها 


]| شنواى) رازى است كه 


(سورة اتبياء) 

در مككه نازل شده و دويست و يازده يا دوازده آيه استد. 
يشم ال لمن الآحيم 

ل(براى مردم) اهل مكّه منكران بعث إحسابشان تزديك شده 


9] أست)» يعنى روز قيامت (وآنان در غفلتاند) از آن 


(رويكردانند) از آمادكى براى آن بوسيلة ايمان!!؟ (ميج ذكر 
تازءاى) يمنى قرآن به تدريج (از سوى بروردكارشان برايشان 


| تمىآيد مكر اين ككه بازىكنان آن را مىشنوند) به مسخره 


موكيرتدا؟ إدر حالى كه دلهايشان غافل شده) از معناى آن (و 
آنادكه ستم كردتد در نهان به نجوى برداختنداكه آيا ين شخص 
يس آنه م ىآوره 


لإيروردكارم هر سخنى را در آسمان و زسين مىدائد) (إو او 
مىداشتند (داناست) به آن0 
(بلكه كفتند) دريارة آنجه را از قرآن آورده ست آن (خوابهاى 


]أ آشفته است بلكه مىكويند: آن را افتراكرده است) خود ساخته 
'] است (بلكه او شاعراست) آنجه آورده شعر است (إيس بايد 


كه براى ما نشانهاى بياورد, هماناكونه كه بيشينيان به آن فرستاده 
7 شدمائد» مانتد ناقة صالح وعصا و يد موسى!8 خداوند فرمود: 
لإبيش از آنان نيز هيج شهرى كه [مردمش] را هلاك كردهايم 
جون بآيات ما ايمان نياورده بودند (ايمان نياوردند) بيشنهاده 
شدة خود را تكذيب كردند (بس آيا ايينان ايسان م ىأورند) 
خيير””(و بيش از تو نيز جز مردائى راكه به آنان وحى مىكرديم 


كسيل نداشتيم) فرشتكان نبودند (يس اكر نمىدانيد از اهل ذكر بي رسيد) دانشمندان يه تورات و انجيل قطعاً آنها مىدائند وشما به تصديق آنان 
نزديك تريد از تصديق مؤمنان به محمد رو)!" (و بيامبران را بيكرى كه غذا نخورند قرار نداديم) بلكه غذا مى خورند (و جاويدان هم نبودئد 
در دنيال (سيس وعدة خود را به آنان) به نجات دادئشان (را راست كردانيديم و آنها و هركه را حواستيم) از تصديقكنندكان آنها إنجات داديم و 


اسرافكاران را هلاك ساختيم» بكنشدكان87 (در. 
اجون به زبان شماست (آيا تعقل نمىكنيد؟ به آن يمان آوريدا". 
لفت آيه هد اضفاث: خوابهاى آشفته. 
قواهد آيه * الذي ظلمو: بدك است از واو الشؤواد 


مايه سوى شما اى طايفة قريش (كتابى را نازل كرديم كه ذكر شما درآن است» 


شهيد سيدقط بك در تفسير فى ظلال القرآن م ى كويد لإؤؤاليتةة 354 
«مكر اعراب جز ين قرآن كه به. ازل شده ديكر جه 
توه و ارمقانى دارندكه آن را تقديم بشريت كنند...؟) و جه 
بسيار شهر [مردمش] را درهم شكستيم كه ستمكار بودند» |( 
كافر بودند (و بس ازآنها قوم ديكرى بديد آورديم)!! ويس 
جون [اهل آن] عناب ما را احساس كردئد بناكاه ازآث 
مىكريختند) به شتاب فرار مىكردندا؟" فرشتكان به شيوة 
استهزاء و توبيخ به آنها كفتند: (تكريزيد و به سوى آنجه در 
بوديد و به سوى خمانههايتان بازكرديا 
مورد برسش قرار كيريد) برابر عادت جيزى از 
شما ببرسندا؟'/ (كفتند) كقار كرفتار در سريتجة عاب (اى 
واى بر ما كه ما واقعاً ستمكر بوديم) به سبب كفر" اين 
مردمان كه مقدّمات هلاكت و عذاب را دريافتئد همواره 
كلمات: واى بر ما را... تكرار مىكردند (ييوسته قريادشان 
همين بود) اين سخن را هميشه تكرار مكردند إتا وقتى كه 


وَكمعصَمَتَاي روكت طَالمَةَوَاََأَدَمَاهَومًا 
كردت © تنحش أستآإةاهم نرب 
لامر أل ماقو سكي كلك 


2 
السَمَاءوا لايس وما 
4 0 


لمن دن ماطورن © بدقدِذيلقٌ 
ميري ميردلي 


آنان را مانند كشتى درو شده بوسيلة داس بداتكونه كه يا )وس لمعم سق يل ددم ددس ضع 
فمشي ركشت فدند (ذرو سرد كردانيديم) ب صدا و || لَوولهمن ف السَمنوات والارض ومنْعند ملا ا 
بى حركت مانند آتش مرده وقتى كه خاموش مىشودا" ل(و 701700 حيو 0 ب منَبرَولبَارَ 


آسمان و زمين و آنجه راكه سيان آن دو است؛ به بازيجه 
نيافريدء!يم) بلكه بر ققدرت ما دلالتكنتدكاتتد و به 
بندكائمان سود رسائئدا”) (اكر سى خواستيم كه لهسوى را 
بكيريم) آنجه سركرمى و خوشكذرانى از آن حاصل م شود 
أز زن يا فرزتد (إقطعاً آن را از بيش خود اختيار موكرديم» 
از حورالمينها و فرشتكان (اكر كننده بوديم) آن را. ولى آنه 
كار را نكرددايم ببس نخواستهايم1" إبلكه حق را [يمان را] 
بر باطل [كفر] فرو مىافكنيم يس آن را در هم مىشكند يس 
ناكهان باطل نابود مى شود راى [عذاب شديد] بر شما اى 
كفار مه (از آنجه وصف موكنيد) خدا را به آن از زن و 
فرزند1 ل(و هركه در آسمانها و زمين است از آنٍ اوست)» إويانا 

ملك اوست (وكساتى كه نز او هستند» يعنى فرشتكان 

لاز عبادئش تكبّر نمى ورزند و خسته نمىشوند)!؟! (شب و روز بىآنكه سستى ورزند تسبيح مىكويند) تسبيح از آنان 
است ازما هيج كارى ما را ازآن مشغول نمىكندا” يا مكر براى خود خداياتى از زمين كرفتهاند» مانند سنك و طلا و نقره (كه آنها مردكان را 
برمىانكيزند) از قبرهايا ت و جيزى خدا نمى شود مكر توانائى زنده كردن مردكان را داشته باشداً؟"' (اكر در آن دو [أسمان و 
زمين] جز خداى يكانه خدايان ديكرى وجود داشت قطعاً زمين وآسمان هر دو تباه مىشدند) ازنظام معلوم وحاضر خارج مىشدئد. جون 
برحسب عادت هنكام تعدّد حاكم تنازع و اختلاف در ,شان بوجود مىآيد و بر امور جهان با هم متّفق نمىبودند بيس منرّه است خدا بروردكار 
عرش) خالقكرسى (ازآنجه) كفار خدا رايه آن از شريك داشتن وغيره (وصف مىكنند)71" للك از آنجه انجام مىدهد بازخواست نم شود 
ولى آنان بازخواست مىشوند» ازكردارشان7”" (آيا به جاى ر: برهاتتان را بياوريد) بر آثه در حالى كه 
ت (اين است ذك ركسانى) اعنم (كه با اند ازامتها وآن 
تورات و انجيل و غير اينها ازكتابهاى خداوند در يكى از 
است إبلكه نمىدانتد< يعنى يكانك ىاش را يس آنان رو يكرداتند) از تأمّل به سوى او,841 
أيه ام يدهن رهم مى شكشد. 


001 


لَجَدرود © رارض هم سرون 
:©لكدَيمََافةلأهَسَدَئَامَسْح لاوش 


لوث لاسرع سروف تقب جار 


226 


عدون دونه -لفَة اوبرض 0 
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وتآنسكاي تلكو تسوا كيدا 
7 عبَدُوذ اذ © وََالاَدَا منود" 
عاد كروت الاسِمونش لوف وهم 
لت ع 
وَلَاتَدَ بنرك اوعد نيه فوشي 
د ليك رلب ريد 
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نوَالرْضَ قوعلا 
المآ كل سنوي أقلابؤبنون يرجملا اناد 
9 هنيو يتنوم نيه لمك 
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ةر 
احتف 


نر اناق نان 
يذ © 1 
0 0 كت 


كرده او متزّه است بلكه بندكانى ارجمندائد) ترد اى و 
با ولادت منافات داردا”” (كه در هيج سخنى بر او 
بيشدستى نم ىكنند) سخين نمىكويئد مكر يس أز سحن أو (إو 


]| آنان به فرمات اوكار مىكنند)!"” (آنجه در بيش رويشان و آنجه 


اسرشان است مىداتد) يمنى آنجه كردماتد و أنجه موكتئد 
جز براى كسى كه خدا رضايت داده شفاعت تموكنند وخود 


آنان) فرشتكان يكويدكه: (من نيز 
ابليس بود يه سوى عيادت ود دعوت كرد و به طاعت نفس 
خود امر نمود لإيس او را به دوزخ كيفر مئدهم آرى) جنائكه او 
راكيفر مىدهيم (سزاى ستمكاران [مشركين] را ايين كونه 
مى دهيم)!؟” آي كافران ندانستهاتدكه آسماتها و زمين فرو بسته 
بودند) يعنى آسمائها و زسين يك كره بودند (آن دو را جبدا 
كرديم) آسمان را هفت و زمين را هفت كردانيديم يافتق آسمان 
آنكه نمىباريد يس باريد وفتق زمين آنكه نمى رويانيد بس كياه 
ارا رويائيد (هر زندءاى را از آب يديد آوردهايم) از آبى كه از 
آسمات نازل مىشود و آبى كه از زمين جشمه صىكيرد كنياه و 
جيزهاى ديكر را زنده موكردانيم بس آب سبب زنلكى ست 
(آيا بازهم ايمان نمىآوريد) به يكائكى من00٠‏ (و در زمين 
كوههاى استوار افكنديم تا مبادا زمين آنان را بجنبائد ودركوهها 
[در بين آنها] راههاى كشاده يديد آورديم نا باشد كه آنان راء 
.) به مقاصدشان در سفرهاذ'" (و آسمان را سقفى) براى 
مانند سقف خانه (محفوظ) از افتادن قرار داديم (و آنان از 
آيات آسمان) از خورشيد و ماه و ستاركان (اعراض مىكنند) در 
آن تفكر نمىكنتد ما بدائتد كه خائق آن شريكى نداردا"" و 
أوستكه شب و روز وآفتاب و ماه را آفريد هر يك) از خورشيد 
وماء وستاركان إدر مدارى) مانند آسياب در آسمان به سرعت 


(شناورند) مانند شناكرى كه در آب شنا موكند,!؟و هنكامى كفار كفتند: محمد (وكق) به زودى مىميرد لين 
براى هيج بشرى جاودائكى قرار نداديم) باقيماندن در دنيا (آيا أكر تو يميرى؛ آنان جاودائئد) در آن؟ خ 


أنكارى است يعنى جاودان نيستند5. 


هر نفسى جشندة [درد سخدت] مرك است) در دنيا (وشما را ازراء امتحان به بد و نيك) ماتند فقر و ثروتمندى وبيمارى و تندرستى (إمبتلا 
مىكنيم) تا بنكريم آيا شكيبائى و سباسكزارى موكنيد يا خير (و به سوى ما بازكردانيده مىشويد) ياداشتان مىدهيم!*! 


قواعد آيه 7 تشبحون: به جمع مذكر عاقل آورده بخاطر تشبيه آنها به انسان ششاكر. 


١-نظريّه‏ ستارءشناسان دريارة رق و تق نيز جد 


ابن حركت سريعش زمين ماو زميتهاى 


ن است: ججون ابت كردءائد كه خورشيد يك كرة نارى بوه مليونها سال بيرامون نفس خود دور زده ست و در خلال. 
زمينهاى ديكر ازآن جدا شدهء سبس از خورشيد بسيار دور شدءاند و مدام زعين عا بيرامون خود و بيرامون خورشيد طبق نظام خاصىٍ 


(و كسائى كافر شدند جون تو را ببيندد فقط به مسخرءات' 
مىكيرند) مىكويند (آيا اين همان كسى استأكه خداياتتان 
رايد موكثد؟) يعنى ل ١‏ 2222 سيت 
آنان خوده ياد رحمان را متكرتدع كافرتد زيرا مركويند اوررا' |ن] وَإذَارَالكَالدينَحكفَرة أت يتَحِتُويلى إِلاهْزوًا 
نمو شناسيم!”” و جون قبيلة تريش عناب الهى را شتاب ]8] أَهكَنَليميتَسَكُوْءَا! مَتَكْمْوَهْمِِنِك الم 


طلبيدند نازل شد: (انسان از شتاب آفريده شده است) يعتى [8] + _ .عر 327000 7 
. | مُْمَكييت خالا 
انسان جون دركارهايش بسيار شتاب موكتد كوتى ازشتاب |8/] _ را رس 2 


خلق شدء است به زودى آيات غود را موعدهايم به اَمو 9 يعوو مك وقد 
عناب وه شما مىسايائم بس ازمن به شتاب عناب أل إن ص تعسوت لها يمال نكمر أن 
.نشواهيد) و در غزوه بدرركشتن را به آنها نشان دادا"” وو 220 حِه مات رَءَلعَرظْهُوريِ زا 
مىكويند؛ ين وعدة [قياست] كى قرا مىرسد اكدر راست 211 8 عدي 
مىكوئيد)!1" خداوند مىفرمايد: (اكر كافران مىداتسحند تيم وه ساو د ايم 
صرت حد دوقت راك اص ره رجور يعد ره أ يتكيشورص وساوا شوم © لوانتي 
بشتهايشان باز نمى توانند داشت و خمود نصرت داده رس مَن قل حْحَاقَ د سَْرْ يتأي 
عرد درام قات لراش ماك مرحيف اكد || يتبوت © سيوك وبمار 
مىدانستند آن را نمىكفتندل"" (بلكه) قيامت (به طور مقع علد ب ااشاعه َك 
ناكهاتى به آنان م وسد و نات 0 وت لحيل هذ اصحكررتهر رشت تالز 
مىكند إنمى تواتند آن را بركردائند و نه به آنان مهلت داده 3 َالهَة تمنعهم من دونك ابتنتطيئوت سر 
مىشوه) براى توبه يا سعذرت خواستن!"* (و مسلماً 
بيامبران بيش از تو نيز مورد استهزاء قرار كرفتند) در اين 
آرامش و تسليتى است براى بيغمبر (ف) (بس كسان ىكه آن 
را مسخره مىكردئد, آنجه [عذاب] كه آن را به استهزاء 
موكرفتند كربباذكيرشان شد) همجنين عذاب كريبائكير آنا 
كه تو را مسخره كرده أست, مى شوداً!ل(بكو: جه كسى شما 
را شب و روز از عذاب رحمان نكهبانى مىكند) اكر به شما نازل شود يعنى كسى نيست عذاب رأ از آنها بازدارد؛ وآنانكه مورد خطابند از عذاب 

خدا نمى ترسند جون اتكارشى مىكنند إبلكه آنان از ياد [قرآن] بروردكارشان رويكردانند» درآن نمىانديشندا"” (آيا براى آنان خدايانى غير از 
ما اس كه از آنان حمايت كنند) از جيزى كه آنان را رنج دهد يعنى آياكسى دارند عذاب را از آنان باز دارد جز من, خير إنه مى توانند) آن خدايان 
(خود را نصرت دهند) بس آنان را نصرت تمىدهند (و ته آنان [كفار] ازجاتب ماهم) از عذابمان (محفوظ مانند)!”/ إبلكه اينان و يدرانشان 
را بهرهمند كرديم) با نعستهامى كه به آنان داديم إتا آكه عمرشان به دراز كشيدم يس مغرور شدند بدان (آيا نمى بينندكه ما مىآييم و زمين شان 
را از جوائب آن» بوسيلة بيروزى و فتح بر بيغمبر() (فرو مىكاهيم آيا باز هم آنان بيروزند؟) خير, بلكه ييغمبر(45) و يارائش 40 


يفا 


زرو جسن (يكو) به آنان: جز اين نيست كه من ققط شما را به وسيلة 
وحى) از جائب خداوند نه از نزد خودم إهشدار مىدهم ولى 


اح تس سس خرص عر ىس جون ناشنوايان بيم داده شون دعوت را نمىشنوند» زيرا به 


9 
شرك لمكم ,يلاس ْالض ءاشم آنجه شنيدهاتد ازييم وانقار عمل تكردءاند مانتدكر نانول وى 


م 


م 2 
ززدك ليا وكين تَسَحَهتَفْحَدعَنَْدَانِرَيْكَ || اكر شتماى از عناب بروردكارت به آنان برسد قطعاً مىكويند: 


للك نزانتاطيت ناته 


هلاك براى ماء بىكمان ما ستمكار بودهايم) به سبب شريك 

قرار دادث براى خدا و تكذيب محمدرو4)!” (و ترازوهاى 

0 5 عدل را در روز قيامت در ميان منهيم بس بر هيج جيزى ستم 

2 ريرك تييع كرده تشود» ازكم كردن نيكىاى يا زياد كردن كناهى (و اكر 

2 0 9 [عمل] هموزن دانة خردلى باشد آن [وزت شده] را م آوريم وما 

خود حسابرسى را يسنددايم) همه جيز را حساب مىكنم 11 

| (و در حقيقت به موسى و هارون فرقان داديم) يعنى تورات كه 

| بين حقّ و ياطل و حلال و حرام را ججدا مىسازد لو نور و بندى 

است براى يرهيزكاران)!4") (همان كسانى كه از بروردكارشان 

اغائبانه مى ترسند) به مردم خبيانت نمىكنئد إو آنان از [احوال] 

0 زهت كَالْوأْوبَدَاناَاءٍ 9 قيامت بيمناكاند)!"” (و اين [قرآن] ذكرى است مبارككه آن 

د تي ]| رافرو فرستاديم آيا شم به آن تكريد)8"1 (ر در حقيقت بيش 

ب 0 درن[ لو ا ازآن) بيش 3 .رسيدن به سنّ بلوغش (به ابراهيم رش او را 

يق لدَأرآت ناديد 1162 2دز اق خاذيم ومابه اودانا بوذيم) كه شايستة آث است "١‏ وإتكادكة 

[ابراهيم شي )] به يدر خود [آزر] وبه قومش كفت: اين تمثالها. 

[بتان] كه ملازم آنها شدءايد ) يعنى بر عبادت آنها 

ايستادمايدا؟© (كفتند: بدران خود را برستشكران أنها يافتيم» 

بس ما به آنان اقتدا نموديم!؟" (كفت) به آنها إقطعاً شمو 

بدرانتان) به وسيلة يرستش آنها إدر كمراهى آشكارى 

بوديد)ا“#كفتند (آيا حق را براى ما آوردهاى؟) در اين سخنت (يا از ريشخندكتندكانى؟) در سخمنت 000 لإكفت بلكه بروردكارتان)كه شايسته 

عبادت است (مالك آسمانها و زمين است هموكه آنها را آقريده است) يدون ونهاى بيش از آن (و من بر أن كه كفتهام (از كواهائم) به 
آن8”1 وو سوكند به خداكه بعد از آنكه بشت كرديد و رفتيد البتّه دركار بتان تدبيرى خواهيم كرد)ا؟18 

لفت آيه 1ه ماكفون: ملازم شدءايد. 


١‏ هايشه رضى لشعنها م ىكويد؛ مردى در حضور بيغسبر (إ) نكست كفت: اى بيغمير خدا براستى من جند برده دارم خيانت و نافرمانى م ىكنند و دروغ م ىكويند. 
من آنها را دشنام و بد مىكويم و مىزنمشان حسابم با آنها جدكوته لست بس فرعوه: كناء و كيفر قو برابر باشتدء سوه و زيانى تدارى و اكركيفر تو كمتر ازكناهشان باشد 
آن فضيلتى است براى توه و اكر كيغرت از كناهشان يبشتررباشد. مقدار زائد ا بابد كيفر ينيد بس بكريست با صداى بلند طلب عفو ميكرد. بس بيغم ر(وق) فرموه آيا 
كتاب خدا نمى خوانى در نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا ُظلم نفس شيثا و ان كان مثقال حر نا بها وكفى بنا حاسبين» آن عرد كفت: سوكند به خدا. 
اى بيغمير خدا براى خود و آنها جيزى بهتر از جداتى تمى يابم شما را شاعد م ىكيرم براستى همة آنها آزادتد. ترمذى روايتش كرده است. 


ل(يس آنها را بس از رفتنشان يه سوى اجتماع خود در 
روز جشنشان ([با تبر] ريزريز كرد مكر بت بزركترشان را 
تبر را به كردن آن آويخت (باشد كه به سوى أو به سوى 
بت بؤركتر إبازكردند) يس آنجه را به يتان ديك ركرده 


برخى به برخى ديكر يس از |©]| 


شان و ديدث آنجه شده (جه كسى با خدايان ما جنين 


0 ااسثت 3 واققعاً از ستمكاران است» در بين كار" ها )/) 


زمامدارانكفر (يس او را در بيش 

تا باشدكه كواهى دهند) بر اوكه اين 
كار راكرده است("” (كفتند) بس از آوردنش (آيا نويا 
معبودان ما اين كار راكردى اى ابراهيم؟)1"" (كفنت) در 
حالى كه دربارة كار خود ساكت ماند (نه! بلكه آن را همين 
بسزركترشان كرده است يس از آنها بيرسيد اكر سخن 
مسىكويند) از آنها ببرسيد كه اين كار راككرده است؟ 
جواب:7؟1 (بس به [نفس] خود رجوع كردند) انديشيدت 
(بس به يك ديكركفتند: هر آيئه شما ستمكاريد) به 
عبادت تان جيزى راكه نطق نداردا»" (سيس 
لكونسار شدند) از طرف خداوند يعنى به كفرشان 
كفتند (سوكند به خدا تو خوب مىدانى كه اينها سسخن 
نمىكويند) بس جكونه مىخواهى از ماكه از آنان يبرسيم!88 
(كفت) ابراهيم إيس آيا به جاى خخداوند جيزى را 
مىبرستيدكه هيج سودى به شما نمىرسائد از روزى و جر 
آن و زيائى به شما نمى رسائد) اكر عبادتش ذكنيد نمى توائد 
شما را آزار دهدا”” (أق) زشتى و بليدى (بر شما وبر 
آنجه غير از خدا مى برستيد مكر نمىاند: 
استحقاق عبادت را ندارند و 
خداوند بررك استحقاق برستش را داردا؟” (كفتند: او را 
[أبراهيم را] بسوزائيد و خدايان خحود را» به سوزائدت او 


لَه تلق أستياك تاب وو تميس 
مكلسعل سكا نَمُكنَلتدبيت 0 
افيد كييك ركيم انأ ووم 
عَلَامي كل عله بتبذوك © لوكت هك 
يق زه 21602 كتين 
عَددَامَسوهُمْدك لطتو ون 
قا تخ لش لقريشة 2 تعرائك عل 
سه م لَعَدَعَلِمَتَ مَاعولاء 

نتوين م ناموك 


أ ملم بشورت ون مو افر أئكه 
ع3 الأحرف واش را يس 2 


سه ليه ل 
وَلُوسا إلا ض]ل 7 2 210 20-12 2 
مُمسْحَقَويََُوبَ كاف 


(نصرت دهيد أكرآنهارا صرت دهندءايد) بس هيزم بسيارى را جبمع كردئد و آتش را در تمام آن برافروختند و دست و ياى ابراهيم را بستئد و 
دركفه منجنيق كذاشتند و او را به آنش افكندند!08 + اى آتش براى ابراهيم سرد و ماية سلامتى باش جز طناب بستن 
دست و بايش جيزى از لباس و بدنش نسوخخت» و حرارت آنش رفت و نورش باقى مائد وبه سرد شدن آن سلامت از مرك شد جون خداوند 
فرمود: وسلاما؟” (و خواستند به أو نيرنكى بزنئد) يه سوزائدن (ولى آنان را زياذكارترين مردم كردائيديم» در مرادشان!”" و او و لوط را 
برادرزادهاش هاران از سرزمين عراق (رهائيديم به سوى آن سرزمينى كه براى جهانيان درآن بركت نهاديم) به وسيلة بسيارى رودخائدها و 
درختان و آن سرزمين شام است ابراهيم به فلسطين نزول يافت و لوط برادرزادهاش به مؤتفكه و بين آنها يك روز فاصله است ,11" ل(و به لو 
اسحاق را بخشيديم) و درخواست فرزند مىنمود جنائجه درسوره صافات مذكور است (و يعقوب را ناقله نافله يعنى به عنوان تعمتى افزون 
بر آنجه ابراهيم درخواست كرده بود به او بخشيديم يا آن فرزند فرزند است يعنى نافله إو هر يك را از صالحان قرار داديم) او و فرزندانش.97 


ااكر سخن م ىكويند. شرط م ىباشد بس جواب مقدم بر شرط است وهر جملة بيش از جواب كنايه و تعريض است به آنها كه تاتوانى بت از اجام كار معلوم است 


لذا غم ى تواتد خدا باشد. 


د سسوم ف > وكاس د 


مَل 
الْحَرات وَلِقَامَاضصَلةوَإَآءا ركو 
عند( وَؤل ملت كولاه 
الكت ملي تدكا مزه 
كود © وتنم لصت 
تاوذ كادعا نكب لْةَْسْيِب ْنَا دْفبَصِهُ 
كدلو تالكرب العقلير 2 وََرْته لوو 
لعن ياود اووس ذيممسكمَانفي رثإ 
سَِهِمئ قور كتف وي © 
مكيب 9 
يخأي 
ملعي © 


كويند نا نشاطش را + 


إيند إو ما 


سليمان عطاكرده است !© 


تر لاليزا (وآنان را بيشواياتى قرار داديم) در كارهاى نيك به |. 


براى حضرت داوود نزد شما شكفتآور است(8" (و به داوود فنّ زرمسازى را آموخ 
ست زره را ساخته است بيش ازآن به صورت صفحداى بوده است (تا شما را [ازجمله مردم] از زيان كارزارتان) [آسيب جنكتان] با دشمنان 
(حفظ كند) اى اهل مكّه (يس آيا شما شكركزار هستيد) نعمتم رابه تصديق 
مسر ساختيم لإبراى سليمان باد وا تندرؤ) در آيه ديكر به جاى عاصفه وُ- 
به فرمان ابه سوى سرزمينى كه در آن بركت نهاده بوديم [وآن سرزمين شام است] جريان مىيافت وما به هر جي: 
كه خداوند بزرك دانسته اس تكه آنجه به سليمان مى دهد او را به خضوع نسبت به يروردكارش موبرد يس خداوند بر مقتضاى علمش قدرث رابه 


ان اقتدا 
شود (وبه قرمان ماح مردم را به سوى دين ما (هدايت مىكردند 
ووبه آنها انجام داد نكارهاى نيك و برياداشتن نماز و دادن زكات 
را وحى كرديم) يعنى اين كه انجام داده شود و برياى دارتد و أز 
ايشان و بيروانشان زكات كرفته شود (و آنان عبادت كثنده ما 
بودتد)1”" (و به لوط حكم) داورى در دعاوى إو علم عطا 
كرديم واو را از [مردم] آن شهرى كه كارهاى تاباك مىكردند) از 
عمل لواط و برت كردن كلولههاى سربى و غيره به طرف عابرين 
و بازى كردن به برندكان و جز اينها إنجات داديم به راستى كه 
آنات قوم فاسقى بودند)©" (و او را در رحمت خسويش داخل 
كرديم» بداتكوته كه او را از قومش نجات داديم ل(زيرا او از 
صالحان بود)!*" (و) ياد كن (نوح را آنكاه كه بيش از اين 
يبش از ابراهيم و لوط (إندا كرد قوم خود را دعا نمود به قول 
خود: بروردكارا كافرى را باقى مكدذار الغ.. كه داستائش در 
سوره هود آيه #آمده است لايس ما دعاى او را اجابت كرديم و 
او را با اهلش) كه در كشتى بودند (از اندره بزرك) يعنى از 
غرق شدن و تكذيب قومش (رهانيديم)!”' (و او را بر قومى كه 
آيات ما را كه دلائل رسالت او بود (دروغ شمردئد نصرت 
داديم) كه تتوائئد بر او غالب شوند و رنج دهند (در حقيقت 
آنان قوم بدى بودند يس همة آنان را غرق كرديم)9" (و) ياد 
كن (داوود و سليمان را) يعنى داستانشان را (هنكامى كه دربارة 
آن كشتزار داورى مىكردند) كه زمين كشتزار يا تاكستالى بود 
(جون شب هنكام كوسفندان قومى در آن جريده بودند) هنكام 
شب بدون جوبان به كونهاى كه كشتزار از بين رفته بود (و ما 
شاهد داورى آنان بوديم) داوود به صاحب كشتزار كفت به 
عوض آن مالك كوسقندان مىشوى؛ سليمان كفت: صاحب 
كشتزار به وسيلة شير و زاد و ولد و يشم كوسفندان بهرمئد 
مىكردد و صاحب كوسفندان به اصلاح كشتزار ببردازد تا به آن 
حالتى كه بوده است سركردد يس كشتزار را به صاحيش 
برمىكردائد وكوسفندان خود را از او مىكيرداة"" (يس آن داورى 


را به سليمان فهمانيديم)» و حكم هر دو اجتهادى بود و داوود به حكم سليمان بازكشت و قولى مىكويد: حكمشان بوسيله وحى بوده اث و 
حكم دومى ناسح حكم اول است «إو به هر يك از آن دو حاكميت [نبؤت] و دائش) به امور 
كردانيديم كه با او تسبيح مىكفتئد و برندكان را نيز همجنين با او ت 
اين كار بوديم) مسخمر نمودنشان براى تسبيح كقتن با اويا ؤب 


ن (عطا كرديم؛ وكوهها را با داوود مسخر 
را مىيافت به آنها امر مىكرد تسبي 
ودشات. اكرجه جواب دادن تسبيع. 
) لبوس يعنى زره زيرا يوشيده مىشود واواول كسى 


بيح موكردند هركاه ذاود 


بيغمبر(كِ) سياس موكزاريد براى اين مرا سياس كن!" (و) 
ويا آرام؛ باد حركت موكرد (إكه 
دانا بوديم) ارجملة آن است 


يعنى آرام بر حسب ارادة و 7 


كروهى (زكه براى او غوّاصى موكردند4 در دريا قرو 
مىرفتند جواهرات را بسراى سليمان بسيروث مىآوردتد (و 
كارهابى غير ازآن هم انجام مىدادند» ماتند ساختن بناو 
جز آن (و ما تكهبان آنان بوديم)كه آنجه كردءاتد خرايش 
نكتند زيرا آنها هركاه ازكارى فارغ مىشدند و هتوز شب 
نيامده آن كار را خراب مىكردند مكر اين كه به كار ديككر 
مشفول شوندا؟9 (و) ياد كن (ايوب را هنكامى كه به جائب 
بروردكار خويش ندا زد جون به نماندن تتمام سال و 
افرزندانش و لاغر و بىروتق بودن جسدش و توك كردن مردم 
أو را جز همسرش, مبتلى وكرفتار شد مدّت سه يا هفت يا 
هجده سال و زندكىاش به نهايت سخختى رسيد (كه براستى 
مرا آسيب رسيده است» يعنى شدّت آسيب (واتو 
مهربانترين مهربانان هستى)1؟© (يس دعاى او را اجابت 
نموديم) و رنجى راكه به أو رسيده بود برطرف كرديم و 
خانوادهاش) فرزندان ذكور واناث بداذكوته كه خداوند آنها 
را براى او زنده كرد و هر صنف سه يا هقت نفر يودند (إو 
همانتدشان را با آنان به او نط كرد) و همسرشش را و يبر 
جوانى همسرش افزوده شده و ظرفى را براى كندم و ظرقى 
براى جو داشت خداوند دو توده ابر فرستاد يكى از آنها طلا. 
را بر ظرف كندم باريد و ديكرى نقره را بر ظرف جو باريد تا 
البريز شدند. (تا اينها همه إرحمتى از جائب ما باشد و قا 
بندى براى عبادت بيشكان باشد) تا شكديبائى نمايند يس 
ثواب ببرندا ؤو اسماعيل و ادريس و ذوالكفل را [ياد كن] 
هر يك) از اين كروه (از صابران بودند بر طاعت خداوند 
و دورى كردن از نافرمانىاش !08 ل(و آنان را در رحمت ود 
داخل تموديم) در يبامبرى (همانا ايشاث از شايستكان [يه 


يس بدان وفاكرده و قولى مىكويد 


مع 


ستمكاران بودم) در فتتم از 
مؤمنان را اين جنين) > 


(و) مسخر ساختيم براى سليمات (از شياطين) از ديوانه (إززاليتهة 2 


ائكه يونس را فجات داديم إنجات مىدهيم) ازكرفتارى شان آنكادكه يه سوى ما استغائه كنند و ده 
را [ياد كن] هنكامى كه به جانب بروردكار خود نداكرد [به قولش] بروردكارا مرا تنها مكذار» بدون فرزندى كه وارئم باشد (و تو بهترين 
وارثائى» باقى و مادكازى بس از فناى آفريدكانت!0 إيس) دعاى (او را اجابت كرديم و يحيى رابه او بخشيديم [به فرزندى] و همسرش را 
برا او شايستهكرديم بس از نازائىاش فرزندى را آورد إزيرا آناذ4 بياميران مذكور إد ركارهاى, 
ازروى رغبت [به رحمتمات] وبيم [از عذابمان] مىخواندند ودر برابر ما خاشع بودئد) در عبادتشان فروتن بودندا'؟. 


وس القَينينِمَيعوْسُوتآمُويسَمَلو حَمَلا 
كيلك واكم حيظيب © #راب اذ 
َداريهء نَم لصوا تيح ريصت 9 
قَاتَمجبَمَلهْمَكْتَفنَامَايوِس راتكه أهلد 
وَيتَلَهُ م تَمَهْدَيمَهَعْعِ ماود كر لبن (ا 
ع عايج اع سعزهة مرومة ‏ #ى موي 539 
وَإِسْصل وَإدِرس ود الْكيْل ك(ْيْنَالْصَدرينَ 

متهم لسلست 

أن 


قاد فشنت للدت سْبَحتك إن 


أدلِتَقرَعئِهِ 


شث شيك © امتساتريكة: 
سج سر ف ا للع ا 6ه 
امَو وك شي النزبييب ها يكين 
ناك درَيَهُر بَلَاحَدَرْفِكَرْداوَتَحَ اريت 


#اتتتج اتووع لسن وكيد 


ريه إِنَهُمْ او رعو ف الْحَياتِ 
َيَدَعئكَارَعورمبوسكافاألا 
4 © © 7 4 


آن] بودند) و ذاالكفل ناميده شدء زيرا تكفّلكرده است تمام روزش را روه و شبش را بيدار باشد واينكه در بين مردم داورى كند و خشم تكيره 
نبودءا'ة (و ذوالتون را [يادكن] آنكاءكه خشمكين رفت) ذوالد 
بود از سختى ولجاجتى كه از قومثى ديد به حالت حشم آنها را ترك كرد در صورتى كه به او اجازه داده نشده بؤيس بنداشت كه ما هركز بر وى 
ليريم) يعنى براو حكم تكنيم به آنجه را مقدّر كردءايم از زندائى كردنش در شكم ماهى يا بدان وسيله اورا به تنك آوريم ليس در دل 
تاريكيها) تاريكى شب و تاريكى دريا و ناريكى شكم ماهى إندا در دادكه [بار اله! اين كه معبودى جعز تو نيست منزهى تو براستى كه من اذو 
قوم خويش بدون اجازءا”© ؤيس دعاى او را اجابت كرديم واو را ازغم ات داديم) بوسيلة آن كلمات إو 


ن صاحب ماهى و أو يونس بسر تن 


0" وو زكريًا 


[در طاعات] شتاب مىكردند وما را 


شةلاي23 (ر) يادكن مريم را (كه خود را ياكدامن نكاء داشت يس دراو 


عقي تتتسةيكعييت 56 
نشي كربص تأفثرتٍ © 
59 مراك 28 يت كديصر © 
صتمي لديو وُكَكاكُرانَ 
لِسَعيوما ركه كيبوت © يكلا علَربَةٍ 
كلهال بيسرت © حَمَّحَإِنَافيِصَتَ 
يلوم ين يي © 
كَاقرب الوم دَالْحَنُ داص سيِصَة ادن 
كَفَرايوَاكدكُنَاقْعَفْاة 

يي © إنسط وئاةة مد 

نحصب 06 كانت 

يسني كيف 


هنول اله ورد 
سن الاسيفد :سس ياس سر 


لممنهارَفِسوفيهنا سور م 
بقن فبك اولك سنس © 


(درحقيقت شما اى اهل مه (وآنجه م 


4 آن را هلاك كردم 
؟] به دنيا ممنوع است!ف") (تا4 نهايت امتناع بازكشتشان را بيان 
موكند وآنكاءكه سد يأجوج و مأجوج كشوده شود» دو نام 


از روح خود دميديم) يعنى جبريل بداتكوته كه در يقة 
يبراهنش دميد يس به عيسى حامله شد (إو او و يسرش را آيتى 


براى جهانيات كردانيديم) اتس و جنّ و فرشتكان ازاين جهت 


أ كه عيسى را بدون شوهر زائيدا!") (در حقيقت اين است) ملّت 


اسلام (دين شما اى خطاب شدكان يعنى واجب است برآن 


؟] باشيد (كه اسنى يكاته است و من بروردكار شما هستم بس مرا 
]| ببرستيد) يكانه بداتيد!؟5 (إو بعضى ازامتها دركارشان متفرّق 
]أ شدند در ميان خويش) يعنى در امر ديئشان با هم مخالفت 
'] ورزيدتد وآنان طائقههاى يهود و تصارى بودئد ‏ خداوتد فرمود: 
| (هريك بسوى ما باز مىكرديد) ياداشش به عسمل خويش 
[] مىدهيم'”” (يس هركس ازكارهاى شايسته انجام دهد و مؤمن 
هم باشد انكارى براى كوش 
]| مىنويسيم) بدانكونه كه به فرشتكان حفظه امر مىكنيم به 


اوئيست و قطعاً ما براى او 


يس برآن ياداشش مىدهيم©"" ل(و بر [مردم] شهرىكه 
زكشتشان حرام ست زكشتشان 


عجمى است براى دو قبيله و آن نزديك قيامت است (وآنها از 


]| هر بلنديى بشتابند) بلندى از زمين7” ؤو وعده حق نزديك 
أ كرد يمنى روز قيادت ؤيس ناكهان ديدكان كسانى كه كثر 


ن روز مىكويند: (آى واى 
بر ماء هر آيته ما از اين روز در غفلت بوديم) در دنيا بإبلكه ما 
ستمكر بوديم) نفس خويش را به سبب تكزيب يسيامبران:999 


ازخدا مى برستيد) از بتان (هيزم جهنمند) آتشانكيزآن (شما وارد آن مىشويد) داخل آنل 


لكر اينها» بان (خدايائى واتمى بودند4 جنائكه كمان كرديد (داخل آن نمىشدند و جملكى) عايدين و معبودين (در آن جاودانند !9 


(براى آنان» عبادتكنندكان (در آنجا نالداى زار است و آنان در آنجا نمىشتوند جيزى را يخاطر غليان و جوشش آن 
لفت: برابر اين أيه .4/4 كه كذشت عزير و مسيح و فرشتكان در جهتمائد'' 


اهتكامى نازل 
(بىكمان كسانى كه قبلاً از جانب ما به آنان 


وعدة نيكو داده شده است) از جملة آن است كسانى كه ذكر شده است (آنكروه ازآن) از دوزخ (دور داشته خواهند شد)!!"'" اين آيه قول زبعرى 
را ردٌ مىكند؛ زيرا اكرجه عزير و مسيح و فرشتكان معبودان أنها بودءائد خداوند ايشان را از دوزخ دور مىدارفه. 


لفت آيه ٠١١‏ زقية قالة زا 


(صداى آن را نمىشنوند ر آنا در آنجه نفسهايشان خواهش إ2م 126442 
داشته باشد) از تعمتهاى بهشت (إجاوداتند)!؟”" (ترس 
بزرك» هول و هراسهاى روز قيامت (آنان را اتدوهكين |, 
نمكند و فرشتكان به استقبالشان م ىآيند» هنكام خارج 
شدنشات از قبرها به آنها مىكويند (اين همان روزى است كه 
به شما در دنيا إوعده داده مىشد)؟؟”'" (روزى كه آسمان را 
در مىبيجيم همجون درهم بيجيدن فرشته سجّل كتابها را). 
صحيفة ابن آدم هنكام مركش (عمانكونه كه بار نخست 


2 2 2 2 2 2 د ج20 22 يدج 2 0 كم 
سرس مكار و عاتك ةدا ا 
ينوه © جلف قتر الكل ]1 
تكد مَْدَار و 
ايمر ىالكساء > ليجل كس كما 
م2 


لد كَبَكَا ور بح اد ذْأتَالارّسٌَ 


آفرينش را آغاز كرديم دوياره آن را باز ممكرداتيم وعدملى 
ست كه ما قطعاً نجام دهندة آنيم)0"81 وو در ححقيقت در | 


زيود بعد ازذكر) بممنى اتالكتاب كه ترد خداودد است إو)|. رادل يور > © إِنَفْه 1110 
ريص ديه جرحبوك |9[ لترصيي 1ن 8 3 
زمين را زمين بهشت را إبندكان شايستة من به ارث اي 3 يوي 
مر برند) عام است براى نمام شايستكان9٠0لإبراستى‏ د ا د و 


كَمَلْاث ا 
َل ودر أو بُأمبعِية عدوت © 
تبه لمقر لقدلممشطرت 
و لح 20 


اين) در قرآن (بلاغى است [كفايتى است در داخل شدن به 
بهشت] براى كروه عبادت بيشه)!7 5 (و تو را نفرستاديم» 
اى محمدرك) (جز رحمتى براى جهائيان» انس و جنّ 
بوسيلة توا1١')‏ إبكو جز اين نيست كه به من وحى مى شود كه 
خداى شما خدائى است يكائه) يعنى به من امر نشاده در امر 
خدائى جز يكانه بودئش إيس آيا شما مسلمان مىشويد» 
تسليم وحيى كه به من شده از يكاتكى خخداء مىشويرلة"8 
ا(يس اكر روى برتافتند) از اسلام إبكو به عمة شما به طور 
يكسان اعلام جذك كردم يعنى محارب همديكريم در 
علم داشتن به جنك يكسانيم به من اخستصاص ندارد, تنا 
آماده باشيد (و نمى دانم كه آنجه وعده داده شدءآيا ترديك است يا دور؟) از عذاب يا قيامتكه برآن مشتمل است و فقط خدا آن را مىدائولة"9. 


(همانا خداوند هم سخن آشكار را مىداند) هم كار شما و غير شما را (و ميدائد آنجه را ينهان مىداريد» شما و غير شما را از رازهال''"" (و 
انمىدانم شايد آن يمنى آنجه را به شما اعلام نمودم و وقت آن معلوم نشده (آزمايشى باشد براى شما .نا ديده شود جكونه است روش وكار 
شما (و بهرسمندى [باشد] نا مدّتى يعنى تايايات اجلهاى شما!!'© (كفت) محمّدرك9) (بروردكارا داورى كن) ميان من و اين كروه تكذيب 
كنندة من إبه حق) به عذاب آنان يا به بيروزى بر آنانء بس در غزوه بدر وأحُد و تين وآخزاب و حَنْدَق معذّبٍ شدند و برآنها غالب آمدند إو 
بروردكار ما خداى رحمان شوكت و قدرتدهنده ماست بر آنجه وصف مكنيد از : 


دار وبر من كه محمد ساحر لست و بر قرآكه كفتيدة شعر مس811 

قواهد آيه ١٠١6‏ بوم: به ذكر مقدر منصبوب است سبل نام فرشتهاى است كتاب ام حمل ينى آدم است هنكام مركش - يا سجدل: صحيغداى است ركتاب يمع 
توشته است ولام بممناى على لست -كما بدن كاف متملق لست به يده و ضميرش يرم يكرده به اول ر ما مصدرى لست - وعدا متصموب است به وعدثاى مقدر تأكيد 
عضمون جمله قبلى را م وكند يعنى جنانيعه قبلا از عد آفريديم اعادماش مكتم. 


لماكتم تويك يك ور لكاتققن؛ 
د 
0 
- روا سكو َلكدَمَدَابَأتوكَدِيدٌ 
ليحرل فته سيرد موصن 
بط تربد لجاب عي دنَس لال و2 
جب دكَعَدَ عبر © يِكَاَيهَالنَاسرٍ 4 
واس 
2 ا 
يناب لئاح رمست دوك 
يس فيكتلا 


0 أل زَتَاعيَا 


'] وتكان دادن مردم كه آن نوعى عقاب است. 


سورة حجٌ 
شده است. و آيههاى آن هفتاد و هشت آيه 


]أ ااست يا *لايا هلايا ع/يا /الاآيه است حاشيه جمل بر اين 
تفسير مىكويد اين سوره مكّى است جز ججند يه و خزنوى 
| مىكويد از سورءهاى عجيب است در شب در روز در سفر در 


حضر نازل شده در مه در مدينه در سلم و صلح درحرب نيزو 


أ درآن ناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه موباهدم 


يشم افو الخلين 
إهان اى مردم) اى اهل مه و غير مكّه (از بروردكارتان 
تقوى بيشه كنيد) از عقابش ببرهيزيد بدانكونه كه فرمائش بريد 


]| (جراكه زلزلة, قيامت» يعنى حركت سخخت زمينكه يس ازآن 


طلوع آفتاب از مغريش م باشد كه آستانه قيامت است. ابن 
جرير موكويد: «اين زلزلزله با نفخة قديامت همراه ست و ببه 
احاديئى نيز استدلال كرده است» (إجيز بزركى است) در هراس 

است ١‏ (روزى كه آن را 
زلزلزله را (ببينيد [به سبب آن] هر شيردهندهاى [هنكام شير 
دادن] از آن كسى كه شير مىدهد؛ غافل مىشود) فراسوشش 
مىكند (و هر آبستتئى بار خود را فرو مىنهد و مردم را ست 


]| مىبينى) ازشدّت ترس (و حال آن كه مست نيستند) از شراب 


(ولى عذاب خدا شديد است) از آن مىترسندا؟. و دربارة نضر 
بسر حارث و يارانش نازل شد: 


علمى دريارة الله مجادله مىكنند)' 
خداوندائد و قرآن داستان ملتهاى كذشته است و زنده شدن كسى 
راكه خاك شده است اتكار كردند و بعث را اكار كردئد لو 
بيروى مكند در جدالش (هر شيطان متمرّدى را)'"' إبراو 
نوشته شده است) حكم شده بر شيطان (كه هركس او را بنه 
دوستى كيرد) بير واو باشد (قطما اوكمراهش مىكند و به عذاب سخت تش مىكشائد)) إلا اهل مكله] الى مردم اكر از رستاخيز در شكيد يس 
[بدائيد ]كه ما شما را [اصل شما آم را] ازخاك آفريدءايم سيس إ[ذرَيّت او را] از منى سيس از علقه) خون جامد (سيس از مضفه) قطعداى از 
كوشت كه خون جامد بدان متحوؤّل شده است (مخلْقة) داراى صورت تامّ الخلقت جثم و دهان دست ويا و غيره (و غير مخلقة[ )و شكل 
داده نشده] هنوز صورت واضحى به خود نكرفته (نا براى شما روشنكردانيم) كمال قدرت خود را تابه وسيلة آفرينش اين مراحل؛ بر رستاخيز 
آن استدلال نمايند ؤو آنجه راكه بخواهيم در رحمها قرار مىدهيم تا ميعادى معيّن) هنكام خارج شدنش وآنكاء شما رام از شكم مادرائتان (ب 
صورت كودكى بيرون م ىآوريم سبس) به شما عمر مىدهيم (تا به حدٌ نهابى رشد خود برسيد) يعنى كمال و' بين سى تتا جهل سال است 
زو بعضى از شماكسى است كه جائش كرفته م شود) قبل از وسيدن يه كمال و نيرو (إو بعضى از شما به حدّ غايت فرتوتى باز برده مىشود) 
يستاترين مرحلة عمراز بيرى و خرفتى (جندان كه بس از دانستنء جيزى نمىدائد) عكرمه موكويد: هركس قرآن را بخوائد به اين حالت 
نموكردد (و زمين را خشكيده مىبيتى يس جون بر آن آب را فرو فرستيم به جنبش درم ىآيد و نمق مىكند و مىروياند از هر كونه رستنى هاي 
.نيكوى) شادىكور!©. 
لفت آيه ا تذقلل: غاقل م شود 
آيه م هاملً: خشكيده. 


(إين همه) از آغا آخر احياى زمين (بدان 


سبب اسث كه خداوند حق است | 


ابت تخا اراي إل 0 


نموا وا يراه والسرد لمعك توويك 9 
8 0 لوفو كالِْيِصَدْمَنف 


د ناتيت 0 لامك 
إللوله.فٍ 


اوست مردكان را زنده مىكتد و هم اوست كه بر هر ججبيزى 
تواناست)1” (و اينكه قيامت آمدئى است هيج شكَى در آن 
نيست و أينكه فقط الله است كه كسائى راكه در ككورهايند 
برمىانكيزد)!" و دربارة ابوجهل نازل شد: (إو از مردمان 


كسى هت كه درباره لله مجادله مىكند يدون هيج داتش و 


بىهيج هدايتى [با او] و بىكتاب نور دهندءاى)كه تورش با 


او باشدا") (صفحة كردن خود را بيجيده) يعنى كردنش را آز 
تكبر از ايمانآوردن اعراضكنتدكان مى بيجاند بإتا مردم را 
از راه خدا كمراه كند) از دين خدا (هماتا در دنيا براى او 


ياد نمدا بطل جد مي 
عي نانعل عرسؤن س2 2 أمَبَئْهُ 
لقم عدم رم عه م ل 004 


انقل بعل وجهه.. لِك هر 
دس 2 لي )دعر وأين ووم مكاي 

ا دللبَحِيد! ا 
مي 5 لوه 


يجرى اسث) عذاب و رسوائى وكشتن روز غزوه بدر (إو در 
روز قيامت به او عذاب سوزان بجشائم» سوزائدت به 
آنش !"او به او كفته مىشود: (ين) كيفر و عذاب هر دو سرا 
لإبه سزاى آن جيزهائى است كه دو دست تو بيش فرستاده 
أست) به دو دست تعبير فرموده جوث بيشتر كارها با دست 
انجام مىكيرد (و خداوند هركز به بندكان خود ستمكر 
نيست) آنها را بدون كناه عذاب دهدا"' (و از سيان سردم 


وت ل سر و20 
يدص أهَه فالآ ةليسدُدْسب 1 
اي 


كسى هست كه نخدا را فقط بر كثارهاى مى برستد» يعثى 
شكاك و دو دل است در عبادت خود, به حال كسى تشبيه 
شدءكه بركناركوهى راه رود از نظر بى ثباتىاش در لبُّ سقوط 
أست إيس اكر خيرى به أو رسد» تندرستى و سلامتى در 
نفس و مالش (بدان آرام مىكيره و كر به او بلاثى بسوسد) 
محنت و بيمارى در نفس و مالش إبر روى خود برمىكردد) 
يعنى بهكفر برمىكردد إدر دنيا زيان كرده) به از دست دادن آنجه آرزو داشت (و در قيامت) به سيب كفر (همانا آن زيانٍ أشكار است)!١١)‏ (و به 
جاى خدا جيزى رام بت را (مىخوائد [عبادت مىكند] كه نه زيائى به او مىرسائد) اكر عبادتش تكند إو نه به او سودى مىبخشد) اكر 
عبادتش كند (اين) عبادت (همان كمراهى دور) از حق است,019 

(كسى را مىخواتدكه زيائش) به سبب عبادتش لاز سودش) اكر به خبيال او سود رسائد إنزديكتراست, وه جه بد مولايى» يارىدهندءاى 
ا(وجه بد دمسازى است) رفيقى است اى079 به دنبال ذكر شكآوران زيانباركشته. مؤمنان بهرهمند به ثواب را در آيه 1 آورده: (بىكمان خدا 


كسانى راكه ايمان آورده وكارهاى شايسته كردهاند) از فرضها و سّتها (به باغهائى درمىآورد كه در زير آن جويبارات روان است در حقيقت 
خداوند هر جه بخواهد) از اكرام هر كس كه فرمانش مىيرد. و خوار داشتن هر كس كه نافرمائى مىكند (انجام مىدهد)!4" (هر كه مى يندارد كه 
خداوند هركز او را4 محمّد بيغمبرش را (در دنيا و آخرت تصود 
سقف خائهاش طناب را بسته كردتش به آن ببندد يس خود را از زمين جداكند) يعنى خود ر! خفه تمايد و به دار زند (آنكاه بتكرد كه آيا ين 
تدبير او حل قآويز تمودن خود (جيزى راكه ماية + 
حاصل معنى اين:است كه نصرت خداوتد باقى است بس از خشم آن خود را حلقآويز كنداة©. 


واهد داد يسن بايد بالا رود به سبيى [طتابى] يه سوى آسمان4 يعتى به 


اشده است» وآن نصرت ندادن خداوند يبامبرش راء به كمان او از ميان مىبرد؟» 


3 (و بدين كوته) يعنى ماتند نازل ث 


وكدَِك اريدم اج ركو را رف تمرة 
© دَالدَءَاممواَالدىَعَادأوَالصَيدِ ناش 
الي امار مني لجز 
ميحد © ادكه 
دتولا نضِوَالشَمْسءالقَمرٌ 
لْهكنراكوابوكن نون 

شر 0 حَيَعَل دوسيو َالو فكي 
امتائ8 وو عل كتركصة 


السك ع مكريضة 
منفوق نوبي م كليم ا وي 


لبن وان تَكو عير © كُلاناننا 
ل خرن وؤه تين 
عاك نحل لت مامثأويا 2 


جنتير مِنِحها لاه 0 
الكريد ب عب برا فيه 


اننا 


(آنجه در شكم آنهاست به آن كداخته مىشود) از بيه و غيره (و بوستهايشان 


]| داورى موكند) به داخل نمودن مؤمنان به بهشت 


ته إقرآن را آياتى 
بيات فرو قرستاديم) هميشه باقى (و بدائيد كه خدا هركه را 
بخواهد راه مىنمايذ)071 إهمانا كسانى كه ايسمات آوردءاند و 
كسانى كه يهودى شدتد و صابثىها) طايفهاى از يهردئد إو 
اث كه آنش را مى ير 
خنداوتد روز قيامت ميانشان 
و ديكران به 
آنش (بىكمان خداوند بر همه جيز كواء است) به علم مشاهده 
يعمل آنان را مىداندا؟0 (آيا ندانستى كه آنجه كه در آسماتها يد 
براى خدا سجده م ىكنئد) و سجلده مىكنند براى او (خورشيد 
وماء وستاركان وكوهها ودرختان وجهاربايان سجده انقياد 
كامل مىبرند براى او به سيب آنجه از آنها اراده سيشود لإو 
يسيارى از مردم) زياده بر ضوع در سجدءهاى نماز لإو 
يارى هم هستند كه عذاب بر آنان ثابت شده است) و آنها 


مسيحيان و مجوسى) يعثى زر 
(وكسانى كه شرك مى ورزيدتد الب 


كافرانئد زيرا آنان از سجدهاى كه متوقف است بر ايمان 
خوددارى كنند و هر كه را خدا خوار كند او را شيج كرامى 
دارندهاى نيست» او رااز بدبختى به خوشبختى برسائد 
(بىكمان خدا هر جه بخواهد انجام مىدهد) از خوار نمودن و 
بزركداشتن47" (اين دوكروه دشمنان يكديكرند) مؤمنان يك 
كروهند وكثّار ينجكانه يك كروهاند (كه دربارة بروردكارشان) 
يعتى دريارة دينش (باهم مستيزه كردئد: يس كسانى كه كفر 
«رزيلئد براىثان جاهابى از آئش بريده شده اسث) 
عى بوشند آن را يعنى آتش بداتها احاطه دارد (از بالاى سرشان 
حميم ريخته مىشود) حميم آبى است در نهايت حرارت!21. 
نيز سوخته مىشود) "و براى كوفتن آنان كرزهاى آهنين 


مهيّاست) مقامع قطعههابى آهنى است براى زدت سرهايشان7١/‏ (هر باركه بخواهند از آن [آنش] بيرون روند از شدّت اندوه)كه به آنان مى رسد 


ابه آن بازكردانيده مى شوند) باكرزهاى آهتين بركردانده مى شوند (و) به آنها كفته مى شود (بجشيد عذاب سوزان را) به نهايت حرارت رسيدء! 


لك 


و دربارة مؤؤمنان فرموده: ؤب ىكمان خداكسانى راكه ايمان آوردءاند وكارهاى شايسته كردءائد به باغهايى كه از زير آن نهرها روان است درس ورف 


در آنجا آراسته مى شوند به دست بندهايى از طلا [و آراسته مى شوند] به مزواريد» مراد مرضّع كردن مرواريد است به طلا إو لبا سشان در آنجا از 


إبريشم ست بوشيدنش براى مرد در دنيا حرام است 9 
اقراهد آيه 1و أن لله: عطف است برها 


اءاى انزلنا هداية لل لعن بمريد. 


أيه 15 در قرانتى ولو به جر يعنى دستيندها از هر دو و به تصب عطف است. بر محل من آساورٌ مفعول است براى محلو 


(ر) مؤمنات در دثيا ابه كفتارى باكيزه رهنموت شدند) د للؤؤ/42 254 


آن لا إله الآالله است زو به سوى راغى ستوده رهتمون شدند 


- اصع از مقيم در آنجا و باديهئ 
قرار دادمايم و هركس بخواهد در آن از سر ستمكرى) بيه 


سبب ستمكرى به ارتكاب كار حرام. هرجند دشتام دادن به أ 


اشد (الحاد كند او را از عذابى دردناك 
بعضى عذاب دردتاكا*" ' (و) يادكن 
اى محمد( ]8) (جون براى ابراعيم جاى خانة كعبه را معيّن 


كرديم) ا آن را بناكند و از زمان بعد از طوفان جاى آن ‏ | 


تامعلوم بوده است؛ و اورا فرمان داديم: (كه با من جيزى را 
شريك مقرّر مكن و خخانة مسرا ان] باك كن براى 
طوافكنتدكان وكسانى كه در آنجا مى باشند و براى راكعين و 
ساجدين) نمازخوانان,!”"لإو ندا در ده در ميان مردم براى 
حج) بس بالاى كوه ابىقُبئيس ندا كرد: أى مردم بسروردكار 
شما خانهاى را بناكرده اسث و بر شما واجب كرده است كه 
به قعصد طواف به سوى آن بيائيد بس دعوت يروردكارتان را 
اجابت كنيد و أبراهيم جهرءاش را به طرف راست و جب و 
شرق و غرب موكردائيد بس تمام كساتى كه حج برايش 
مردان و رحم مادران؛ دعوت را 

كردند: لبيك الهم لبيك يعنى دعوتت اجابت مىكنيم 

(به سوى تو بياده و سواره بر هر شتر لاغرى از 

هر فجّ عميقى) راء دورى (مىآيند)!؟ (تا حاضر ستافي 
براى خويش باشند در دنيا به وسيلة تجارت يا در آخرت 
يا در هر دىء جند قول است لإو تا نام خندا را در روزغاى 
معلونى ياد كتتد) ب 
روز جشن نا آخر ايام التشريق» جند قول است وبر ذيح آنه 
خدا به آنان از جهاريايان مواشى شتر وكاو وكوسفند وبر 
كه در روز عيد و بس از آن ذبح مىشود از هدايا و قربانيها 
(روزى داده است بس ازايئها بخوريد) اكر مستحبٌ باشند 
يعنى واجب نباشند (و به درمائدة 


شده است (طواف كنند طواف الأقاضه)!9 
جيزهائى استكه شكستن حرمت آن درست 


حرست عليكم || 


ده روز ذىالحجة يا روز عرف يا |( 


بخورانيد)1*!! (سيسس بايد آلودكى خود 
ناخن (و به نذرهاى خود وفاكنند» از هدايا و قريانيها (و بايدكه بركرد آن ب 
ن است حكم) يعنى شأن و فرمان اين استكه ذكر شد (إو هركس حرمات خدا را و أن 
لإكرامى دارد) به آكاهى ياف 
است) در آخرت (و براى شما مواشى [مذكور] حلال كرده شد خوردنش بعد ا: 


222222522552222 


وَهُدةَأكَلطيِم العوْلوسدهل زلا ليد 
216 يسَكفْر أ ويَصُدُ دعن سبي هلبد 
الْكرَ الى جَعَلْت هكس سَوَآء لحت دئاز 


ع ع 


مَََبرة الصا ٍظ ينعد ِب رٍ © 


6 


2 كاين يدف 3 


و0 2 
حيري س دوعيل زده] سَهَدُا 


لم رد يَدْحكُرُواأسمَكئْو فيا وتَصتُوي 


6 ا ليشا 


1 ع علس 


حُوْمت َالو رثوك 
0 نايك 7 
ايبن و الوقن وَبْعْكبوأمولت الثرر © 


ايند) يعنى جرك و كردآلودكى و جز آن مائند موى و درازى 
'عتيق) يمنى قديم زيرا اولين خانداى است كه براى مردم ساخته 


ازآن وعمل كردن به آن (إبس اين برايش نزد بروردكارش بهثر 
(مكر آنجه بر شما خوانده مىشود) حرام بودنش در آيه 


اه وحرام بودنش به دليل حالاتى است كه بر آن عارض مىشود مائند مردار و غيره يس از بليدىاى كه 


بتان است اجتناب كنيد و از شرك به خدا در لبيك كفن تان يا ازكواهى دروغ و اقتراءط:'" 


الفت آبه 19 شامر: شتر لافر ١‏ في حسيقة راء هور. 


قواعد آيه 10 يأتوك: جواب امر أن است ‏ رججل جمع راحل ماتند قيام جمع قائم ضامر بر مذكر و مؤنث ذكر مى شود يأ 


غوامر. 
أيه «”دذلك خبر ميتداى مقدّر است يعنر 
غير جهاريايان. 


بنابراين اين جمله خيواق استه. 


الام الم يتلى مستشتاى متقطع است جون ما يتلى تنها جمهاربايان نيست و صحيح أست مقصل باشد با صرف نظر از 


أنين: جمع مؤنث به اهنبار معناى كل 


لنزال هيده 3 لادج ؤدر حالى كه براى خداوند حُتَفاء باشيد) جمع حنيف است 
3 بمعنى كرايش يابتده از هر دين باطلى به سوى دين اسلام إنه 

شريك كيرتلكان برأى او؛ و هركس ببه خمدا شرك ورزد بس 
جنان است كه كوتى از آسمان قرو افتاده و مرغان او را به سرعت 
اربودءاتد يا باد او را در مكائى دور اقكنده است) يس او اميد 
رستكارى تدارداا" اين ست حكم و هركس شعائر خدارا 
ل بزرك دارد بس در حقيقت اين) شعائر خدا وآن شترى است 
كك كه به حرم هديه شود و بزركناشتش دين كونة ات كنة 

كراتقيمت و زيبا و فربه باشند (از تقواى دلهماست) و شعائر 
5 مه 1 1 وي | نانيده مىشود جون علامتدار مىشود به علامتى كه نشباق. 


ردن 


مين جيذ ويك أبه| مىدهدكه قذى است مانند جزئى زخمى تمودنكوهانش, 
ا 5 هر - آهنى ,7" (براى شما در آنها منافعى است» ماتند سوار شدن بر 
0 ع مَقيمى]صَاروَويً] || آن وحمل بار بر آن به اندازءاى كه زيان نرسائد إنا ميعادى 
تكو نش جار ارب كو الوقن عكر يب معلوم) وقت ذبحش (آنكاء جاى حلال بودن ذبحش در بيث 
ا عع ا المتيق است) يعنى نزد آن و مراد تعام حرم است77" ((و براى 
ا 00 1 هر امتى) يعنى جماعتى مؤمن كه بيش از شما بوده إذبح قربائى 
توا واي مرا إن وَالْمحرَكدَِكَسَكربهَا يع | يامكان آن را ساختايم تانام خدارا [به تتهابى] يادكنند هنكام 

1س د شد ب حم 1 5 00210 ذبح جهار يايان مواشى كه به آنان روزى داده شده است يس 
تاملك 2 5 ل 0 خداى شما خداى يكائه است به او مطيع شويد و فروثنان را. 
وَلنْكرِيً لقو ار وكيا بشارت دم لسسع 

آمامت رب ضيه 2 ياد شود دلهايشان خشيت يابد وآثان كه بر هرجه بر سرشات 


ككفي ول نك 221 لحر 57 5 جه آيد) از بلايا (صبر بيشكاتد و بربادارتكان نمازند دراوقات 


آن لؤو از آنجه روزى شان دادهايم انفاق مىكنتد» صدقه 


مىدهندا”" (و شتران فربه را4 بُذن جمع بُذلة وآن شتر است 
نهنا إبراى شما از جملة شعائر خدا) اعلام دينش (قرار دادهايم 

براى شما در آنها خير است) نفع در ديا جنائجه كذشت و 

يس نام خدارا بر آنها يادكنيد» هنكام ذبح (در حالى كه بر باى ايستادهائد) برسه يا در حالى كه دست جيش بسته شده باشد 


ياداش در آخرت 
زيرا شتر ايستاده ذبح مىشود إيس جون يهلوهاى آنها) بس از ذبح (بر زمين افتد»ه وآن وقت خوردن ازآن است لاز آنها بخوريد» اكر 
خواستيد (و به قانع) كه به آنجه به او داده شود قانع است و سوال نموكند و متعرض نمىشود (إو به معترّ) سؤالكننده و متعرض شده 
((بخورانيد اين كونه) يعنى مانند اين ذليل و مستمر كردث (آنها را براى شما رام كردائيديم) در رفتن به قربائكاهها كردن مىنهد و آنها را ذبح 
مىكنيد وبر آنها سوار مىشويد و أكر نه دا آنها را رام كرده شما نمى توانستيد رامشات كنيد إباشد كه شكركزار باشيد) نعمت دادنم را بر شما(”9 
(هركز كوشتهاى آنها و خونهاىشان به خدا نمىرسد) يعنى به سوى او بالا تمىرود (ولى اين تقواى شماست كه به وى مىرسد) يعنى عمل 
صالح خالص براى خدا همراء با يمان شما يه سوى خدا بالامى رود (اين كوته آنها را براى شما رام كردانيد ما خدا را به بزركى يادكنيد به شكر آنه 
كه شما راراه نمود) نشائراء دينش و مكانهاى حبش را راهتمون شد (و محسنان را بشارت ده) يعنى موحّدين را بشارت دء!"" (قطعاً خداوند 
ازكسانى كه ايمان أوردهاند دفاع مىكند» قريب و غائلههاى مشركين را دفع مكند (زيرا خدا هيج خياتتكار) در امانتش (ناسياس) در نعمتش 
وآنها مشركانند (را دوست ندارد)» يعنى آنان رأ به كيفرشان مى رساترلة© 
الف آيه كدر غرو التاده ‏ اتخطفه: آن را ريو 


زبه كسائى كه كقار يا آنان مى جتكتد اذت قنتال داده شد 
دربارة جهاد نازل شده است يعنى به مؤمنان اجازه داده شده 
كه يجتكند واين او آيه در جهاد است (به سيب اينكه آنا | > لعي سي ار 6ه لع كس جر مع سس 
١‏ ا و أ ره 
مورد ظلم قرا كرفتهاتد) ظلم و ستم كافرات به آنان (و لبه َُبَكمَوْ رُم لاوا عل تصردة 
غداريدي نصرت دادشاة نوناست)91؟ ومساد كا كدبه 18 لَتَيد © ذخأن ريدرهم يِمَيْرعقَ أ 
5 لف عو دس مع رون دء ود م2 
ناحق از ديارشان بيرون رانده شدند رانده نشدءاتد (جز به بوريس أله فويضب يعض َم 


داكي مس ييه ري و رسيي 00 أسْأئه 
حق است يس بيرون رآندث به سبب آث؛ اخراج به غير حقق 00 00 00 0 
است (و اك رخذا بعضى از مردم را به دست يعضى ديكر دقع كديرا التنصريك أنةمنينص روات آله لقوك 
شوكرد زسهى رهد وكيددى نصارى و عبد 8 عَزيرٌ © ادن تَكتهُ ادر ضِأقَامو لصو 
يهود و ساجد) اسندناة وك نام دادر تها» مكامى |8 اتاروم مروف هع سكن 


ذكر شد سيار يادكرده مىشود ويرات ساخته مىشد) ويه. |8|. اس 2 اس 2م و 
2-0 1 00 
ويران شدنشان عبادات نمىمائد ؤو قطعاً خدا كسى راكه 0 لور كذ دنتذدكنت 


1 لأا 
اقصد نصرت وى كند, نصرت مىدهد) دينش را نصرت قبلهم قوم نوج وعاد وثمود وقومإناهِيم دقوم ره 
لج # عجوب سب ع بد يوي - 
مىدهد وزيرا خداوند سخت تيرومند است) بر خلقش. |8] وَأَِحَب مدي وَكْب مو دمت إلْحكفرنئرٌ 
مزيز است» غالب است در حكومت و قدرت خووا" + عجن د بد 3-0-5 
0 1 0 سوسوم هكيك كاائكر © نكرو 
ائى را (كه اكر آنان را در زمين تمكين دهيم نماز را 0ض حي ل[ 
أَمْلَكْتهَاوض ظَلِمَةكَهسَحَاوِيَةعَلعْرْوشِهًا 
.برباى مى دارند و زكات مى بردازند و به معروف امر مىكنند و هده حرمت 207 00 7 
ال كر تهى مرشابند وسراتجام هذكارها ازا عدت أ وَََرْطلووَصْرئَضِيهٍ وي أَمرصِبأِالْئضٍ 
يعنى بازكشت آن در آخرت به سوى اوستا !2" ؤو اكر تورا تون فوب يمقُِونيبا أوءَادَايَسْمَعُوْ ناقتا 
اين تسليت اسث براى بيغم ر(19) (إقطماً يسم لت كدص وسعس سدم مكلف «]].. ب 0 و 
)دراي ليت است براى يدهب 98) د كس سَالتسزولكن للق الصُثور © 
بيش از آنان قوم نوح (طتي) را تكذيب كرده بودنف و عاد 3 23 
قوم هودرطمل) را (و نمود) قوم صالح را"” (و قوم ابراهيم 
و قوم لوط)8؟2 (واهل تذين» قوم شعيب(نة) (و نيز 
موسى تكذيب شد قبطيان او را تكذيب كردند نه بنىاسرائيل قومشش يعنى اينان يبامبراذشان را تكذيب كردند بس باشد تو بدانها تسلّى 
يابيد لإيس كافران را مهلت دادم به وسيلة به تأخيراتداختن عقابشان (سيس آنها را فروكرفتيم به عذاب إبنكر؛ عقوبت من جكونه بود). 
بنكر انكار من بر آنان به هملاكت رساندنشان به سبب تكذيبشان ر“*) (وجه يسيار شهرها راكه اهلشان به سبب كفر إستمكار بودند هلاكشان 
كرديم واينك آن شهرها بر ستفهاى خود فرو انتادهائد وجه بسيار جاههاى ترك شدء به سبب مرك صاحبش (و قصرهاى بلند و افراشته) خالى 
از مردم به سبب مرك مردمانش000 ويا در زمين كردش نكردءائد» يعنى كفار مه (تا دلهابى داشته باشندكه با آن فهم كنند) آنجه را ببر 
تكذيبكنندكان بيش از آنها نازل شده ست (ياكوشهايى كه باآن بشتوند) اخبار آنان را به نابودى و ويرائى خانه وكاشائدشان. بس بندكيرئد (در 
حقيقت جشمها نابينا نمى شوند ولى دلهائى كه در سبينههاست كور مىشنوند) 7 
قواعد آبه 1؟-جهار جمله آخر تا عن المتكر جواب شرط است يعنى إ و شرط و جوابش صل الذين موباشد؛ و بيش از الذبن «هم» مقدر است به نقش ميتدا. 
آي 6+ استفهام تقريرق لست 


يننا 


يتخ" (واز توبه شتاب تقاضاى عذاب مىكنئد با آنكه هركز خداوند 
وعدءاش را) به نازل كردن عذاب (إخلاف تموكند)» عذاب را 
7 اروز بدرنازل قرمود و در حقيقت يك روز تزد بروردكارت) از 
سيو ن يلاوج ديري |9]| روذهاى آخرت به سبب عذاب (مانئد هزار سال است از أنجه 
ئن 0 مىشمريد)» در دنيا7 ؤو جه يسا شهرى كه مهلتش دادم در 
اود ينين حالى كه آن [اهل آن] ستمكار بود. سيبس آن را [اهل آن را] فرو 
امم لاو طَالمَةُثمَْمَدْجَاإَالسسي كرقتم و يازكشت به سوى من است)4© (يكو: اى مردم [اهل 
- 0 - 00 | مكّه] جز اين نيست كه من براى شما فقط هشدار دهندهاى 
© ملكاا داس إتمآكال ترجه > )| أفكار عستم بيم دهتدة أشكار ومن مؤد دهتطاو يه 
لضي ]ا مؤؤمنانا"© (يس آنان كه إيمان آوردءاند وكارهاى ف 
4 00 كردهائد براى آنان آمرزش [كناهان] و روزى نيك است) آن 
ع بهشت است87 (و آناتكه در آيات ما سعى كردند» به ابطال 
سج قرآن كوشيدند بيروان بيامبر() را به عجز و ناتوانى لسبت 
ا نامو 9 مداددد واز ايمات آوردت سست وكتدخات موكردتف ياكمات 
يلجر .2 إل كرندك ما آدن داتائيم؛ وهر قرائتي مماجزين يعنى 
0 2-0 2 ٍ 2ر0 أ مىبندارت به الكاركرد بعث و عقاب از دست ما موكريزند و 
تريخحكوانه بي 0 عقاب به آنها نمى رسد (آنان اهل دوزخ اند اهل آتشتالا8 وى 
مايال الشَّمْطنفِتْيَةٌ بيش از تو هيج رسولى) يبامبرى مأمور به تبليغ شرع جديد (و 
3 هيج نبين) _بيامبرى به تبليغ آن امر نشده است «اصح آن ست 
20 كت َ كه رسول كسى است كه خداوند او را با شريعت ويؤهاى فرستادة 
7 ويه تبليغ آن شريعت مامورش كرده است اما نين آن ابت كه 

1 77 : 
مالي يي مأمور شده است تأ مردم را به شريعت بيامبرى كه قبل از وكا 
بوده اسشه دعوت كند و مود شريعت ويإزطى رأ لياورده اث 
رسف رية في مانت يبامبرانبنى اسرائيل دربين موسى وعيسى عليهمالسلام؛ 
تعره 2 أ[ هرا تفرستاددايم جز إينكه جون قرآن را مىخوائد شيطات 
33 تحط مدائت كلماتى رام كه از قرآن نبود وكافران نزد ييغمبر95) بدان 
كيدو يقي 1 خشتود مىشدئد (در قرانت بيغمبر م اقكند) توضيح اينكه 
كلأ بيابررة) در سور؛ النجم در مجلسى كه كفار تريش 
ليايانا بيراموتش بودند يس از قرائت اين دو آيه: (آقرأيتم الات وَالعُزى 
وك ةين الأغرى» بدون اينكه بيغمبر(ة9) بدائد شيطان با 
ن ان مورد اميد است بس كافرانى كه 
جل » قي يعن بذاك لزنت ار كلك مف لاطا كز يبال جد وق 
(آنكاء خدا آنجه را شيطان القاء كرده است باطل مكند سيس خدا آيات خود رأ. 
يطان القاء كرده است (حكيم است) در تمكين دادن 
مى دهدا!© (نا خدا آنجه راكه شيطان القاء مىكند قتتهاى [محنتى ] بكرداند براى كسانى كه در دلهايشان بيمارى [شكت و نفاق] است و نيز) القاى 
شيطان را أزمايشى بكردائد إبراى آنانكه دلهايشان سخت است) از قبول حق يعنى مشركين (و هر آينه ستمكران [كافران] در ستيزءاى بس 
دور و درازند) ب ييامبررو) و مثؤمنانء از أنجاكه خيال كردند كه خدايانشان بر زبان ييامبر براى دلخوشى آنها جارى شدى سيس خداوند آن را 
باطل كردا؟ (و تا آنانكه به يشان علم ذاده شده است» توحيد و قرآن إبداتندكه اين [قرآن] از جائب يروردكار تو حتق است و بدان ايمان 
آورند و دلهايشان براى او خاشع و مطمئن كرد و براستى خداوند كساتى راكه ايمان آوردءاند راهير است به سوى راهى راست) يعنى دين 
اسلاما إوكاقران همواره در ترديدائد از آن» از قرآن به سيب القاى شيطان آنكلمات راء سيس ياطل شدن آن (تا بناكاه قيامت براى آثان فرأ 


رسد) يا ساعت مركشان (يا عقوبت روزى عقيم به سراغشان بيايد) و آن روز بدر است براى كفار در آن نفعى نيست مانند باد عقيمى كه خيرى 
اهم 


هنك زيان او اين دو ججمله را كف 
الرديك حضو يبغمير بودد به 
يريشان كشت خداوند متعال 
استوار موكند و خداوند داناست» به آنجه 


را نمىآورده يا آن روز قيامت است كه شبى يس از آن نيست! 


لض 


در آن روز) روز قيامت وبادشاهى فقط ازآن خداست ميان . روززيديه هل 


آنان حكم مىكند در بين مؤمنان و كافران به آنجه يعدا 
بيان ميشود (كسانى كه ايمان آوردءاند و كارهاى شايسته 
كردءاند در باغهاى برناز و تعمت حراهند بود فضلى است 
از طرف خداوندا”© (وكسائى كه كفر ورزيدتد و آيات ما را 
دروم شمردهاند براى آنا عذابى خواركنتء خواهد بود 
هولناك است به سبب كفرشان7!© وو آنانكه در راه خدا» 
در طاعت او از مكّه به مديته (هجرت كردهاند سيس كشته 
شددائد) در جهاد يا مردهاتد قطعاً خحداوتد به آنان رزقى 
ليكو مىبخشد) روزي بهشت (و بىكمان خداوند بهترين 
روزى دهئلكان است» بزركترين بخشنكان استللع 


لالبثه آنان را به جايكاهى كه آن را مى يسندند» وآن بهشت 
است إدر مىآورد و قطعاً خدا داناست [به تيّاتشان] بردبار 


است) از سر قصورشان!01 هامر جنين است) كه بر تو 
تفصيلاًكفته شد (و هركس) از مؤمنات (نظير آنجه) الز 
طرف مشركين (إبراو عقوبت رفته است دست به عقوي 
زند) يعنى با آنان بجدكد جنانكه آنا يا او جتكيدءائد درعاه 
حرام (سيس مورد تعدّى قرا ركرفت) از طرف آنان يعتى به 
أو ستم رفت به سبب يرون كدردئش از خمانهاش (قطعاً 
خداوند او را نرت خواهد داد جراكه خداوند بخشايشكر 
است) در حق مؤمنان (آمرزكار است) به آنها از 
جنكدشان در ماء حراء”” (اين» يارى دادن مظلوم (بدان 
اسسيب است كه خسادا شب را در رو و روز را هرشب 


درمىآررد) يعنى هر يك رأ در ديككرى داخل مىكتد به اين 


0 
7 


لذِين 
1 0 عم 


لهمعذَابٌ: ابَمهِيت بها 002 
71 فجنراوكائاً 
متنك كامكتارركاءة 021 
اق بج ©لِعنَيِتَمُ يورق 
هلويم لها # دل وَمَرْءَافبَبِئْلٍ 
ابو ا متك هه 
ميك © ينكرت انوعلد 
2 - 8 2 التهحارفل وان -85 يي 3 
ب َه هوا لْحق وا اي 
مون ملأت انملك 2 
زكرا انول اسان قتي كيت 
مُنصصرَةإك أدَلييتٌ حر 2 َمُمَا لصوت 
ماف الوا آل ميك الحيذ 2 


معناكه افزودن يكى از آنهاكم كردن از ديكرى در اثر قدرت خداوند بزرك استكه بدان نصرت مىدهد (و به سبب آن است كه خدا شنواست) 

دعاى مؤمنان را إبينا است) به آنها ازجهت قرار دادن ايمان در دلشان بس دعايشان را اجابت مىكندا'(اين) يارى دادن مظلوم نيز إبدان 
سيب استكه خدا خود حق است) ثابت است و آنجه يجز او مى برستند) كه يتان از جمله آنهاست (باطل است) غير ثابت است ((و 
خداوند بلندمرتبه است) به قدرت خويش بر همه جيز برتر است (بزرك است) هر جيز جز اوكوجك است 1" (آيا ندانستى كه خدا از آسمان 
آبى فرو آورد» بارا (آنكاه زمين بر اثر آن سبز وخيّم مىكردد) به روئيدنكياهان واين از قدرت اوست (بىكمان خداوند لطيف اسث) به 
بندكانش در رويائدثكياه از زمين بوسيله آب (آكاء است) به آنجه در دلهاى آنهاست هنكامىكه باران ديرتر مىباردا؟" إآنجه در آسمانها و آنيجه 


در زمين است ازآن اوست) ازجهت ملكيّت (و بوكمان خداوند بنياز است) از بندكانش (ستوده است) براى دوستانش 9 


2 ديت + رس ودس 22 


0 يرأَكهَسخَوَلْ با الارْضٍ ادك م بتر 
روه ونس الكسماء أككم ع لَالارْضٍ لابين 
هلاص لوفكم و وَمَْْر لاحم 
مم لاضن كد © 
ِكْلَأتَوَمَحَامَ ركرك 
الاريك عَلَحْدى تسَتَيرٍ © 
تمعة كرة للرمتسمل © كك 
ا فِمَاشْسْرفِهِ عيشت 9 
0 أ أَئيسْلم ماف السمَلو رضن كلك 
إن دكعلا كع 2 0 وَيتوم ولت 

1 رار كب اي 
طم © بويد 
مجو وار كترو ال كحكريكائورت ينظو 
ينثت نبي يداف أيشحيكرن 
لط ا مْرَاهِرْ ا 


نذا 


ونج (آيا ندانستى كه خدا آنجه را در زمين است) از مواشى إبراى 
شماء رام كرداتيد وكشتىها راكه در دريا به فرمان [اذت] او 

| روانند [برئى سوارى و حمل بار] و آسمان را ازآن كه جز به ادن 

] خود بر زمين فرو افته نكاء مىدارد بوكمان خداوتد تسبت به 
مردم رثوف و مهربات است) در مستّر كردن و تكاه داشتن !9 

(و اوست آنكه شما را زندكى بخشيد) به آفريدتتان لإسيس 
شما را مىميرائد» هتكام بايان آجلتان (باز شما 
مىكند» هنكام براتكيختنتان (براستى انسان [مشرك] سخت 


رازئده 


|ناسياس است) نسبت به تعمتهاى خدا به سبب شرك در 
توحيدش7”" لإبراى هر اصتى متّسكى [شريعتى] قرار دادهايم كه 
آنان بدات عمل مىكنند يس نب يدكه در اين امر) يعنى امر ذيح 
حيوان جون آنها كفتئد: آنجه خدا كشته است [يعنى مردار] 
سزلوارتر است به خوردن تا آنجه شسماكشتهايد يعنى ذبح 


4 كردءايد إبا تو متازعه كنند» يعنى تو نيز با آنان منازعه نكن (و 


به سوى بروردكار خويش بخوان) يعنى به سوى دينش ((زيرا 
© بىكمان تو بر راهى [دينى] راست هستى)71" و اكر با تو 
مجادل كردند) درامر دين لإبس بكو: خدا به آنجه مىكنيد داناتر 
]| است» بس شما را برآن مجازات مىكند راين حكم قبل ازآيه 


قتال نازل شده است00 (و خداوند ميان شما) اى مؤمئان و 
]| كافرات روز قيامت در مورد آنجه با يك ديكر در آن اختلاف 
| مىكرديد) بدان كونه كه هر فرقهاى خلاف قول ديكرى را 
8] مىكويد (داورى مىكند)!؟" (آيا ندانستهاى كه خدا آنجه را در 
آسمان و زمين است مىدائد براستى اينها همه) آنجه ذكر شده 
(دركتابى ثيت است) آن لوحالمحفوظ است (قطعاً ين) علم 


(برخدا آسان است)!"" (وبه جاى خدا جيزى را عبادت مىكنند [مشركان]كه خدا حجّجتى بر آن [بتان] نازل تكرده است و جيزى 
را مى برستند (كه آنان را بر ثبوت آن دانشى نيست) كه آنها خدايان باشند ؤو هيج يارى دهنداى براى ستمكاران [به سبب شريك قرار 


دادث] نيست) عذاب را از آنها دفع نمايدا'" (و جون آيا 


ينات [قرآن] ما بر آنان خوائده شود در جهرة كسانى كه كفر ورزيدءائد. انككار را 


تشخيص مىدهى) يعنى انكار آن راء اثرآن را از خشم و ترش رويس (تزديك است به كسانى كه آيات ما را بر آنان مى خوانند حملهور شوند). 
يعنى جيزى نماندكه به رسول خدا و يارانش با دشنامدادن حمله كنند (يكو: آياآكاهتان كنم به بدتر ازآن» يه متفورتر از قرآن نزد شماكه بر شما 


خوائده مىشودى أن إدوزخ است كه خدا آن را به كافران وعده داده است »كه ب 


به سوى آن است (و جه بد سرانجامى است) آن(9 


لاى مردم) اى اهل مكّه إمثلى زده شد يس بدان كوش قرا .. إؤنزيت 24 


دهيد) وآن (قطعاًكسانى راكه جز خدا) وآن بتانتد 


(مى برستند هركز مكلسى نمىآفرينند هر جند براى آقريدث 
آن اجتماع كنتد و ادر آن مكس جيزى از آنان را از 
جيزهايى كه به بدن و لباسشان زدهادد از قبيل عطر و 
زعفران (بربايد نمىتوانند آن را بازيس كيرند از آت» يه 
ان بس جكونه شريكانى براى خدا قرار 
م دعند و مى هرستند ‏ اين مطلب امرى است غريب كه 4 إل 
اضربالمثل تعبير شده است (طالب و مطلوب) عابد و 

معبود (هر دو ناتواتند)!") (خداوند را جنان كه سزّاوار 
عظمت اوست تعظيم تكردند» زيرا جيزى را شسريك او 
قرار دادندكه توان دقع مكس يا اتتقام كرقتن از آن را ندارد 
(در حقيقت خداست كه تواناى غالب است)4" (خدا از 
ميان فرشتكان رسولائى برمىكزيند و از ميان مردم نيز 
رسولائى -اين هنكائى نازل شد كه مشركان م ىكفتند آيا از 
ميان ما بر اوكتاب نازل شده است؟ (بىكمان خدا شنواى» 
كفتار آنها است (بيناست) به كسى كه به ييأمبرى برمكزيند. 
مانند جبريل و ميكائيل و ابراهيم و محمّد و جز 
صلوات الله عليهم و سلم!*" (آنجه بيش رويشان است و 
آنجه بشت سرشان است مىدائد) و آنجه عمل كردهائد و 
آنجه بعداً عمل ميكثئد (و همة كارها به سوى خبدا 
بازكردانيده مىشود)!”" (اى كسائى كه ايماث آوردءايد ركوع 
و سجده كنيد) نماز بخوانيد (و بروردكارتان را بيرستيد» 


سر سس ج21 


ييه ضمت مكل اسَصومُ لات اليب 


تومن حو أئ لوا ةلوخ كمالك 
مَييفه داب ميك مودو 
الطَرِب وَالْمَظنُوبٌ جا مكدر أأئَدَحٌ كد فاق 
دتو عد ا اتسين لكك 
ملاو تمرك الدسييع باينا 
َل لَديموَماسَلتهُلكَائ نيع الامو 
يهاي مث تكعو ارسج ثواوعثوا 
تاقد لمكت يض 9 2 
مدأ لوحن امامل 
اعتمم سنرول هد لكر 
تكو أشبئة كلس صكوووالركرة 


كشالو لون اين © 


00 
وتذعقت 


خليل عجز ونا 


55 


دايا 
يكانهاش بدانيد (وكار خير انجام دهيد) مانند صلة رحم و 


.ديدار بينى خويشاوندان وكسب اخلاقهاى نيكو (باشدكه رستكار شويد) به بقاء در بهشت بهرممند بايد" (و در راه خدا جهاه كنيد) براى 

برباى داشتن دينش (جنانكه شايسته جهاد اوست) به وسيلة بكار بردت تمام توانائى درآن (اوست كه شما را بركزيد) براى ديئش (إو در دين 
ونه كه آن را هنكام ضرورتها مانند قصر نماز و تيمّم و خوردن مردار و شكستن روزه 
بدرتان ابراهيم: او [خداوند ] شما را بيش أزاين مسلمان نام كناك 


هيج حرجى بر شما قرار نداد4 دشوارى را قرار نداد با 


براى إبيمار و هنكام سفره آسان نموده ست (ماتند آ. ) يعنى بيش ازاين 
كتاب (ودراين» در قرآن (تيز [شما را مسلمان نام كذاشت] تا اين ييامبر بررشماكواه باشد) در روز قيامت كه او قرآن را به شما تبليغ كرده 
است (و شما بر مردم كواء باشيد)كه بيامبرانشان كتاب خذا را به آنان تبليغ كردهاند ب(يس نماز را بربا داريد) هميشه بخوانيد (و زكات را بدهيد و 
به خدا جنك زنيد او مولاى شماست) يارى دهنده و متولّى و مراقب كارهاى شماست (جه نيكو مولابى است [أو] و جه نيكو يارى دهندهاى 
شما را يارى مىدهدا"؟ 

لفت أيه 6ل أباب: مكس 


تلح النؤيثرة 202 أيه فِصَكاعح حش( 

تلفقو الكرنترئرت جارأل شلكو 
كلك ونا انه وه ححَفِظوة ا إلا 
يوخ ملكت لَك َب ربوك 10 

آط ا دادم 
كي دمن ك0 مسوم 
ش05 يكن الويف 0-06 


سدس عه لد جَكَقتأله 


الْفِردَوسَهُمْوِبَاكَُوكَ وي وََكَدْحَلقنَاالِِ 


ابي تعره 


حَلَفَ لظف عَلقَهُ ملفا الْمَلَقَدَمْضْفَهٌمَكَلَقكا 
التزكقسكماككس: بنك تدان أنه لكا 


تر ال سنك ريت © مَد ويد كك 
بم © ناتسمد تت © نلكذ 
يي , 


در مككّه نازل شده است و آيدهايش يكصد و هيجده يا توزده 
موياكد 
يشم اف الؤخسن الؤحيم 
براستى كه مؤمنان رستكار شدند)!" إكسانى كه در 
نمازشان خاشعند) فروتتندا؟ (وآنانكه از لغو [دركفتار وغيره] 
روى كردانند)71 (و آثان كه زكات را مى بردازند)'!) (و آنان كه 


فروج خود را نكاه مىدارند) از حرام!© إمكثر بر همسران 


)| خويش [از زنان آزاد] يا بر آنجه كه ملك يمينشان است) 


كنيزانى كه ملك آنان شدءاند إيس در اينصورت بر آنان 
نكوهشى نيست) در بهرهكيرى از أيشان7/ إيس هر كه سواى 
اين يعنى سواى همسران وكنيزان خويش در بهرهكيرى جما 
(طلبكند) مائئد جلق زدن با دست (آنان از حدّ در 
كذرندكاتتد» تجاوزكنندكان به جيزى كه بر ايشان حلال 

ت1" و آنان كه اماتتهاى خود را و بيمان خود را) در 
بينشان يا در بينشان و بين خداوند از نماز وغيره (رعايت 
مىكنند)!" (و آنان كه بر نمازهايشان محافظت موكنئد) در 
اوقات آن برياى مىدارندا؟! (إيين كروه) يعنى كردآورندكان 
اوصاف فوق (ايشانند وارثان) نه جز آنان!"'" (آنان كه فردوس 
را به ارث مىبرند) و آن برتر از ديكر بهشتها است (آنان در 
آنجا جاوداتهائد» در اين اشاره است به معادل؟9. 
است يس ازآن مبدأ ذكر شود؛ (و براستى انسان را ازسلالداى از 
كل آفريديم)4 سلاله عبارت از بيرون آوردن جيزى از جسيز 
ديكر است كه خلاصة آن است7؟"لإباز او را4 يعنى انسان از 


و مناسبت 


انسل آدم را إنطفهاى) منيئ ودر قراركاهى استوار) و آن رحم است إقرار داديم)1؟" (آنكاء آن تطفه را بصورت عَلقه) خون جامد إدرأورديم يس 
آن خون جامد را به صورت مضغه يارءكوشت كوجكى (كردانيديم يس آن كوشت ياره را استخوائهاى جند ساختيم بعد آن استخوانها رابا 


كوشتى بوشانيديم آنكاء أقريديم او رايه أفرينشى 


ديكر) به دميدن روح در آن لإيس بزرك خداوتدى است كه نيكوترين آفرينتدكان است) 


أفرينتدكان فرضى 0" (سيس شما بعد از اين قطماً نى ميريد)!00 إسيس شما قطعاً روز قيامت برائكيخته مىشويد» براى حسابرسى و باداش/” 
ل(وبه راستى ما بر فراز شما هفت آسمان آفريدءايم» طرائق جمع طريقة أست يه معنى راهها آسمانها را بدان ناميده جون راههاى فرشتكانند (إو 
ما هركز ازآفرينشى)كه زير آنها است (غافل نبوددايم) از اين كه بر آنان ييفتد يس هلاكشان كند: بلكه نكهش مىداريم اين مانند آيه «ويُسك 
الشماةآن تَقَعْ على الارض است يعنى آسمان را تكه ميدارد از اينكه بر زمين افتد!؟. 


(وازآسمان آبى فرود آورديم به اندازه)كفايت ايشان (رآن يزو هوهو 
را در زمين جاى داديم و هر آينه ما بر (از سياث) بسردن آن 
[نيز] توانائيم) بس با جهاريايان و مواشىشان از تش 


مىميرنداة0 يس با آن آب. براى شما باغهابى از درختات. مرا نآ لسَمَاء مآمبقدرة 
خرما و انكور بديد آورديم) اين دو بيشترين ميوههاى عرب 0-1 2 

أست إبراى شما در آنها4 باغستاتها إنيوءهاى يسياراست هلكو انها 6 
وازآتها مىخوريد» در فصلهاى تايستات وزمستان؟" وو 0 ا 
آفريديم براى شما (درخبتى راككه از طور سيناء بيروت 

موي "كوضن فتك درعت يتوق داق مي ريدن 


وجهى مى رويد كه از آن روغن برمىآيد و نان خورشى براى نملم) 
خورندكات است» آن روغن زيتون است به فرو كناتن |وه] ,رمأ برس 0 
لقمه درآن غذابى رنكين و خوشكوار مىشودط"" (و اله مانأ - ب و ل 
000007 ا 
براى شما در جهاريايان» ثتر وكاركوسفند و بز (عيرتى 0 
است» بندى استكه بدان عبرت كيريد (شما را ازآنجه در 00 زه تلن 2د انلكا ويبسا 2 
هكم تهت [ينى عبر ها ترشا داك ضس + |9]. لج طزة سد 21 7 
آنها متنمتهاى بسيار است» از يشم وكرك و موى و جز || 1/ ريا دأيتمسَلَميسك و ء 
اينها إو از آنها مىخحوريد)!!9 (ديد آنها) يعثى شتر لإو بر تيك الشركة وعبات كان 
كشتىها سوار مى شويد)!7" (ر قطعاً توح رابه سوى [قومش] ٍِ 
فرستاديم بس كفت: أى قوم مئء خدا را اطاعت ككنيد) و 0 عِحَهفَمَرْتصُوأوه حَوَِنٍ مارت سين 
يكائداش بدانيد (شما را جز او خدائى نيست آيا بسروا 08 انون © تَأرِج ]ئها 31 سانيا 
انموكنيد) از عقوبتش نمى ترسيد جز أو را عبادت مى؟ -” 
ل(يس اشرافى كه از قومش كافر بودئد) به ييرواتشان (كقتند: 0 01ت - 
اين شخص جز بشرى مائند شما ثيست مىخواهد بر شما ل ونير 1 
برترى جويد) بدي كونه كه او متبوع وشما بيروان او باشيد | | 
(واكر خدا مىخواست) جزاو برستش نشود (قطعاً 
فرشتكائى مفوستا) نه بشر را إن جنين جيزى در سياه 
بدران نخستين خويش) كه نوح به آن [توحيد] دعوت 
مىكند (نشنيدهايم) از ملتهاى كنشته©" (او [نوج] نيست 
مكر مردىكه به وى عارضة ديواتكى است يسن تا جندى در كار او درئك كنيد) تا زمان مركش !9" (كفت) نوح (يروردكارا! مرا نصرت ده) بر 
آنان (از أن روى كه مرا تكذيب كردند) به كشتن آنها مرا نرت ددا”خداوند دهاى اورا اجابت كرد فرمود: (إبس به سوى او وحى فرستاديم كه 
قُلكى)كشتى را إزير نظر ما [و تكهداشت ما] وبه دستور ما بسازء يس جون فرمان ما در وسيد) به نابود كردنشان (و تنور [نانو] به فوران أمد) به 
جوشش آب وآن هم نشانهاى شد براى نوح ؤي داخل كن در آن) در كشتى (از هر نوع حيوانى ججفتى دوكانه) مذكر و مونث: در داستان استكه 
خداوند متعال انواع درنده و برنده و جز آنها را برأى نوح كردآووده بود بس نوح با هر دو دستانش به هر نوع مىزد دست راستش بر ئر و دست 
جبش برماده مىافتاد يس آنها را دركشتى برمىداشت (و خانوادءات را همسر و فرزندائش (بجزكسى از آنا كه حكم ما بر وى يبشى كرفته 
است) به هلاك كردنشان وآن همسرش و فرزئدش كنعان بودند يخلاف سام و حام و يافث يس آنان را برداشت و همسرائش سه زن بودند ودر 
سوره هود مىقرمايد: يماثداران را سوار كشتى كن و جز عدةكمى ايمان نياوردند قولى مىكويد: شش مرد و زنهايشان بودند و قولى كفته است 
مجموع آنانكه در كشتى بوددائد هفتاد و هشت نفر بوددائد نصف مرد و نصف ززن (إو با من در باب كسان كه ستم كردند سخن مكو) به ترك 
هلاكتشان جون كافر بودند (زيرا آنان غرق شدنى هستند)1©. 
القت آيه + خورش ١‏ تترى:دتيالاهم. 
إل إله اسم ماو لكم خبر ست و من زا ست 


اتويت و تعلق آنه ين 
ركيت © وليل ئئ1 0ك 
0 رادي انتوق 
مْبنيح ءاكرب 2 آَسَتَافيْ اتابن 
لكف لوطل 0 لمكم نكو 
لد كوأ اذوه و 0 
0 عل 0# 5 5 
نروك َي للعْتْرص نلو َو ا ا 
© يدث رماب وَعطماأوْطيتَ 
© * عات مَيَا تماد مش © إن لي 
000 5-2 يي 


در تماقو العل ري 
م يح ةلحن مساك 7 
دهفوبا 


ليع (يس جوت تو با آنان كه همراء تواند, بر كشتى راست نشستيد 


شدن يس از مرك (كفت: بروردكارا ازآن روى كه مرا تكذي 
)1 (كفت) خداوند: إبه انك زمائى سخت يشيمان خواهند شد) بركفر و تكذيبشان!*" (يس به حسب وعدةٌ راست -آنان را باذك مركبار 
[عذاب و هلاى] فروكرفت) يس مردئد (آنها را جون خاشاك درهم شكسته كردانيديم يس دورى [از رحمت] باد بسر ستمكاران) 
تكذيبكنسدكان!! (سيس بعد از آنان قرنهاى [قومهاى] ديكرى را يديد آورديم)141 

: هر آن قسم و شرط است اكم إذا... جواب قسم است و به جاى جواب شرط نيز م ياشدد. 


١‏ عمرزل) كنته است: ييغمير لط وقتى وحى بر انال مو شد نز جهرداش ماتند صداى زنبور عسل شنيده م شد روزى وحى بر و نازل شد يس ما بيك 
ساعت سكوت كرديم» بس حال شادى ببداكر ره قبله كرد و دستهايش را ند تمود و فرموه: خدايا زياد كن بول ماو لز ماكم نكن» و ماراكرامى دار و خوارمان 


من نازل شده عركس انجامشان دهد وارد بهشت مىكردد. سبس «قد افلح المؤمتون» را تا آخر آيه ده خواقد. 


بكو: همه ستايشها خدانى راست كه سا را از [جتك] ككروه 
ستمكارات نجات داد) يه هلاكت كافران!" هو بكو هنكام 
بائين آمدنت از كشتى: (إبروردكاراا مرا در جايى بربركت فرود. 
آور و تو بهترين فرود آورندكانى)!" إهر آينه در اين» در آنجه 
ذكر شد از امر نوج وكشتى و هلاك تمودن كافران (البنّه آياتى 
است» “دلالتهابى است بر قدرث خداى متعال و قنطعاً ما 
امتحاتكنتده بوديم) قوم نوح را به فرستادن او نزد آنان و 
يتددادتش به آنها.(”' (سيس بعد از آنان قرنى [قومى] ديككر 
آفريديم)» ايشان قوم عاداندا"" (يس در ميانشان بيامبرى از 
خودشان [هود را] فرستاديم كه خدا را يبرستيد جز او براى شما. 
معبودى نيست آيا يسروا نمىكنيد) كيفرش راء يس اييمان 
بياوريدا"” و اشراف از قوم وى كه كافر شده و ديدار آخرت 
[بازكشت به آن] را دروغ بنداشته بودند و در زندكاتى دئيا به آنها 
نعمتها داده بوديم كفتند اين شخص جز بشرى مانند شما نيسث 
از آنجه شما ازآن مىخوريد مىخورد واز آنجه شما مىلوشيد؛ 
مىنوشد)1”” (سوكند) به خدا (اكر بشرى مانئد خودتان را 
قرمانيردارى كرديد در آن صورت قطماً زيائكار خواهيد بود 
مفبون و ضر كرده!؟”ل(آيا به شما وعده مى دهدكه وقثى مرديد و 
خاى و استخوائى جند شديد, باز شما بيروث آورده خواهيد 
شد)ا*” (وه جه دور است آنجه كه وعده داده مىشويد) از 
بيرون آوردن از قبرها(”" (زندكانى جز زندكاتى اين جهانى 
انيست مىميريم و زنده مىشويم) دراين دنيا مانند بدرائمان (إو 
ديكر برانكيخته نمىشويم)!"" (او) هود إجز مردى كه بر خددا 


ما عطاكن و محروممان مدار:و ما رابه فضل خود رعايت فرما و دشمن رابر ما غالب نكنء و مارا خوشنوه كن و از ها خوشتوه باش» سيس فوعود: ده آيه بر 


(هيج امتى نه ازاجل خود بيشى مىكيرد.ونه بازبس إ3خ[3 2 
مىماند)1؟/إباز بيامبران خود را بيابى) يكى يس از ديكرى 
كه بين هر دو زمائى طولائى قرار داديم فرستاديم (هر بار 
؛كردند يس 


برخى از آنان [امتها] در بى برخى ديكر درآورديم) وهلاك 


5 مون كه بر عيضت 2 آبتاننتاتتاً 
م طاول 
كي قري © 1 لم1 
عَدروََإَاوسْلْطنِمينٍ شيو © لوزت كلانه 
فذاق َي قال ديكا 
وََرْمهمَالَاعنِيدُو ها تكدَوهما خاو مكاي بلي 
2 بداب ل 
نومص ءَليَةوَمأوهمَإِل بود ت كموق 
1 الم 2 

هت 0 د بم اي 


براى هدايت اتتى بيامبرش آمده او را 


كرديم (و آنان را افسانه ساختيم آرى نفرين بر كروهى كه 
ايمات نمىآورند)!4 (سيس موسى و برادرش هاروت را با 
حجت آشكار وآن يد 


آيات خويش وربا سلطان 


بيضا وعصا وغيره ازآيات إفرستاديم)!8 إبه سوى فرعوت 
و مل [اشراف] وى بس استكبار ورزيدند» از ايمان آوردن 
به آن و به خدا (و قومى برترىجو بودند) بر بثىاسرائيل با 
جور و ستم!”) ؤيس كفتند» فرعون و اشراف (آيا به دو 
بشر مائئد خحود ايماث آوريم؟ در حالى كه قوم آنا 
خدمتكزاران ما هستند) فرمانبردار و فروتنندا”الؤيس آن دو 
[بيامبر] را دروغزن اتكاشتند و جز نابودشلكان كشعند)لل 


(و به موسىكتاب [تورات] داديم باشدكه آنان» 


بن اسرائيل قومش (هدايت يابند) از كمراهى و تورات را 
بس از هلاكت فرعون و قومش يك جمله به او داد؟ و 
بسر مريم [عيسى] را و مادرش [ماية] عبرتى كردانيديم» 
تفرمودد: مايه دو عبرت يا دو أيه كردانيديم زيرا يك 


الهو 


عبرت درآن است يعنى ولادت او بدون بدر إوآن دورا به 
بشتهاى [بلند] استوار و برخوردار از آب روات جاى داديم» 
وآن بيتالمقدّس يا دمشق يا فلسطين است جند قول است 
كه هموار است و ساكنان آن با آرامش آب روات را تنماشا 
مىكنندا”*(اى يبامبران از جيزهاى باكيزه [حلالها] بخوريد وكار شايسته) از فرض و سنّت (كنيدكه من به آنجه انجام مىدهيد دانايم) شما 

را برآن ياداش مىدهم !81 (و) بدانيد (در حقيقت اين) ملّت اسلام (دين شماست) اى مخاطبان واجب است برآن باشيد (دينى يكائه ست 
و من بروردكار شما هستم بس از من بروا بداريد)1؟© (يس بيروان» انبياء (كار دينشان را در ميان خويش ياره ياره ساختئد) به احزاب 
متخخالف مانند يهود و نصارى و بعد (هر كروهى به آنجه) به دينىكه إدر دست دارند شادمانند)1؟© يس آنان راحكفار مكّه را إدر كمراهى شان 
واكذار نا مدّتى) تا وقت مرك شان 84 آي مى بندارندكه آنجه از مال و قرزندان كه بديشان) در اين دنيا (مدد مى دهيم)!0" بخاطر آن است كه 
ددنيم؟! [خير] بلكه نمىفهمند) كه آن براى استدراج آنهاست277 (بىكمان كسانى كه از خشيت 
ابش مى ترسندا!© (وآنانكه به آيات يروردكار خويش [به قرآن] تصديق مكنند)!/* ؤو آنان 


0 
لخر فيفك 0 


(مىخواهيم به سودشان در خيرات 


بروردكارشات [از بييمشا: 


كه براى يروردكار خويش شريك 
قواعد آيه 1ه إن :در قراتى به تخفيف تون است و اسمش ضمير شأن است و جملة هذِمٍ أمتكم خير آن ست 


ريل (و آنان كه عطاكنند آنجه را اتجام دادءائد) از زكات و كارهاى 
شايسته (در حالى كه دلهايشان تترسان است)كه از ايشا 
في إفاة باز 3 
ا بذيرقته نشود إكه به سوى يروردكارشان باز مىكردند)! 
مونو دوفو ةأرم عون (ب) |9] وانانتدكه دركارهاى نيك شتاب مىورزتد و نانندكه در انج 
كرون فير و سبش( ]ات ]| آنها بيش تازند) در علم خد3'" (و ما هيج كس را جز به ائدا 
ل ا اي 0 
انفسا لاوسعها ولدينا كنب يتنبا لحي ك2 بخوائد نشسته نماز بخوائد. و هر كس تتواند روزه بكيرد افطار 
011 كند (و تزد ماكتابى است كه به حقٌ سخن مىكويد)» آنجه را 
بل قلوهم في غمرووِن هذا و ميو هلها عمل كرده است بدوثكم يا زياد وآن لوج المحفوظ است كارنائة 
هيروت آعمال در آن فبت است (و بركسانى كه عمل مىكنند ستم كرده 
نمىشود) هيج جيزى از ثواب اعمال نيك كم نمىشود و بسر 
0 كناهان زياد نمىشودا؟" (بلكه دلهايشان» يعنى كافران لظاز 
مكرك َه عت 2 | اين)از قرآن (در جهالت است وآنان جز اين)كه براى مؤمنان 
ىه عد ب جه اد تن يه اه تخ 1د ذكر شده است (علمهائى دارندكه انجام دهندة آنند بس بر آن 
يمِسَمراتهَجَرون ليا أفليدَبَلَولأَمَاءهبَالريت [4ا]| عناب دادء مىهره)"” إن اتكادكد ناز برورسسايشان» 
باهم رواسا َك 0 2 9 3 رتمندان و 2 (رايه ع 9 دوذ 0 
1و نبل 2ه عق تلا "| (كرفتار ساختيم به ناكاء به فرياد درمىآبند)!؛/ به آنان كفت 
2 أميعولُونَيهء َه باهم باحق دَق 


رفوو يوء ج م مىشود: (امروز فرياد و زارى نكتيد جراكه از جائب ما قطعاً 


كَرهودَ جا ولرائبالْحق أ مم لَص نامورت || يارى نمويابيد» ازعذاب منع نمىشويدا"” (در حقيقت آيات 
0 ازكرآن فير شما 

اك تم سم .ال سوسس 9 من)ازقرآن ؤبر شما حوانده مىشد و شما بوديدكهبر 

َالْسُ فهر ببسم ,ِحكري: مجْرَعن | باشتههاى خود باز موكشتيد) تهقر”(در حالىكه ازآن [از 


0 85 

ام 0 
سعد عل سح له ا 2 اده امن و امانيم برء اير 
ا يجان لمر لتق رٍ 2 عردم وطهايشاك ولس سرلى كردين) مقركاا نك 
مَِتَادِ لابومبُوت. الول لكؤت © | شبها كرد خانه كعبه جمع شده افسائه كوئى سوكردند (شرك 
مىكرديد)» قرآن راء يا كلمه ناحق را دربارة قرآن و بيغمبر 
موكفتيدا؟! خداوند فرمود: (آيا در اين سخن) قرآنى كه دلالت 
مىكند بر راستى بيامبر() (نيند يشيدهايد. يا مكر جسيزى 
برايشان آمدهكه براى يدران بيشين آنها نيامده است)1"" ليا 
بيامبر خود را درست نشناختهاند يس به او ناآشنايند اتكارش مىكنئد!؟”زيا مىكويند او جنون دارد) استفهامى كه در مواضع جهاركانه است 
براى اقرار كردن به حقٌ است از راستى ييغمبر(ع) وآمدن ييامبران براى مأتهاى كذشته و شناختن بيامبرشان به راستى و امانت و اينكه جنونى 
بااو نيست إبلكه او حق را4 قرآن راكه بر توحيد و شريعتهاى اسلام مشتمل است (برايشان آورده ولى بيشترشان حق را خوش ندارند)!”'" و 
اكر حقٌ) قرآن لاز هوى و هوسهايشان بيروى مىكرد) بداذكونه كه هوى و ميل آنها را مىآورد از قبيل شريك و فرزند قرار دادن براى خداء. 
تَعَالَى آنه ازآن (قطعاً آسمائها و زمين وهركه در آنهاست: تباء مىشد) ازنظامى كه مشاهده مىشود خارج مى شد زبراعادةً هنكام تعدد حاكم 
برخورد و تمائع در جيزها به وجود مىآيد (بلكه حتق اين است كه ذكر خودشان را برايشان آوردءايم قرآنى كه در آن ذقر و شرفشان ست (ولى 
آنها از ذكر خود روكردانند)1!" لإيا ازآنان مزدى مطالبه مىكنى؟) بر آنجه برايشان آوردهاى از ايمان آوردن لإيس خراج بروردكارت بهثر ست 
اجر و ثواب و روزىاش بهتر است (واو بهترين روزىدهندكان است) بهترين كسى است كه عطاكننده و باداش دهنده است؟""" إو در حقيقت 
تو آنان را به راهى راست مىخوانى) به دين اسلام!”" (و براستى كسانى كه به آخرت) به زنده شدن و ثواب و عقاب (ايمان نم ىآورنك. از راه 

رأست به هر افتاددائه) !04 


١«اكر‏ هجرون» باب افعال بخوائيم 


(و اكر بر آنان رحمت م ىآوديم و حو و 
فشار» كرسنكىاى كه هفت سال مردم مكّه بدان كرفتار 


بودند إوارد آمده ست برمىداشتيم بر طغيانشان ياى 
مىنشردند با سركشتكى)!*"" (و هر آيته آنان را به عذاب 
[كرستكى] كرفتاركرديم ولى نسيت به بروردكارشان 
خاكسارى تكردند و به زارى درنيامدتد) يا دعا نسيت ببه 
خداوند اميدوار نشدندا”؟ (تا وقتىكه درى اعذاب دردناك 
بر آنان كشوديم) وآن كشتار روز بدر بود إبناكاه آنان در آن 
زمان نوميد شدءاتد) از هر خيرى7"" (و اوست أن كه براى 
قما شنوائىها و ديدكان و دلها را آفريده جه اتدنك 
سياسكزاريد)141 (و اوست آ نكس كه شما را در مين يديد 
آورد وبه سوى او محشور خواهيد شد) زنده مىشويدا"؟ 
و اوست أن كسى كه زنده مىكتد) به دسيدت روح در 
كوشتباره (و مىميرائد و اختلاف شب و روز) به سياهى و 
سفيدى و زياده و نقصان (از اوست؛ مكدر نمىانديشيد) 
صنعتش را بس هند كيريد" إبلكه كفتند مانند آنجه 
بيشينيان كفته بودئد)!!؟ (كنتند) بيشينيان (آبيا جون 
بميريم واخاك و استخوائى جند شويم آيا باز براتكيخته 


خواهيم شد؟)!07 (عين اين سخن را قبلاً به ما و يدراشمان 
وعده داده بودند) به زنده شدن بس از سرك (ايين جز 
افسانههاى بيشينيان جيزى نيست) مائئد سشنهاى 
خندءآور و دروغبردازيهاى عجيب”"" (يكو:) به آنها اى 
محهد يق ) به عردم عكّه 
كيست اكر ميدانيد) آفريننده و مالكش رلا4") (بدوت درئك 


ن و هركه هر آن است از أت 


# َلوْوَسكهمْوَكمَقَْامَابِهم يسلجا ف ينهم 
يتسهرة ورآئد ذه تعدا قاأتتكافأيرو] 
وَبَِتتَيبونَ 2 حَوَداستَحناعل مادا عدا شدي 
هموما 017 العا لل لق 
هً بع اشع يعهد دان 
سرود ليا وَموَارى مي بيت وَلهُكغيكَث 
0 ثرت © بَلَْالأئلَمَاكَاكَ 
الوذ 2 لوا امنا روماو 
ليَمرة © لتدوينة ويب يك 
ِلَداستدليرال وليك نا قل « رض وم فيكآإن 
حك تج 2 
© عراستو لصنرود ةلصتم 
سس بام بم 5 
اد 0 سه 


كويند: ازآن خدا است بكون) به آنها وبس آيا بند نموكيريد» _بدانيدكه كسى كه قادراست برآفريدن در آغاز قادر است بر زئده تمودن بس انز 
مرك اف (بكو: بروردكار آسماتهاى هفتكانه و بروردكار عرش بزرك كيست؟)971 (خواهند كفت: همه از آن الله است بككو: بس آيا بروا نمىكنيد) 
يبرهيزيد ازعبادت غيرخدا!؟ (يكو: كيست آنكه ملكوت [ملك] هر جيزى به دست اوست واو يناه مىدهد و برخلاف او بناء داده نم شود) 
حمايت مركند, حمايت داده نمىشود بر او (اكر ميدائي؟)!* (خواهند كفت: اين همه از آن لله است, بكو: بس جكونه دستخوش افسون 
مىشويد؟) فريب مىخوريد وازعبادت خداى يكانه رويكردان مىشويد اينكه جكونه به خيالتان مىآيدكه او باطل است !98 

لفت أيه ا لججؤ: باى م ى قشردند. 


© © © © ج > © 1 
5 هم باحق عي مكف ناكار 


0-7 1 كه لكر 


سرت (0 عن 


د عمد م 


تَادْصِقما تت 


متحي بت * لني با 


ع 


رَيَكَلَاججْصلِن فالْقور 
أيه 24 َكَمكَمَاقِمْكيئة © 
قعالم كنسو ليه عَناملميمَاضِثت © 
0 ودين مره مالتسا © ترات 

بتاور مزاج سل 

تمش كلا 1 ري 1 إتَاكلِمَةٌ 
0008 َع ( افع 
شرلا سد يتيز 2 لهرت ا 


دس وده سم موربة تيك 52 وت 


0 لوك تاشن عرئه 


111 5 5 ال 


ُ عه انهه يدض © 


انا 


لل «سلكه حق [راستى] را بر ايشا آورديم و قطعاً آنان 
دروغكويند) درنفى حتقأ" و آن: إخدا هيج فرزندى تكرفته 


است و همراه او هيج معيود ديكرى نيست زيرا) [اكر خدائى با 
أومىبود] قطعاً هر خدائى آنجه رأكه آفريده بود: با خود م برد). 
رد مىبود واز ولايت ديكرى برآن مانع موشد (و حتماً 


#] بعضى ازآنان بر بعضى ديكر غالب مىآمدند» ماثند كار 


يادشاهان دنيا إمنزه است خدا از آنجه وصف موكنند) او را 
بداث از جيزهاى مذكورا؟" إداناى نهان و آشكار است) آنجه 


غائب است و آنجه ديده مىشود (بس برتر است خدا از آنجه 


شريك مىآورتد) او رابا آن8'" لإبكو: بروردكارا اكر به من نشان 


دهى آنجه راكه به آن وعده داده شدء است) به آثء از عذابه و 


آن به كشتار بدر صدق مىكندا"'" ؤيروردكارا بس مرا ميان قوم 
ستمكار قرار مده به سبب هلاكت آنان هلاك شوم!4" (و به 


4] راستى كه ما توانائيم كه آنجه را به آنان وعده دادءايم [از عذاب] 
برتو بتمايانيم)!*" (بدى را آزارشان را به تواى محمدر/ة). 


ابه شيوماى كه) آن شيوه إنيكوتر است دفع كن شيوا ليكو 
عيارت است از كذشت و جشمبوشى از بديهايى كه بر عليه تو 
انجام دادهاند وغيره وايين ححكم قبل از امر به قتال است (إما به 
آنجه وصف مىكنتد داناتريم) به دروغكوئى وكفتارشان بر آن 


١‏ كيفرشان مىدهيم!7" ((و بكو: يروردكارا از همزات) وسوسههاء 


دغدغهانكنىها و شرارءهاى خشم (شياطين به تو هناة 
مىبرم)1!" (و بروردكارا به تو يناه مىبرم از اين كه آنها بيش من 
حاضر شوتد) دركارهايم زيرا حضور آنها جز به بدى نيست 900 
(تا آنكاه كه مرك يكى از آثان فرا رسد) و جاى خود را در آنش و 


جايش را در بهشت ديد اكر مؤمن باشد إمىكويد: بروردكارا مرا بازكردانيد)!؟" إباشد كه كار نيكى) مانند اشهد أن لاإلة الآاللى كفتن (كه در 


مقابل آنجه در دنياى كذشته عمر خود را ضايع كردءام باشد) خداوند فرمود؛ (إجنين نيست» يعنى بازكشت نيست 
مرا بازكردان: (كه اوكويندة آن است) و فائدداى براى اودر آن نيست (و بيشاييش آنان برزخى است) آنها را ازيا 


كه برانكيخته شوند) و يس ازآن بازكشت ن 


تل"“ يس جون در صو دميده شود) به دميدنكه نفة اول ست يا دوم ابس در 


سخنى است) يعلى 
ن مانع ست (تا روز 


قرابت در آن روز نيست) بدان افتخار كنند (و از يك ديكر نمى برسند) ازنسب برخلاف حالشان در دثياء زيرا بزركى امرء آنها را از آن مشفول 
مىسازد در بعضى موطتهاى روز قيامت؛ و در مواطن آرام از همديكر مى برستد و در آيتى است فَآقْبلَ بعضيهم على بعض يتساءلون! 1" ويس 


كسانى كه ميزان اعمال آنان ستكين باشد) بوسيلة كارهاى شايسته (آن كرو 


انند رستكاران) بهر«مندان2"!7 (وكسانى كه كمّه اعمالشان) به 


سبب كناهان (سبك باشد بس آنكروهندكه به خود زيان زدهاند» .يس آنان إهميشه در جهتّم مىمانتد)1'" (آتش جهرهها يشان را مىسوزائد و 
آنان در آنجا زشت وعبوسند) لبهاى بالاى دهان و لبهاى يايينشان از دنداتهايشان بازشده است9"4. 


و به آنان كفته مىشود: (آيا آيات من [از قرآت] بر شما 8828 

خوائده نم شد؟» يه بيد إو شما آنها را درو 5 

نمى ينداشتيد؟)81"') (مىكويند: بروردكارا شقاوتمان ب 0 0 
ممكدن: بروركارا متارصات سرس | دجمت يق عقي وكشا كزرس 11609 

جتهزة نه وس سرد كتيزاة توديوع ازروف ولح :8 0 0 

(بروردكارا مارا از اينجا» از دوزخ لإبيروث ببر اكر باز هم تسو عدت ‏ ااع ووو ا 5 

لبه مخاقت] بركشتيم در آن صورت ستمبيشه حواهيم ]لها نإنْْدمَا ونيو © الثاني 

يدها" دكنت» ب تهاب زد ماحد ديرام عست زسد |8|. ولاتكلتون 7) ننجي بار فوس رئنة 


دنيا (درآن [در دوزخ] كم وكور شويد وبا من سخن >2 * ]مسا ست س8 2 جه 2 ع جف وس عداو 
تكوليد) در باب دوركردن عذاب از خودتان» بس اميدكان 0 اولوت خز الي © ددم 


قطع مىوداة*0 (در حقيقتكروهى از بندكان بودند» آنان يِخْرياح وسو وى وش تن تسوت ده 
مهاجريناند (كه موكفتند: بروردكارا ما! يمان آورديم يس ما إيَجَرَيتهمليوميساصاراأ أَنَّهُمَهُمْالْفَيِرُون تَاكلَ 
را بيامرز و به ما رحم كن كه تو بهترين سهربانائى)!؟"" لو 
شما) كفار (آنان را به مسخحرهكرفتيد» ازجمله آنه بلال.و 
صهيب و عمار و سلمان (تا حدى كه ياد مرا از خساطرتان 
فراموش كردانيدند) ياد خددا وا به سيب شلدّت اشتغال شما به 
استهزاء بوسيلة آنها. ترك كرديد: بس آنها سبب فراموشى لَامحَعْونَ ا مس1 
دوعت لبا ست دهده ون ب لد .يلص الصكور © مَتمَْم كا 
عع ماسو ضار رسيس كد كه أ كلو امسر إكفلانيع 
باش دام أ بشت ب مرا رسيدكاد) 900 حمارحد 8]. روج و ولي يزور 
بزرك به زبان مالك به آنها (كفت: جه مدّت به عدد سالها در 
زمين مانديد) در دنيا و إدر قبرهايتان0111 إمىكويند: يك 
روزيا بارداى ازيك روز) شك كردند درآن وشمارآت راكم 
كفتند از عظمت عذابىكه درآن هستند فإيس ببرس از شمار 
كران» آنانكه اعمال خلق را برمى شمارندا!7 خداوند به زيان مالك (فرمود: جز اندكى درنك نكرديد كاش شما مىدانستيد» زمان درئك 
كردنتان اندك است نسيت به درنك كردنتان در آنشر©!! (آيا بنداشتيد كه شما را بيهوده آفريديم؟) بدون حكمت (و اين كه شما به سوى ما 
بازكردانده نمى شويد؟) نه هركز جنين نيست بلكه براى آن ست كه شما را به اجراى امر و نهى به عبادت بداريم: و به سوى ما برمىكرديد؛ وبر آن 
باداش مىدهيمب و جنٌ و انس را جز براى عبادت و فرمانبردارى نيافريده!ايم!014 ليس برتر است الله) از آقريدن كار بيهوده و ساير جيزهايى كه 
شايستة او يست (فرمانرواى برحق است و هيج معبودى جز او نيست» اوست بروردكار عرش كرامى قدر» كرسى زيباا”01 (و هركس باخدا 
معبود ديكرى را بخوائد: براى او برهائى نخواهد بود وحسابش فقط با بروردكارش مىباشد در حقيقت كافران رستكار نمىشوند) سعادتمند 
نشواهند شد,17١1)‏ (و بكو: بروردكارا! بيامرز و رحم كن مؤمنات را در رحمت زيادتر از مغفرت (زيرا تو بهترين بخشايندكانى) برترين رحم 
كنندداى للا 
آي 4١٠1إخسثوا:‏ كم و كور شويد. 
اكسر عمزء جمله مستأنفه أست و به فنع همزه مفعول دوم يهم ات 
آيه 1119-لا برهان ل صفت كاشقه است مقهوم مخالفت تقاره. 


سورة نور 
سورة تور در مدينه نازل ششده وشصت وجهار أيه است. 
الؤحيم 
(اين سورهاى است كه آن را نازل كردءايم و آن را رض 
ناف ]0 كردانيديم و در آن آياتى روشن) داراى دلائتهاى واضح. (إباشد 
جني 525 ل و 1 5 || كه بند كيريد)!" ؤزن و مرد زناكار) كه هنوز ازدواج تكردءائد 
0 0 2 0 تلط 4[ جون آنها ستكسار نمىشوند (س به هر يك از آنان صد تازياه 
يبسارأفة يدبن ]إن كم نون اولحرو ةب 8 بزنند) ويه دليل حديث شريف يك سال تبعيد براى مرد اضافه 
عََيمَا اَم 5 َال لايخ لاا 55 فقوف دقرف ازناكار نصف حدّ و تبعيد انسان آزاد برايش مقرّر 
و عد وو جا ا است (و نبايد در اجراى حكم خدا دربارة آنها دجار رأنت 
ص وليه تومير ان أومشْرِك وَحْرْم لِك عَلَ شويد) بدان كونه كه قسمتى از حدٌ آنها را ترك كنيد (اكر به خدا 
لنؤينينَ جارد 2 550 12 بون و روز قيامت ايمان داريد و بايد كروهى از مؤمنان) قولى 
اك ا د مىكويد: سه كس و قولى مىكويد: جهار كس مائند شاهد زنا إبر 
م ل جد وَالَوأ لح بده أبداوأؤلجك هم عذاب آنها حاضر باشند)ا" (مرد زناكار جز با زن زناكار يا زث. 
ُو 2 لاوأ بر لِك وصور تع عوك 1 ع 30 2 
7 2 ا به زنى نمىكيرد) يعنى ازدواج مناسب براى هر يك از آن 
0 و5 مكل إخبنة اشغ | مين استى 1 
فتَهكدَدكمَرد: سل 34 ين مؤمنان [نيكوكار] حرام است) اين هنكامى نازل شدكه 
تتكدستان مهاجرين قصد كردند با زناكاران مشركين كه داراى 
0 00 : ثروت بودئد ازدواج نمايئد تا آنان هزيئة زندكى ايشان را بدهئد 
عَنْهآَعَدَابَقدبدَائع بدت منهكيالكزيري أل فك كريد لت سيم موص بعري ان 
2 الا : عموميّت دارد و به قول خداوند بزرك در آية ؟1 همين 
الس د ال يت 
الوه ونه مر 2 زه / كسانى كه به زنان سُخصنه [ياكدامن] نسبت زنا مى دهند آنكاه 
سحي ]| جهادكواء) بر رؤيت زناى آنها (نهىآورند بس به آنان مشتاد 
ا تازيائه بزتند و ابداً شهادتى را ازآنها نبذيريد) در جيزى (وآث 
كروه همانا فاسقند» زيرا مرتكب كناء كبيره شدهاند"! وإمكر 
كسانىكه توب كردتد يس ازاين ويه صلاح آوردئد) اعمالشان 
0 ناته غنااترزت [قذف آنها اسث] مهريان است) به آنها به سيب الهام نمودنشان به ع مي لأا ا 0 
-: لامسبيكت يمعي ل جاح لدمدرويا عو ويك رو هو 
: 0 به 8 اود نبت نام يبعتد و جنوشودقان كواعاين دوكر [بر آن] ندارند) براى هلال بن أميّة و عويمر عجملاتى و عاصمين عدى 
اين مسئله بيش ند ؤيس شهادت يكى ازآنات بن است كه جهار باوب نام خلا سوكت. يادكثدكه اواز راستكويان است) در آنجه كه به زنش از 
0 بت داده است,!” (و بنجمين كواهى اين است كه لعنت خحدا بر او باد اكر از دروغكويان باشد) درآن7"' (وازاو [اززن] عذاب را حدٌ 
زالى كه يكوه ار ثبت شد است را إساقظ مركت ابتك جهار يارربه خداكواهى دهد ار [شوهرش] از دروغكويان است) در آنجه اورا به زنا 
تي ناد سد و يتجنت بان) تجتن كراش للق اشد (كه خشم خدا براو ياد اكر او [شوهرش] از راستكويان باشد) . در آن"" ل(و اكر 
افضل و رحمت خدا برشما نبود) به بوشيدن كناء در اين باره إواين كه خداوند توه يذير است) تويه را دراين باره ودر كناهان ديكر قبول مىكند 
(حكيم است) در آنجه بدان حكم كرده است در اين و در جيزهاى ديكرء حق را آشكار مىكرد در اين و به عقوبت كسى كه سزاوار عقوبت 


سوكند تمام شود و حدٌ حذاف از او دفع موشود 


أو خبر مبندا - قواعد علمى است يعنى به خيرالخامسة كه بقية يه امت بن 


در حقيقت كانى كه اقك» بدترين دروغ راجر عايشه 
رضىاف عنها ما در مؤمنان به قذف او (إدر ميان آوردتد 
عُْباى از شما هستند) از مؤمنين اند عايشه در تهيين علد 
كابت و عبداقين ابن و مسطح وحمنة 
جحش بودتد (إين تهمت دن رأ اى مومتان جز آن 
جماعت (براى خود شرّى نبنداريد بلكه آن برايتان خير 
است) خدا بوسيلة آن بادا 
كسى كه همراه او از آنجا آمده است و أو صفوات |. 
مىشود. عايشه مىكويد: به حكم قرعه در غزوه بت مصطلق 
با رسول خحدا همراه شدم بس از نزول آيه حجاب؛ در 
بركشت از آن غزوه كاروان نزديك مدينه منزل زد يس من 
قضاى حاجت كردم و به كجاوه خويش بركشتم ناكاه متوجه 
شدم كردذبندم بريده شده بس ازكجاوه بيروت آمدم بركشتم 
جوياى آن شدم وكجارهام را بر شترى كذاشتند كمان كردن 
من در آنم در حمالى كله زنان سبك وزئند غثاى انندك 
مىخورتد كردثبندم را يافتم و آمدم يس از اينكه آنان رقته 
بودئد بس در جاءى كه بودهام نشستم وكمان كردم كه آن قوم 
مرا جويا شوند بس به سوى من برمىكردند جشمائم بر من 
غالب آمد بس خوابيدم. و صفوان بن معطل كه دتبالة تكهدار 
كاروان بود رسيد استراحتى كرد و راه افتاد سياهى انسان 
خوابيدهاى را ديد و او قبل از آبه حجاب مرا مىشناخت»ه 
من بوسيلة صداى استرجاعش هنكامى كه مرا شناخت بيدار 
شدم به اين كفته: «إثائله واثااليه راجعون» بى درنك جهرة خود 
را بوشيدم سوكند به خدا يك كلمه با من سن ذكفت جر 
صداى استرجاعش هنكامى كه شترش را فرو خوابانيد و بر 
دست شتر باى فشرد يس بر آن سوار شدم يس زمام ششرم را. 
كرفت و راء انتاد تا به ارتش رسيديم يس نز اينكه در زمين 
روز مكان كرفته بودتده 
يس جون اهل افك (بهتاث) از اين واقعه آكاه شدند مرا متهم 
كردند يس هلا ككشت آنذكسانكه هلاى' 
معظم آن را بار خود قدرار داد و در آن قرو رفت و شايعه. 
ساخت عبداله بن ابى ابن سلول بود. شيخان اين را روايت 
كرددائد. 

(برعهدء هر فردى از آنان سهمى از 


اه أست) در آت بهتان (كه 


5 امه تي 
مض للد نط لقف 
اشم حَمَامَقَاوأمَكفكَ مين 2 لزلا 
يصو كيذ لومأايلشهكة تازتيك 
عدَاوخ لكبو © رللقن[ الرعك 1 وق 
ون فعا مَيِعٍ ‏ 
ليوو 0 

0 2 وَلولاإدْسَوِعثمة 
ا مك 
© ييل لله 0 قي يك 6 
ميلك ْلب ونع بعك ا اث ادن 
نريب لال عَنبُكمٌ 
فيالدي 9 التدو رامت و 56 ركاكس ا 97 


يوأي 
قَصلمه تق يتقثكرا ره 


ا 


مرتكب آن شده است و أنذكس از آناكه بخش عمدة آن تهمت را عهدددار 


شده است) يعنى معظم آن را ساخته است در بححث آن فرو رفته و شايعهسازى كرده است واو عبدافهين أَبئع بن سلول است (برايش عذاب بزركى 


أسث) و أن أنش است در رو 


(و) جرا همة مؤمئان اين دروغى آشكار است) هدر اين 


رت 017 سيس خداى عرّوجلٌ آن تهمت زنتدكان را با نه امر زير به سختى مورد توبيخ و سرزنش قرار مىدهدكه 
نخستين توبيخ اين است: إجرا هتكامى كه آن بهتان را كنيدي مردان ون 


مؤمن در حق خويشتن كمان نيك نبرديد) بعضى به بعضى ديكر 
التفات است از خطاب به غيبت يعنى كمان كرديد وكفتيدا" 


1١‏ (جرا فروروندكان) در اين تهمت (برآن جهاركواء نياوردند) آن را ديده باشند ب(بس جون كواهان را نياوردهاند آنان ترد خداوند) در حكم 


أو (خود دروشكوياتد) درآنا؟؟. 
*- (و كر فضل خدا و وحمتش 
شما عذابى بزرك مروسيد) در أخرت 00 


رحمتش در دنيا وآخرت بر شما نبوده, بىكمان به سزاى آنجه در آن به دخالت يرداختيد) اى فرورفتكان (در آن؛ به 


؟- (منكامى كه آن را [بهتان را] از زبان يك ديكر مىكرفتيد) بعضى براى بعضى بازكو مىكرديد (و با زباتهاى خويش مىكفتيد كه به آن علمى 


5 
است ]) 701 


و آن راكارى سهل و ساده تلقّى مىكرديد»كه خش آن بر شما كناهى نشواهد بود إبا اين كه آن امر نزذ خدا [كناهى بس زرك 


ف (واجرا وقتى آن را شنيديد, تكفتيد ما را ترسدكه به آن سخن يكوئيم: تو را به ياكى ياد مىكنيم)4 خداوندا! (اين بهتانى است بزرك» 


دروفى است !97 


# يامب نامثو لَاحيساخطو القطن رصي 
خأ اسار ا لحكل ركفل 
معيو ردكي لين شيرق 
ص 02 مضل متك 
سَ ل آئهريتوئصِئخر لاو ديف الة لك 
امم 0 نزيو تالشنسك لفكت 
التؤمتب فياف أنباناليسَول شعي © 
لمعو يفلد نيليسو 

عه نيال 3 يتهالْحَنَويَْلمُونأنَأف هلحي 
َتنك نكري © ياد 


ب ده عش ارده سدور 
نسو 


اموا لَاتَدْحَْبو ربو حَوَ لذ 


عدم 


ُ 
وَشنْساءكَأمِهاً إن 


00 


* (خداوند به شما اتدرز مىدهد كه هركز به ماتند آن باز 
.تكرديد اكر مؤمن هستيد) بدان بند مىكيريدا" (و خدا بسراى 
شما آيات خود را) در امر و نهى (بيان مىدارد و خداوند 
داناست) يه آنجه بدان أمر فرموده و نهى كرده است (حكيم 
| است در آنيلفة 

/- إبراستى كسائى كه دوست دارتك فاحشه شايع شود [به 
زبا] در ميان كسانى كه ايمان آوردءاند) به تسبت دادنش به 
آنها وآنان همان عصبداند (برايشان در دنيا عذابى دردناك 
| است) به زدن حدٌ قدف (ودر آخرت) به آنش بعنوان حقوق الله 
ع (و خدا مىداند) نبودن بهتان را در ايشان (و شما اى 

افتراكنندكان به آنجه كفتيد از انك إنمىدانيد» وجود أن را در 
ين 

ل (و اكر فضل خدا [اى افتراكننلكان] و رحمتش بر شما 
نبود واين كه خدا مهربان است) به شماء قطعا در عقوبت شما 

ب مىنمودا”'" (آى كسانى كه ايمان آوردءايد؛ از كامهاى 
شيطان) از راههاى زينت بخشيدنش به فساد ل(ييروى تكنيد و 
هركس كه از كامهاى شيطان بيروى كند بدائد كه او به فحشاء و 
منكر فرمان مىدهد) و او را در منكر شرعى ييروى كرده أ ست 
(واكر فضل خددا و رحمتش بر شما نبود, هركز هيج كس از شما 
[از يليدى] باك نمىشد اى جماعت بوسيلة افترا و بهتانى كه 
.يعنى اصلاج نمىشد و ياك نمىشد از اين كنا 
كردن از آن. إولى خداوند هر كس را بخواهد تزكيه مىكند) از 
كنا بوسيلة توبه كردن از آن (و خدا شنواست) به آنجه كفتهايد 
إداناست) به آنجه قصد كردءايذا'”' (و سوكند نخورند صاحبان 
فضل إدين] و تروتمندان شماء بر اينكه به خويشاوندان د 
بينوايان و مهاجران در راه خدا جيزى تدهند) اين آبيه دربارة 
ابوبكر(تظكة ) نازل شده سوكند ياد كرد كه ديكر جسيرى به 
مسطح ترسائد إو خالهزادءاش بود مسكين و مهاجر بدرى بود 
جون به بديده افك دامن مى زد در حاليكه تحت نفقه و بخشش 
او بود وكسانى ديكر سوكند ياد كردند به كسائى كه در مسئلة 
افك سخن كفتهائد خيرى نرسائند (و بايد فو ككنئد و بايد 
دركقرند) از آنها در آن مورد (آيا دوست نداريدكه خحدا بر شما 


.ببامرزد و خدا آمرزكار مهربان است) به مؤمنان» ابويكركفت: بلى من دوست دارم كه خداوند مرا ييامرزد: و آنجه راكه قبل به مسطح مداد به او 
بركرداندا؟”) (بوكمان كسانى كه به زنان ياكدامن بىخبر» ازكارهاى فاحش بكو نهاى كه انجاءدادنش در دلشان تكذرد با ايمان) به خدا و 
رسول خدا (نسبت زنا مىدهند در دنيا وآخرت لعنت شدءائد و هفابى بزرك در بيش دارند)1"" (روزى كه زياتهايشان و دستهايشان و ياهايشان. 
براى آنجه انجام مىدادئد) ازكفتار وكردار بر ضدّ آنان كواهى مىدهند) و آن روز قيامت ات" وروزى خدا جزاى شايستة آنان رأ به تمام و 
كمال به آنان مىدهد) بادا شان مىدهد ياداشى كه بر آنها ثابت شده است (و ميداتند كه خدا همان حقّالميين است) از آنجاكه براى آنها 
باداششكه در آن شكت داشتند ثابت و محقق شده ست واز جملة آنهاست عبا ومراد يه محصتات در اينجا همسران بيقمبر4 است 
ان توبه ذكر شده در اول اين سوره غير از همسران بيغمبرندا" إزنان بليد [و 


ان يليد درياره ايشان (مىء : 
اركزده است از جملة آن است كه او ياكيزه خلق شده است و وعده آمرزش به او داده شده و وعدة 


تكيريد و بر اهل آن خائه 


ايشه به جند 


بهشت و به حقيقت عا جيزا 
روزى نيكو به اوداذه شده است(0”7 (اى كسانى كه ايمان آوردءايد وارد خائههابى غير از خاتههاى خود تشويد تا اج 
سلام كوئيد يس يك كس ميكويدة السلام عليكم: سلامتى بر شما ياد آيا وارد شوم, جنائكه در حديث آمده است (اين) ابجازه كرفتن إبراى 
شما بهتر است) از وارد شدن بدون اجازه إباشد كه متذكر شويدويس بدا عمل كنيد 57 

2 


يس اكر در أتجاكسى 


اجازه داده شود و اكر به شما 


شد) يس از اجازه كرفتن 


سزاوارتر است) از نشستن جلو در (و خدا به آنجه انجام 
(داناست) و 
تاي ”| 


شما را بدان ياداش م دعدالا (برشماكناهى ند 
خانههاى مسكونىاى در آيبد كه در آنجا متاعى داريد) يعنى 
منفعتى إبراى شما) به جستجوى يتاهكاهى كه او را ازسرما ٠‏ |ء 
.وكرما تكهدارد و جز آت مانند كاروانسراها و اماكن عمومى |( 


(و خدا آنجه را آشكار و آنجه بنهان مىداريد مىداتد) از 
وارد شدن به غير خانههاى خودتان و قصد صلاح يا غيره و 


در آينده مىآيد كه هنكامى وارد خائههاى خود مىشوند بر 
نفس خود سلام كنند.!؟” زبه مردات با ايمان بككو: ديدكان |( 
خود را فرو بندند) از جيزى كه تكاءكردن آن براى آنها حلال 
ليست (و ياكدامتى ورزند) از جيزى كه انجامدادنش برا |( 
آنها حلال نيست (اين) فرو بستن و ياكدامنى (إبرايشان 
باكيزهتر است زيرا خدا به آنجه مىكنند» به ديدكان د |] 
شرمكاههايشان (آكاه است) برآن م دهدا”'" لو 
به زئان با ايمان بككو: ديدكان خود را) از آنجه نكريستن به آن |( 
برايشان حلال نيست (فرو بندئد و فرجهاى خويش را حفظ |! 
كنند) از آنجه انجام دادنش به آن برايشان حلال نيست ((و 
زبنت خود را آشكار تكردانئد مككر آنجه كه بيداست) و آن. 
صورت وكف دست زن» بس نكريستن به آن براى بيكاته 

حلال است اكر بيم فتنه شباشد ببنا ببه يكنى از دو طريق [ا 
مجتهدين طريق دوم ميكويد: حرام است يجون برانكيزنده 
فتنه أسته واين طريق ترجيح داده شده كا تحريم نظر 


وارد آن تشويد تا به شسا.. إ3خ/28 156 


قل اتبطرناتبثاً 2 
علد © لَرَملِْتَ ع دسَدسْوايْوْثاءرمسكئو 
يباتع ائيلم ذو رباتكشثرس © 
لتعزييب يشتوارن تصرح تنظرائفعف 0 
يكيس 32 
2 طهر قر 2 ا 
تائيب زِتهُرٌ ل البعولتهرك أءابآيوك آذ 
اسل بمولتهت أتاتصيه ب أزادا بمُولتوك 
أَدإعْوَنوِنَ دونه ك أرب لكوتو نَ ليون 
أوْمَآمََكت يمه َرأ لبوك ترأئل لقي 
َال ولف الذي لريظهرواعل عور تٍ انسل 
ار عله يِسَممَافِيتين ْ 
إلأشيعيت ان اتؤيزى كيت 5 


بيكانه قطعى شود (و بايدكه روسرىهايشان را بركريبائهايشان فرواندازتد) يمنى سر وكردن و سينههاشان را با مقنعه بيوشائند (و زينت خود را 
آشكار نسازنة) وآن جز صورت وكفهاى دست است (جز براى شوهران يا يدران خودشان يا بدران شوهران يا يسران خودشان يا ببسران 


شوهران يا بوادرانشان يا يسران برادران يا 


شما يند) بخاطر ا 


بر غورتهاى زئان وقوف حاصل نكردءاند) براى جماع يس درست است براى آنان ج 


زمين بكوبند تا آنجه از زينتشان راكه نهان مىدارند معلوم كردد» 


دركاه خدا توبه كنيد) از آنجه براى شما واقع كرديده از نظر حرام و ج 


ازآخلام 


بسران خواهرانشان يا زئان همكيشتان يا ملك 


قراهد آيه 16 يوم: به استقرارى كه «لَهُم» در آيه قبل يدان تعلق ع ىكيره منصوب مىشوه. 


هايشات)) بس براى همة اينان تكريستنشان 
ازنانكافر از اين حكم خارجاند يس درست نيست زئان مسلماقة 


دهند - و ملك يمين شامل عيد زن مشو درست است همديكر را تكاه كنند يا مردان ب رغبت به زنان كه يبرو 
اذا خوردت يعنى خادم و اجير بكونهاى كه به زنان احتياج نداشته باشند يا قدرت جنسى نداشته باشئد. (إباكودكاتى كه 


.بين ناف و زانو را تماشا كنند (و نبايد ياهايشان را بر 
خلخال باى كه صداى مخصوص حود را دارد (و اى مؤمنان! همكى به 
(باشدكه رستكار شويد) از آن نجات يابيد به سبب يذيرفته شدن توبه 


انق« كل كيد لوطت رع أهامن جمع نم نت و آذا زق 


ل 

اتلك لسن يفيه 
ْم حَبْرَأوءالوهْمي مَل أفوالِىءكككولا 
0 
َأ مناه لدو مك2 
000 
0 
مثو كيشكاز مني يتطق 50 


ل توق 
يوي" 


كسك 
مك 
1 17 تب © د شق 
ريد خُ سمش ْله الطتطات 


و موعظهاى براى يرهيزكارا [در لين سوره] نازل كرديم) در قول خنداى 


است كه شوهر ندارد دختر باشد يأ بيوه و مردى است كه همسر 


أ تدارد و اين حكم آزادكان است (و غلامان مؤمن وكنيزان 


درستكار بود را) عباد جمع عبد است (اكر [آزادكان] فقير 
باشند خداوتد از فضل خويش آنان راع به سبب ازدواج 
ل(إتوائكر خواهد كرد و خداوند كشايشكر است) بسراى خلقش 


]| (داناست) به آنهاا”” (و كسانى كه اسباب ازدواج را نمى يابند). 


جيزى كه يوسيلة آن ازدواج كنند از مهريه و نفقه (إبايد [از زنا] 
باكدامنى كنند تا خدا آنان را از قضل خويش بىئياز كلردائد» 
بس ازدواج نايت (إوكسانى از ملك ممينهايتن كه هرب 

ن خود هستند) از بردكان وكنيزان بس اكر در 


| اس 7 يعنى امانت و قدرت بر كسب سراى 
]أ برداخت مالالكتابة (مكاتبثان سازيد) و صيغه كتابت مائئدة 
تورا در برابر دو هزار ديثار ثلا به مّت دوماء هر ماه يك هزار 


يس وقتى آن را برداختى. نو آزادى بس او مىكويد: قبول كردم 
و از مال خداوتدكه به شما ارزانى داشته به آنان بدهيد) اى 


]| آقايان به اتدازماى كه بدان يارى جويند در برداخت آنجه برا 


خود را أكر خواهان ببرهيزكارى 

باشند به بغاء [زنا] وادار تكنيد) و اين اراده محل اكدراه اسث 
يعنى اكراه و اجبار وقتى تحقق بيدا مىكند كه ارادة باكدامني 
باشد بنابراين مفهومى براى شرط نيست يس در هيج جالى 
مجبور نمودت كنيز بر عمل زنا درست نيست (براى أينكه بهره 
زثدكائى دنيا را بدست آوريد4 بوسيلة اجبار آنها اين درباره 
عبداه ايناينَ منافق نازل شده اوكنيزاتش را ب ركسب مال 
بوسيلة زنا مجبور سىكرد (و هركس آنان را اججبار كند در 
قيقت خدا بس از اكراه كردن آنان. آمرزئده است» بسراى 
كنيزات مجبور به زنا (مهربان است) به آنه(" إو به راستى به 
ات) روشن و روشنكر (و مثلى) خبر 

عايشه است لاز جمنس مثلها و اغسبار 

يوسف و مريم (ازكسائى كه بيش از شما 

: ولا تأخنكم ببهما وأفدٌ فى دين الله.آيه " وآيه 1١‏ تا آخرو 


هر يك از آيههاى شائزده و هفده تا آخر در اين سوره و تخصيص آن به متقين جون ايشان بدان بهرهمند مى شوندا»" (خدا نور آسمانها و زمين 
أست) روشنى بخش آنهاست با خورشيد وماء إمثل نور اوم صفت آن در قلب مؤمن (مانتد مشكاتى [طاقجهاى] است كه در آن جراغى است و 


آن جراغ در قنديلى است) در دروا 


و آبكينهاى است ‏ مصياح يعنى . 


(آن قنديل) هنكامى نور در آن است (كوثى اخترى 


درخشان است) شبيه درّ وكوهر است بمعنى دفع كردن تاريكىها ‏ و به ضمّ و دال و تشديد ياء به درَ لول [مرواريد] نسبت داده ميشوذ (كه 


زيان رسائد إتزديك استكه روغ 
آن إبالاى نورى) به سبب برافرو. 


باشد) بخاطر صافى و زلال ىاش إنورى است) به سبب صفاى 
براى مؤمن تورى است بر تور يمان إخدا هركه را بخواهد با ثور 


خويش هدايت مىكند) يعنى به دين اسلام (و خداوند براى مردم مثلها مى زند) بيان مىكند تا معقول به صورت محسوس به ذهن آنها تزديك 
كردد و يندكيرند (وخدا به هرجيزى داناست) از جملة آن است ضربالمثلهاا"” (در خانههايى كه خدا اجازه ذاده است كه رفعت و عظمت 


يابند و نامش در آنها ياد شود به يكتائىاش (در آنها براى اودر صبح وخام) بامداد و بعد از زوال إتسبيح مىكويند) نماز مىخوا 


02 


قواعد آيه 0؟ :به كسر دال مانتد سكين و به ضع آن نيز بسمنى دقع است بون تاريكى را دقع موكند و به ضح دال و تشديد ياء منسوب است به در لؤلؤ هر 


ال دز يوده استه 


5 
١ 
: 
1 


از روزى مىترسند كه دلها و ديدءها در آن روز منقلب 


مىشوند از ترس: دلها بين هلاكت و رستكارى؛ وديدعها || 


بين ناحية راست وجب مضطرب مىشوند وآت روز قيانت 
است7"" لزنا خدا به ياس بهترين آنجه كه كردهاند [يعنى 
لواب آن] به آنا 


مودهد.) بغير حساب يعنى آنجه را اتنقاق سىكتد آن رأ 
نمىشماره به شمار نمىآيدلة؟ (و كسائى كه كفر ورزيدتف 
اعمالشان مانند سرابى در دشتى هموار است قيعه جمع 
قاع است يعنى صحراى هموار, و سراب شعاعى است كه در 
هنكام ظهر در شدّت كرما به مانند آب جارى ديده م شود 


(كه تشنه آن را آبى مى بندارد تاجو بدان رسد آن را جيزى ]ا 


نيابد از آنجه كمان كرد, همجنين است كاف ركمان داردكه 
عملش مانند صدقه به أو سود مى رسائد تا وقتى كه مى ميرد و 
به حضور بروردكارش مىرسد عملش را مىيابد سودى به لو 
نمىدهد و حكم (خدا را نزد عمل خويش بيابد كه حسابش 
رابه تمام وكمال در دنيا به عمل او بدهد و نخدا 
سريع الحساب است) سريعالمجازاة است(1" (يا4 كردار 
بليد كافران (مانند تاريكىهابى است در دريايى ورف كله 
موجى آن را فرو مىبوشائد و برفراز آن [موج] موجى است و 
برفراز آن [موج دوم] نيز ابرى است (تاريكىهائى است كه 
بعضى از أنهابر فراز بعضى ديكر قرار كرفته است) تاريكى 
دريا و تاريكى موج اول و تاريكى موج دوم و تاريكى ابسر 
(مركاه) بينئده (دستش را بيرون آورد) در اين تاريكىها 
(تزديك نيست كه آن را ببيند و هر كس كه خداوند برايش 
نور قرار نداده باش ثورى ثدارد4 يعثى هر كس خندا 
هدايتش ندهد هدايت نداردا'©) (آيا نديدءاى كه همة كساتى 
كه در آسمائها و زمين هستند خداوند را تسبيج مىكويند) 


انماز از تسبيح است (و برندكان نيز» در بين آسمات و زمين بإدر حالى كه در آسمان بال كشودءائد خداوتد نماز و تسبيح هر يك از آثان را" 
.ديكر جنين است: هر يك ازآنان نماز و تسبيح خويش را دانسته است و خداوند به آنجه كنند داناست)!!؟) و ملك آسمانها 
و زمين) كنجينههاى باران و روزى وكياهان فقط از آنٍ خداست وبازكشت به سوى اوست)"* ؤيا ندانستهاى كه خداوند ابرهايى را مىرائد). 


دالسته) دراث 


اش دهد وازفضل خحويش افزون براين |( 
هم به آنان بيخشد و خدا هركه را بخواهد بىحساب روزى | 


بلسي لتر سَلرةَ 
ةانقلب لقث والأبمصدز 2 
يلوماص يدوك 
تركتيقيسب © كنكمت اكلم 


يعور 
0ك 


وَوَجَدََهءِ كد صْتفمرد يفساب 2 
0 
انشع لسر تود رالائض اركذ 
عَدَسَكَتموَكنسد َنِم ليا وماك 
لصوت وَالْدِضوَإلَأئْرلسهِرْ © امبُر 


حَدَاميَكَينه جَمَله اهرك الود قف يكين 


1 


رائدنى آرام (سيس بعضى را به بعضى بيوند مىدهد) ابرهاى يراكنده رأ يكياره مىسازد (سيس آنها را در هم مىفشرد) بعضى را بالا بعضى 

متراكم مىكرداتد (آنكاه قطرءهاى باران را م بينى كه از خلال آن بيرون مىآيد و از آسمان ازكوههايى از ابركه در آن اسث) يعنى هو سباق 

است (تكركى فرود مىآورد) 2 از يعضى از آن ؤيس آن را به هركس كه خواهد مىرساند و آن را از هر كه بخواهد باز مىدارد نزديك است 
قش ديدكان را از بين برد اكر به 5 


أيه ا ودق؛ باران -فزه: تكرك 
قواعد آيه 69 رجالٌ: فاعل يسيّح به كسر باءء و به فتح باء نايب فاعلش وله مىباشد. وجالٌ فاعل ضل مقدر است بعواب سؤالى است كه كفته مى شود جه كسس 
تسبيحش ع وكند. 


آيه در يفملول: تغليب عاقل بر غير عاقل است. 


متا كتير (خداست كه شب و روز را مىكرداند) هر يك را به جاى 


22 : 4 

1 1 ِكَلمَو ابص ها 
للقي وت ميتم وى ليد يقن 
0 لهك 
نعل حْل يي © در يكز 

مسوك لب زلف تبر © وف 
عا لعل يواد 
همك الزن 2) نامسد 
يكيب يتم ني 9ب 
يوا ل 
لمت لي لبك لقي © 


إتَمأكنَ قزل نيت كا رلك سن 


نانول 00 عو أله ورسُولد. 


أب أسعن ررك مه لزي ج) ون 


0 1ك ف 
© + واتسثرايائ ا 
هر كَدََئه حِبِرْيمَانسْمَلنَ 2 


| كركون ساء 
أ بصيرت بر قدرت خداوتد بزرك,؟) (و خداست كه هر داتدلى 
“| [حيواتى را] از نطفه آفريده است يس برخى از آنها بر روى شكم 
راه مىروند) ماتند مارها و ماهيها (و برخى از آنها بر روى دويا. 


]| را م رود مانند إنسات و يرندكان (و برخى از آنها بر روى 


ديكرى از نظر بلندى و كوتاهى مىكردائد (بىكمان در اين 
(عبرتى است) دلالنى است بسراى صاحبان 


جهار با راه مىروتد) مانند بهائم و جهاربايان (خدا هر جه 


]| بتعواهد, مىآقريند, بىكمان خداوند بر هر جيزى تواناست)(80 
| (و براستى ما آياتى روشتكر» روث 
إنازل كردهايم و خخداوند هر كه را بخوآهلا به سوى راه راست 
]أ هدايت موكند) به سوى دين اسلام7” (و سىكويند) سنائقان 
“| (إيمان آورديم) باور داريم (به خدا4 به يككاتكىاش (و به 


ننده وآ قرآن است 


بيامبرش) محمّد (و اطاعت كرديم) ايشان را در آنجه بدان 
حكم كردهاند (آنكاه كروهى از آنان روى مىكرداتئد بعد از اين 
از آن ويعنى بعد از ادعاى ايسمان ((و اينان) روى كدردانشدكان 
(نؤسن نيستند» مؤمنان معهود كه دلهايشان مواقق زيائه يشان 


باشدا" ؤوجون به سوى خدا و رسولش [كه از طرف خحدا تبليخ 


موكنند] خوائده شوند تا ميان آنان داورى كند بناكاء كروهى از 


| آنا روى برمى تابند» از آنجه به سوى آنان مده است 80 وو اكر 
[| حق به جانب آنان باشد. كردن نهاده به نزد او مىآيند) شتابان 


و فرمانبردار؟” (آيا در دلهايشان بيمارى است؟) كفراست 
زيا به شكت افتادمائد؟) در بيامبرىاش إيا از أن مى ترسند كه 
خدا ورسولش برآنان ستم كنند؟) در حكم كردن؛ خيير بإنه بلكه 


ايئان خود ستمكارند) به علت روى كرداتيدنشان از حكم7” (سخن مؤمنان جون به سوى خدا و رسولش فرا خوائده شوند تا ميانشان حكم 
كند فقط اين است» قول لايق به آنها (كه مىكويند: شتيديم و قرمان برديم) به اجابت (واين كروه( )اينانندكه رستكارند) نجات يافتهائدا"9 
(هركس از خدا ورسول اواطاعتكند وازخداوند بترسد وازاو هروا دارد) بدينكونه كه اورا فرمانبردارى نمايد ؤيس اينانندكه خود كاميابند) 
به بهشت917 (و با سخت ترين سوكندها يشان به خداوند سوكند ياد كردندكه اكر به آنان فرمان دهى [به جهاد] بى شكت بيرون خواهند آمد بكو: [به 
آنها] سوكند نخوريد اطاعتى يسنديده مطلوب است) به ييغسبر خدا بهتز است از سوكندتان كه در آن راست نمىكويند (بىكمان خداوند به أنجه 


موكنيد) از اماعتا ب كفتارو قتا به كردار وآكء لست) 8 


لإبكو: از خداوند فرمات بريد و از رسول او قرمات بريد يس 
اكر روىكردان شديد) از فرمان او (بر عهده او تنها همان 
است كه به آن مكلف شده) ار و رسائدث يبيام (وبر 
عهده شماست آنجه مكلّف هستيد) از اطاعت او (و اكرازاو 
فرمان بريد راه خواهيد ياقت و بر عهدء رسول ما جز ابلاغ 
بغ روشن !84 (إخدا بهكسائى ازشما 


كه ايمان آورده وكارهاى شايسته كردهائد وعده داده اس تكه 
حتماً آنان را در زمين خليفه مىكرداند) به جاى كاقران 
(همانكونه كه جانشين ساخت كانى راكه بيش از آنان 
بودند) از قوم بنىاسرائيل به جاى جيابره (و [آن] دينشان 
راكه برايشان بسنديده است برايشان استوار دارد.» و آن 
دين اسلام است بكونهاى كه بر تمام اديان غالب و يبروزش 
مركردائد وكشورها را برايشان وسعت دهد بس مالك آن 


هدالواو 
لَنََمٌأليِيت ا اماك ويلا 
لحنت َسْمَخِْقتّمرْ الْرصِ كما شتلك 
ابس كمأل تك 
لوحت بت رفوع ساس يدوي قلاط رركي 
موس كَرسدَطك وك ملتسم 12 
َس كصَكوةوفا دلاول ملس 


اسرد ي تيحناه ون اريوممة [وتكفار] ليتسنونرا يمو © لالز نكت أنتجيت فالاتض 
جايكزين كند) و وعده خدا براى نان محقق كشت آنه را ]ل مهلكف لصي © عَابْهاائس مها 
وعده داده بود به ايشان عطاكرد و ايشات را به قول خود كنا ليَعَتونَ دخاي ملكت تدك زوربو خم يكز 
عسوب سين وناك لوي 
كاعم سد طوف مَل وضعك 
بن كد كلابب ْءَائةع يعي 2 


52 80 9: 8: 8: 5: 


كفت: (مرا ببرستش مىكنئد و جيزى را با سن شريك 
نمىسازند وكسائى بس از آن ناسباسى كنند) يس از دادث 
اين نعمتها بؤيس آن كروه همانا فاسقاتند) و اول كسانى ككه 
ناسباسى كردند قائلان عثمانظِه بودند همذكر را مىكشتئد 
يس از آن كه برادر هم بودندا88 (و تماز را بر ياى داريد د م 
زكات را ببردازيد و از رسول خدا فرمان بريد باشدكه موره 
رحمت قراركيريد)!”8 (وكافران را عاجز: 
زمين) انرد ما بكريزند و جايكاهشان آتش است وجه بد 

بازكشتكاهى است» آن87 لا ى كسائى كه ايمان آوردءايد قطعاً بايد غلام وكنيزهايتان از شما اجازه كيرند و [نيز] كسانى از شماكه به بلوغ 
نرسيددائد» از آزادكان اما به عورت زنان آكاهند (سه نوبت در سه وقت (إبيش از نماز بامداد و هنكام ثيمروزكه لباسهايتان را ببيرون 
مىآوريد» وقت خواب قيلوله در وقت ظهر (و بس از نماز عشاء إين سه نوبت برايتان عورت است نه برشما ونه بر آناذ) غلامان و 


ندا ما مينداز هن ١‏ 
نا 


5 


كودكان إهيج كناهى نيست) در داخل شدن بر شما بدوث اجازه (در غير اين سه اوقات جراكه آنان بر شما طواف كنندهاتد) خدمتكاران شما 


هستند (بر همدكر وارد مىشويد) (اين كونه) جناتجه احكام مذكور بيان شده است (خذاوند آيات [احكام] خود را براى شما روشن مىكند و 
خدا داناست) .به امور خلقش (حكيم است) فرزاته است به آنجه برلى آنان تدب ر كرده است وآآيه اجازه كرفتن يه قولى منسوخ است و به قولى 
غير اما مردم ترك استئذنان را آسان كرفته تزاف 

قواعد آبه قل ثلاث: خبر است يرلى مبتداى مقذرى كه بس از آن مضافى است مقدر [اوقات] و مضافاليه ثلاث [عورات] به جاى آن مضاف مقدره قرار هار 
يعنى در تقدير: هي اوفات ثلاث عورات: هنّ مبتداست ثلاث خبر ست -يا ثلاث به نصب به تقدير اوقاتٍ منصوبً يدل باشد از جملههاى بيش از آن يعنى اوقات ثلاث 
عضافاليه [مرّاتٍ] به جاى آن قرار كرفته است. 


!بتي (و جون كودكاتتات به منّ حلم رسيدند) اى آزاذكان در تتمام 


ييتواكة |' 


ووه 
عيعٌحكية © َلموعد ننس[ أل لايق 
صا يبغ 10 لكتمرسئ نامل لني 
حَيَجوَلاعلَالمَرمِ كرومأ حك دنا كوأ 
يا بوئحت بوت “ا سآيحتْ ]ديت تيم 
رسيت إِْويصتُْ وْبْيُوت لوسك وْبيُوتٍ 
انرص تن ئيس لش مدخ 
رون كرصخ وما لسكثر كات 
أيَسَدبِقِك نس مَقِسكْ جتعدتَأكُا 


بسع لوَأَفدَاتَةا تيون سبوا ل أنشيك 


تَكْاةلت الأب فلس نت © 


ليانا 


اوقات (بايد از شما اجازه بكيرند. همانكونه كه كسانى بيش از 
آنان بودند) آزادكان بزركسال (اجازه كرفتند خدا آيائش را ين 
كونه براى شما بياث مىدارد دا داناى حكيم است)011 (و بر 
زتان بازمائدء» بعلت كهنسالى هم از عادت ماهيانه و هم از 


' ]| توند فرزند بازمائد»اند (كه ديكر اميد ازدواج ندارئد) به سبب 


كهنسالى زب رآنان كناهى نيست كه لباسهايشان [روائدازها يشان] 


|| را قرو تهند» از بالابوشى كه زنان روى لباس مىيوشند و 
| جامهاى كه روى جامدها بوشتد و مقتعداى كه بالاى روسرى 


يوشند. (به شرطى كه زينتى را آشكار تكنند) مانند كردنبند و 
خلخال و يايبند ؤو اكر طلب عقت كنند» بكونهاى كه 
رواتدازهايشات را فرو ننهند إبرايشان بهتر است و خداوند شنو 
است) به قول شما إداناست) به آنجه در دلتان است(" (برنا 
.بينا حرجى نيست و بر لنك و بيمار حرجى نيست) با هم غذا 
خورتد (و نيزبر خحودتات حرجى نيست در اينكه از خنائدهاى 
خود بخوريد. ازخائههاى فرزندانتان يا از خانههاى يدرانتان يا 
از خانههاى مادرانتان يا از خائههاى برادرانتان يا خانههاى 
خواهراتتان يا خانههاى عموهايتان يا خانههاى عمههايتان يا 
خانههاى دائىهايتان يا خاتههاى خالههايتان يا از خانههايى كه 


أ كليدهايش را در اختيار داريد يا خانههاى دوستاتتان) و اوكسى 


است كه در محجتش با تو صادق باشد معنى اين جسملات آنا 
است كه درست است خوردن غذا از خائههاى اشخاص مذكور 
هر جند حاضر نباشند هركاه رضايت آنها را بدان بدائيد (بر شما 
كناهى نيس تكه باهم بخوريد) مجتمع شويد (ياجداكانه) و 


متفرّق دربارهكسى نازل شدهكه در به تنهائى غذا خوردن احساس كناه موكرد و هركاءكسى را نيافته است با أو غذا بخورد خوردن غذا را ترك 
نموده است ؤيس جون به خانههايى درآمديد» خانه خودتانكه كسى در آن نباشد (بس بر نفس خودتان سلام كنيد بكوئيد: السلام عَلَينَا وعلى 
عبادالله الصالحين» حتماً رشتكان جواب سلام شما را مى دهن و أكر در آن خائه كسى بود يس برآنها سلام كنيد إبه تحييتى از جانب خداوند كه 
مبارك است و باكيزه داراى ثواب است (خداوند آيات خود را اين كونه براى شما بيان مكند» معالم دين شما را به تفصيل بيان مى دارد (إنا. 


بينديشيد) و دركش كنيد" 


(جز اين نيست كه مؤسنان فقط كسانىادد كنه به خها د نم15 لال تر 
رسولش ايمان آوردءاند و جون دركارى جامع با او [رسول 
لل] باشند) ماتند خطبة جمعه و مجلس مشاوره (به جابى 


المىروند». بخاطر عترى كه براىشات بيش آمده (تا از وى |ههأ تومنو ادي امنوأقوورسُواي تكازاعة 
ند در حقيقت كسانى كه از تنو اجازه لمجا ليه بحو سحلو 
مىخواهند. آناناند كه به خدا و ببامبرش ايمات داردد بس |0] ىأل رحَيائَهورَسُولِ وقد أسَْتدولف 
جون براى برخى ازكارهايشان از تو اجازء خواستتد به هر ع عا 22 هدم 
كس از آنان كه خواستى اجازه ده بركردتد (و از خخدا ينف انتيرق 
برايشان آمرزش بخواء. بىكمان خداوند أسرزكار سهربان 
است)71 (فرا خوائدن رسول خدا را در ميان خود. مانند قرا 
خواندن بعضى از خودتان به يعضى ديكدر قسرار ندهيد» 
بدين كونه كه بكوئيد: أى محمّد: بلكه بكدوئيد: أى بيغمير 
خداء أى رسول خداء با ترمى و قروتنى و صداى آرام نه 


١‏ ا يم 

.يقين ند كسانى از شما رااكه بناه جويان و ينهانى از نزرد او كَدَيملَمآأنْرعك وود 
0 دتمم يا اليل تووطلة: © 

مىكريزند مىشناسد) يعلى از مسجد هنكام خطبه بدون مِتسَمْهَميما ملوأ وأللمبحلتىوعلم|/ 


اجاز 


انى خود را به جيزى مى بوشند و مىكريزند يس 
'كسانى كه از قرمان او» فرمان ححدا يا بيامبر (تمرّد موكتند 
بايد يرحذر باشند از آن كه فتنهاى بديشات رسد يا به عذابى |6] رر _ر رم “يديسب 7 
دردناك كرقتار شوند در روز آخرت؟"(هان» بداتيدكه رايد يولي را 
(بىشكت آنجه در آسمانها و زمين است) از جهت ملكيّت و || لُك السَمَوْت وَالارضٍ وَلرسحِذوَلَدالمْ 
أفرينش و بنذكى (به يقين آنجه راكه شما اى مكلفين |9] يك مربي الماك ولق ل سكو 7 
ل(برآنيد» از ايمان و نفاق (مىداند و روزى كه به سوى او باز ب ع 
كردائيده مى شويد) يعنى ميدائد جه وقنى است (آنكاه آنان 
ارا از آنجه كردهائد) از خير و شر خبر مىدهد (و دا به هر 
جيزى داناست) به اعمال آنها و سايرين 6 


سورة فرقان در مكّه نازل شده جز آيههاى 2/1و 24و ١/اكه‏ در مدينه نازل شده است و آيههاى آن هفتاك وهفت آيه است. 
يشم ال لوحن اجيم 
إبزرك و خحجسته ست كسى كه بر بنده [محمّد] فرقان [قرآث] را ناز ل كرد) جون حق و باطل را از هم جدا مكند إتا براى عالميان) انس و 
جنّ نه براى فرشتكان. إهشدار دهندءاى باشد) بيم دهنده از عذاب خدا" (همان كس كه فرماتروابى آسماتها و زمين از آن اوست و هيج فرزندى 
تكرفته است و براى او در فرماتروابى شريكى نيست و همه جيز رامكه شأن آقريده شدن را داشته باشد (آفريده است آنكاه) جنانكه در خور آن 
بوده است وآنها را به اندازه مقرّر كرده است) مناسب حال و به صلاج وضعيت او 


لقنن (و به جاى او خداياتى إبتانى] براى خود كرفتند) كافران (كه 


درا ههه يئر مَيكاوَف لد 
ل يكو لعش مسرل حالما 
حاورا 00 َال كرد نالك 
1 ماخرو فَقَدَجَ وَظلما وز 
نايت ب أَححتَبََائَوَضلَ 
كر رصي لمجي 
0 وَالْارْضِإِنَهة كاد عَتورابج (جاوالرا 
00 َيَنتِو ف التراق 
ولَاأثرل 92 مَعَمْحَدِي] جا يلق 
بهو ك هناسل ينهاركل 
20 ع 
كت صَروا لك الئل سوأ فلا د تيطح 


سبلا ©) بََلََ نكأ جَعَلَكَكَ 2ا: 
جَنَد جرد يتاروصم و 
كََوالتَمَوَواء كيم : 0 


(بس كمراه شدند) به سبب آن از هدايت إيس هيج راهى تمى يابند) به سوى هدايت١‏ 
بنه و بستان (برايت قرار مىدهد باغهايى كه از فرودست آنها جويباران [در دنيا] روان است) زيرا بدون شرط خواسته 


اين) كه كفتائد ا 


جبيزى نمىآفريتند و خود آفريده مى شوند و براى خود نه اختيار 
زيان [يعنى دفعش را] دارند) (و نه) جلب (سودى را و نه مركى 
را مالكند و نه حياتى و نه رستاخيزى را) نه ميرائدن كسى و نه 
زئده كردن و نه بعث مردكان را مالكندا" (و كافران كفتند: اين 
[قرآ] جز دروغى نيست كه خود [محمد] آن را بربالته ست و 
كروهى ديكر او را برآن يارى كردءاند) و آنها اهل كتابئد 
خداوند فرمود: (إقطعاً ستم و دروغى) بس هولناك (در سيان 
آوردئد) ب كفر وكذب؟© (وكنتمد نيز [آن] افساندهاى بيشينيان 
أمنت كه آن را باز نوشته است» بوسيلة ديكران (يس ضبح و 
شام براو املاء مىشود)!© خداوند سخن آنان را رد كرده فرمود: 
(يكو: آن راكسى نازل كرده كه هر راز نهائى را در آسمان و زمين 
مى دائد ب ىكمان آمرزنده ست ) براى مؤمنان (و مهربان است) به 
آنان8/ (وكفتند: اين بيامبر را جه شده استكه خوراك مى خورد 
ودر بازارها راه مىرود؟ جرا به سوى او فرشتهاى نازل نشده اتا 
همراء وى هشدار دهندءاى باشد) تصديقش نمايدا"! (يا جسرا 
كنجى بر او افكنده نشده) از آسمان آن را مصرف نمايد و محمتاج. 
به راه رفن در بازارها براى كسب معاش؛ نباشد يا ججرا (إبافى 
ندارد كه ازآن بخورد) از تمرهاى آن يس بدان كفايت كند و در 
قرائتى تأكل آمده يعنى ما بخوريم و او بر ما مزيتى داشته باشد 
(و ستمكاران كفتئد: جز از مردى جادوزده بيروى نمىكنيد» 
قريب شده و غالب شده ير عفلش !9 خداوند فرمود: (بنكر [أى 
محمّد] كه جكونه براى تو مثلها زدند) به جادو زده و محتاج به 
مالى كه انفاقش كند و به ملكى كه باكمك آن به كار خود يردازد 
0 لإفرلوان است نعمت و خي ركسى كه اكر بخواهد بهثر از 


است آنهارا در آخرت به او عطاكند (و براى تو [نيز] قصرها يديد مىآورد)!"" (ته؟ بلكه آنها قياست را دروغ انكاشتند و براى كسانىكه قيامت را 


دروغاتكارند دوزخ را آمادهكردءايم آتش برافرزختة سخت رإذ81 1 


مربوط به آيه 78 أست 

قال لله تعالى: «الذين يحشرون على وجوههم الى 
كاقر روى جهرءاش در 
بلى مى توائد سوكند به عزّت بروردكارمان. شيخان روايتش كردماتد. 


أولتك شك مكاناً آل سيبلا سام ) روات م ىكند كه عردى كفت: لى ييقمير خدا(ؤل) جدكونه 


اقيامت حشر م ىكرددء فرموه: آياكسى كه ار را در دنيا برد و هاى راه برده است قادر نيست أو را بر جهرءاش راء برد در روز قيامت قتاده كفت؛ 


(جون دوخ از جاى دور آنان وا قيظ و زقيرى 
غيظ يعنى جوشان مائتد شخص خشمكين كه 

خشم مىجوشد ‏ زفير: صدائى است سخته يا 

شنيدن منظور خشم و رؤيتش وعلم به آن ست" وجوت 

در مكاتى تنك از أن [از دوزخ] انداخته شوتد) بداذكوته كه عب ع 1 

برآنها تنك شود (دست ويا بسته) يعنى دستهايشان يا الع 2< رمك ات 

زنجير به كردنهايشان بسته شده است (آنجاست كه خواهان لَاندعوليوم توا تُبورا ويجدا وأدعوا: انرا جلث 


نابودى شوند)7" (امروز يك بار نابودى را تخواعيد بلكه لي عم جح 56> ل ريست 
بسيار نابودى را بخواهيد) مانند عذابتان" (يكو: آ: 2 0 أت ويهد المتعويت» 
وعيد وصفت آتشكه ذكر شد (بهتراست يا بهشت جاوداق 2 تعبا © خَِهََاكَةِ سكا 


كه به برهيزكاران وعده داده شده است برايشات باداشى د || حبس ع 22102757 جه و20 ,رجش في ربا 
بازكشتكاء است) در علم خداونداة8 (جاودانه هر جه 2 ةوق سك لا( د ود دون 
بتواضتد در نيما دلرلك ابن وعدعاق انت يزعهده خدلوند 6 جدومن ثو دومثو َس رْضْلميسايى 
«رخواست كرده شده است) كاتىكه به أنها وعد اد || عرو أذ سأ 192 © تا كم 
شده است وفا به آن درخواست كرده است: يروردكارا آنجه م م اليل 2 

بر زبان بيامبرت به ما وعده دادهاى به ما عمطاكن يا شغلا تارودو وود 


56 


1 متخ 
فرشتكان برايشان درخواست مىكنند: بروردكارا ايشان را به َه ممعل تالز كر ابو تعد 


بهشتهاى هميشكى كه وعده ذادءاى وارد فرماء!” (و روزى ٍ 00070 24 
جر سحا وات ] ديو مالو ولوس هَمَاقَتلبمُوست مدا ل 
موكنند) از فرشتكان وعيسى وعزير وجي (يس) خداوند. مويك وفْةُمََكَاكَيرا © 
خطاب به معبودان باطل براى البات حججت بر سآ سل ا 
عبادتكنندكان (مىكويد: آيا شما اين ستدكائم رااككمراء برسلا بصي النرسرس انك بنأ وي 
كرديد) آنها را به كمراهى اتداختيد و امركرديد كه شسما را «صحاك ا - بط 
عبادث كنند ب(يا خود كمراه شدند)؟ از راء ححق11 (كويند: تو | 000 

رابه ياكى 0 اي / ضسس ركد تبصا © 
مىدائيم إما را نسزد كه ججز تو اوليايى براى خود بركيريم» 
يس جمكونه دستور مىدهيم ما را عبادت كنند (ولى تو آنان و 
بدرانشان را بهرهمند ساختى» بيش از آنها. بوسيلة طول 
دادن به عمر و فراوانى روزى (تا آنجاكه ذكر تو را فراموش كردند) موعظه و ايمان و قرآن را ترك نمودند (وكروهى نابود شده كشتئد)1!!خداوند. 
فرمود: إقطعاً خدايانتان شما را در آنجه مىكوئيد. تكذيب كردند) يعنى برستششلكان يرستشركنان را تكذيب كردند كه آنها خدايائند إيس 
نه) آنها ونه شما إنمى توانيد عذاب را ازخود دقع كنيد) اى كروه مشرك ونه خود را يارى تمائيد) مانع عذاب ازخود شويد (و هركس ازشماكه 
ستم كرده باشد) مشرك باشد (عذابى بزرك به او مىجشانيم) عذابى سخت در آخرت!؟" (و بيش از تو يبامبرائى را نفرستاديم جز اين كه غذا 
مىخورند ودر بازارها راه مىرفتند» بس تو مانتد آنان هستى در اين و قطماً آنجه به توكفته شده است به آنان نيز كفته شده است (إو برخى از 
شما را براى برخى ديكر آزمونى قرار داديم» توانكر به فقير و تندرست به بيمار. و شخص شريف به شخص فرومايه كروه دومى در تمام اينها 
موكويد: جرا من مانند اولى نيستم» (آيا شكيباتى مىورزيد؟) بر آنجه مىشنويد از آنهاكه شما به آنان امتحان مىشويد ‏ استفهام به معنى امر 
: ل(و بروردكار تو همواره بيناست) به كسى كه شكيباست و به كسى كه بى تابى م ىكثد(5. 


3/3 :وكسانى كه به لقاى ما اميد نداردد) از برا 
اعم ىترستد (كقتند: جرا فرشتكان بر ما فرو قرستاده نشدئد» 
5 ف دين ان يس آتها ييامبرات مىبودند يا جرا برور دكا رمان را تمى بيليم )به 


أن ولا انلع 


است وآن روز براى سجرمان هيج بشارتى تيست) براى كافران 
سآ كد تاذ 184 1 به خلاف مؤمنان اينان داراى مؤدة بهشتند (و مىكويند) 
0 ف ا كا 2 كافران مانند عادتشان در دنيا وقثى كرفتارى سخت بيش م ىآمد 
أحسن ميقلا يهن ويوم أ ب لمم [9] برايشات مىكفتيد: 
تَنيلا © المأهُيوي بِالحَومْوك يئاقل اند مد خيرى براى شما نيست 777 خداوند فرمودا (إر 
الكفينصيو] 0 ريز بل الط إل يدت ديسو به هركونه كارى كه كرهءاند) از كارهاى نيك مانند صدقه و صل 
فير ا ويوم يع آل ظ | لم عن يديه يفوك || رحم ومهماندارى و قريادرسى درمائدكان در دليا لس بردازهم 
ا كم سا 
نت كدت مَعَ ايسول سيلا وها وبلق 
تايل 0 تسلو كَرسنإ جف ممم عا م 6 
صو عام باد يت امي افيد بار براكنده يعمتى در للداشتن سود ماندد أن ست جون 
وكات الشجط لضن حَدُولا (ي) وَكَالَالَسُولٌ [40] تاب ندارد زيرا شرط تواب نداره هسراه با ايمان 
يعوو مهد لدنم 1: حكنيدَ دتيا برآن باداش دادء مى شوددا"” (بهشتيان در أن ررز بهترلد الى 
رع ساك سو ام تس روى قراركاه خسويش) در روز قنيامت ازكافران در دسيا لإ 
مالي الك نوك ميلع ماديا 1 
ال وعد ونال جين مك تلك دي نيكوترند از نظر مقيل» يعنى جابى كه در آن ْلَه مىكنند و 
عبرا ل( وكَا لالد كوا َال مَك ميرك | آذ استراحت نصفالهار است هر شدّت كرما وز اين جسمله 
5 كَدََ 5 شد م ريا ا بايان حساب در يك تصفالنهار استنباط مى كود زيرا مقيل 


ت يناه م بريم) به خداوند از فرشتكان 


سيس آن را جون غبارى برباد رفته موكردائيم) 


افتط دريك نصفالدهاراست جننانكه حديث وارد شده 
ست" لإو روزى كه [هر] آسمائى همراء با ابر و آك ابر 
ينها سفيدى است (بشكافد و فرشتكان از هر آسسمان فسرود أورده 
مىشوند) وآن روز قياست است!*7 (آن روز فرمائروائى راستين 
ازآنٍ خداى رحمان است» يكى با وشريك يست و اين روزى استكه بركافران يس دشوار است) به خلاف مؤمنان'”" إو) يادأورى كن 
به آنان (روزى) را (كه ظالم [مشرك] دستهاى خود راموكزد) عقبة بن معيط بود شهادتين را تلفظ كرد سيس بخاطر أبن خلف» مرقة شد در 
روز قيامت به حالت يشيمانى وحسرت (مىكويد: اى كاش من همراه رسول خدا [محمّد] راهى در بيش مىكرفتم) به سوى هدايت!"" (واى بر 
من! اى كاش فلانى را دوست نكرفته بودم» أب را دوست نكرفته بودم/8' (براستى او مرا از ذكر [قرآن] ‏ يس از آنكه به سوى من آمد - به 
كمراهى كشاند به سبب بازكردانيدتم ازايمات به قرآث؛ خداوند مىفرمايد: (و شيطان همواره خوار سازندة انسان است) بدان كونه كه تركش 
مىكند و هنكام كرفتارى از او تبرى داردل؟؟ (و رسول خدا كفت بروردكارا براستى قوم من» قريش (اين قرآن را واتهادند) رها كردندا"" 
خداوند مىفرمايد: (و اين كوت جناتكه دشمنى را از مشركان قومت قرار دادءايم (براى هر يبامبرى دشمنى از مجرمان قزار دادهاييم) الى 
مشركان, بس شكيبائى كن جنائكه شكيبائى كردند (و بروردكارت بعنوان هدايتكر و ياوركافى است) براى تو بر دشمنانت!1 (وكافرا 
جرا قرآن يكجا بر او نازل نشده است) مانند تورات و انجيل و زبور. خداوند مىفرمايد آن را نازل كردءايم (همجنين) متفرّقه (تا قلبت را به 
وسيلة آن استوار كردانيم و آن را به ترتيب بر تواخواندءايم) بخشى به دنبال بخشى ديكر با مهلت و آرامى آوردءايم تا فهم و حفظ آن آسان 
نا 


(و به تزد تو مثلى را براى باطل كردت كار تو إتم ىآورنك 
مكر آذكه ما جوابى بر حقٌ) كه آن را دفع كند (و نيكوتر از 
روى تفسير [بيان آنان] برايت م ىآوريم)1؟7 (كسانى ب, 4 
م ىآوريم)1"” (كساتى بر روى لمش سد م يج سر 10 ماد 

در اقتاده به سوى جهئّم آورده مىكوند, اينان بدترين جاى أل كنأ كيك نالعز ولس ِ 

2 جه 

جايشاد» جهنم نت ورك ترين راد رادار راعشاد ان |88 مسرو حل مُجُوْهِهِإِكجَهَتَم لهك كِرٌ 
.ديكران به خطاتر است و آنكفرشان است4" (وبه يقين ما 8 كلسي © وَبََدءاتتَامي ىكذ 2 
به موسى كتاب [تورات] داديم و برادرش هارون را همراه ف اه ير عقر موسو 
يم و برا روث را همراء أو تَمَصدكعمهد روب وزيا( يلت دمل 

الي و 
دو به سوى قومى كه آيات ما را دروم الكاشتهاند برويد) قبط آلتَراا يحكَنَؤ ع عير ارق 
و فرعون وقومش بس هر دو مأموريت را نزه آنها بردند يس شع لَمََكَنْبآرْسْلَقْرَفْتهُم وَجَمَكهْْ لكايب 
ايشان را تكذيب كردند (آنكاء آنان رابه سختى يومد عاد لميت عَدَ سان وتوا 
ساختيم)1”" (و) يادآور (قوم توح را آنكاء كه ببياميران را تم عقي ع هو ع تدس عرسم ا 
ب د ل 1 

تكذيب كردند) به سبب تكذيب تمودنشان نوحطة) را َكَسَبَارك مَش كرا © حصنا 


عق جر ار 
در طول مدّت ماندنش در ميان آنان كوئى تمام ببيامبران را سلوب 


و 


وعد ولتي 


تكذيب كردا ب بخاطر ابن متك مكذيب ورطة) ]اليرت مط رالئرء صل يسك وار ة يهال 
تكذيب ساير بيامبران است زيرا در آوردن توحيد با هم كارا لايرتجورت شونا لي وَإِدَارركإنيتَجِدُوئلك 


مشتركند (غرقشان ساختيم و آنان را براى مردم» يس از 8 لزني اك 6 
255 , أل بَسَكألَهُرَسُولُا () إنكًا: 
آنها لإعبرتى كرداتيديم و براى ستمكاران [كافرات] عذابى ِلَاهُرْاأصَدَامَسك هرسلا ج) إدكاد 


درتى» غير ازعطايىك درديا بدن كرتار مهرد أو لَبعَْاعَنْمَإلمقِالرَلآك مََكَامهأْوسَوك 
زإنادكردايم) در اخرت" ور يادادر (ماد» قوم هرد []]. يلوس يَرودلْسَدَابَمَنْأصَلسيلا © يك 
ل(و ثمود) قوم صالح (و اصحاب رسٌ را نام جاهى است و عَوينة فت مَكرْن ليو 
بيامبرشان به قولى شعيب است و به قولى كسى ديكر است | لاي 
هنكامى كه بيراموث آن جاه سنك جين نشده نشسته يودلة 
جاه آنان و منازلشان را به زمين فرو برد (و اتتهاى بسيارى را 
در ميانشان نابود ساختيم) در بين عاد واصحاب !8" (و برلى هريك مثلها زديم) در إقامة حجّجت يس أنها را جز يس از بيودادن 
نابود نساختهايم ل(و هر يك از آنان را به سختى هلاك ساختيم) به سبب تكذيب نمودن يبامبرانشان!”" (و قطعا)» مشركان مكّه إبر شهرى كه 
باران بلا بر آن بارائده شده كذشتهاتد) باران سنك بر آن باريده وآن بزركاترين شهر قوم لوط بود خداوند بعلّت كردار قبيجشان أنها را نابود 
ساخت (آيا اين را نمىديدند) در سفرشان به سوى شام ما بند كيرند إبلكه اميد برانكيخته شدن نداشتند) ترس آن را نداشتند يس ايمان 
نياوردند.!” (و جون تو را ببينند؛ جز اين نيست كه به ويشخند كويند (آيا اين أست همان كسى كه خدا او را) به ادعاى خود إبه رسالت 
برائكيخته است؟) او را براى رسالت خوار مىشمردند!') به راستى نزديك بود كه ما را از معبودانمان كمراه كند) بركردائد (اكر بر آنها 
ايستادكى نمىكرديم) ما را از آنها برمىكردائد (و به زودى خواهند دانست» هتكامى كه عذاب رام عينا در آخرت (ببينند كه جه كسى كمراءتر 
است) راه خطا راكرفته آي آنها يا مؤمنان!'” (مرا خبر ده آيا آن كس كه هواى نفس خود رأ خداى خود كرفته است آيا تو بر او وكيل هستى؟ 
نكهدارندماى كه أو را از هواى نفس محفوظ دارى؟ خيرا”# 

.قواعد آيه 56 هواء: مفعول اول است و الهه مقعول دوم است يخاطر اعميتش اول آمده است و جملة. اتتخذ مقعول اول رأيت است و جمله أقآنت تكون مفعول 
فوم لست 


لز زيا مكر م بندارى كه بيشترشات كوش شنوا دارند 


بسع 146 ع وموم 


صو ا و 
لايل برسلا © اْترَريَْيتَمَدٌ 
الطِلَوَلوْسَآه لَبَمَلمْسَ]قَاشْرحمَلَ لوديا 
لكْمبلَياسَاوَاهََسْبَلوَيِسََاكهرَمثا © 
مودس لَامبترأبي يدغ يَحْمَح ْنَا 
يرالكمة ةعفر © إشزوير: 
لدَكْرَُاَ كك راداي إلا كربا © رَرْضَِتا 
مَحهِدْمْوحِهَها كيرا ©) # ايعس 
رامذب وعدا أبن وَسَيإريكا 
لباو فايرا © دوين ذو اله 
اكه ول اجيم ناكول تن طهيا © 


]| جز همات جهار بايان [بىخرد أ 


عمراء فهم لؤيا تعقل مىكتند) آنجه را براى آنها م ىكوثى. 

بلكه آنا كتمراهدرتد) 
راه خطا را بيشتر از آنها مىكيرند زيرا جهار بايان براى صاحب 
خود منقاد و رام مىشوند إدر حالى كه آنات براى بروردكارى كه 


نعمت راربر آنها ارزانى داشته است مطيع نيستند)ا؛» (آيا 


تديدماى كه بروردكارت جكونه سايه راكسترده اسث؟) از 
غروب آنتاب تا طلوع آفتاب (و اكر مىخواست [بروردكارت] 
آن رآ [سايه را] ساكن موكرداتيد) يا بر جاكه به طلوع خورشيد 
نابود تشود (آنكاء خورشيد را بر آن4 يعلى بر سايه (دلييلى 
كردانيديم) يس اكر خحورشيد نمىبود سأيه شناخخته نمى شدا8/ 
(سيس آن را يعنى سايه كسترده را ؤبه سوى خحود باز 


© مكيريم به باز ككرفتنى اندى) و تدريجى به سبب طلوع 


خورشيدا”” (و اوست آن ذاتى كه شب را ببراى شما ليباسى 
كردانيد) بوشنده مائند لباس (و خواب را مايه آرامش) راحتى 
به متوقّف شدذكار (و روز را زمان جنب و جوش) شما إقرار 
داده است) به ببخش نمودن تور در آن براى كسب روزى د 


| غيرء!"”) (واوست آنكس كه بادها را بيشابيش رحمت خويش 


مؤدمبخش فرستاده است») يا براكنده بيش از آمدن باران (واز 
آسمان آبى طهور فرر فرستاديم) آبى باك كنند!8 إتا به وسيلة 
آن سرزمين يؤمرده را زنده كردانيم و آن را [آب را] به أنجه كه 
خلق كردءايم ‏ از جهار باياك [شتر وكاو وكوسفتد و يز] و 
انساتهاى يسيار بنوشائيم)!؟* لإو ببه راستى آن را [آب را] در 
سرزمينهاى مختلف) إدر ميان آنان كردش مى دهيم تا بند كيرلد 
يا تا نعستهاى خدا را ياد آورند ولى بيشتر مردم جز ككفران را 
نبذيرفتنة) انكار نعمت كردئد به جهتى كفتند به سبب غروب 


يا طلوع فلان ستاره باران فرود آمده است 8*7 (و اكر مى خواستيم قطعاً در هر شهرى هشدار دهندهاى برمىاتكيختيم) مردمان آن را بيم دهد اما 
تورا برانكيختهايم به سوى تمام مردمان شهرها به عنوان بيم دهنده تا اجر تو عظيم باشدئ! يس ازكافران اطاعت مكن) در هوا و تمايلشان لإو 
ابا [قرآن] با آنان به جهادى بزرك بيرداز)!؟© (و اوست ذاتى كه دو دريا را موج زئان به هم برآميخت) در كنار هم روا ساخته (اين يكى شيرين 
خوشكوار وآن ديكر شور تلخ است و ميان آن؛ برزخ و حايلى استوار قرار داد) يكى با ديكرى مختلط نمىشود و يردهاى معنوى است به سبب 
آنه اختلاطشان ممنوع است!؟8 (و او ذاتى است كه از آب بشرى را آفريد) از منى انسان آفريد آنكاه صاحب نسبش كرداليد و ييوند سيبى 
[برايش] قرار داد» بدانكوتهكه مرد با زث ازدواج كنند تا تناسل يديد آيد ؤو بروردكارت همواره تواناست) تواناست بر هر جه بخواهدا“* (و). 
كار إبه جاى خدا جيزى را مىبرستندكه) عبادتش (به آنان سود نمىبخشد) و ترك عبادتشان (به آثان زيانى نرساند) و آن بتاتند إوكافر 
همواره بر نافرمانى يروردكارش بشتيبان [شيطان] است) به عبادتش 

قواء در قراثتى به سكون شين است براى تخفيفه و قرائتى ديكر به سكون آن و تون مفتوحه مصدر است و در قرائتى به سكون شين و ضم باه يه 
ججاى نون مفتوحه يعنى ميشراثٍ و مفره نشراً نشور است و مقره بشراً يشير أست. 

جمع انسان اسل آن آناسين است نون به ياء تديل شدده و ياء در ياء ادغام شدء است يا جمع سي است. 

آيه ٠ه‏ ليذكروا: در اصل يتذكرّوا است تاء در ذال أدغام شدء و در قراتتى به سكون ذال و ضم كاف است يعتى نعمت خددا را ياد آوردلد. 


(رتورا 
بيمدهنده از آتش (نفرستادهايم)!”© (بكو: بر آن) بر ت 
آنجه به آن فرستاده شددام هيج مزدى از شما نمى طليم: جز 
اين كه هركس بخواهد راهى به سوى يروردكارش در بيش 
كيرد) به بخشيدن مالش براى رضاى خداى بزرك يس من او 
را مائع نم شوم وآت باداش من است 0" 
نمىميرد توكّل كن و شاكرائه او را ت 

سبحان الله والحمداله إو او به كنا 4 
عالم است 40 (اوست كسى كه آسماتها و زمين و آنجه راكه 
ميان آن دو است, در شش روز آقريد) از روزهاى دنيا يعنى 
به اندازه آن زيرا در آنجا خورشيدى نبوده تا روز باشد و اكر 
مىخواست در جشم به هم زدنى آنها را م ىآقريد و عدول از 
جشم به همزدن به شش روز براى آموزشدادن مردم است 
در محكمكارى و دلت (آنكاء بر عرش استوا يافت» عرش 
درلغث يعنى تخت مملكت [او] خداوند إرحمان است) به 
كه ود بدان داناست بر عرش استيلا ياقت (إيس 
دربارءاش [اى انسان] از خبرهاى ييرس» تو را به صفات 
آن خبر مى دهدا؟* (و جون به آنان كفته شود [به كفار مكق] 
براى رحمان سجده كنيد مىكويند: رحمان جيست؟ آيا 
براى جيزى سجده بريم كه تو به ما فرمان مىدهى) قرمان 
دهنده محمد است در حالى كه آن رحمان را نمىشناسيم» 
خبر؛ (ر اين قول (بر رميدنشان مىافزايد) بركريز از 
ايمان!'” خداوند فرمود: (بررك آن كسى كه در آسمان 
برجهابى أفريده اسثت» 1١‏ برج؛ حمل و ثور و جوزاء و 
سرطان و اسد و سنبله و ميزان و عقرب و قوس و جندى ودلو 
و حوت واينها منزلهاى ستارءهاى سيره هفتكانه هستند -١‏ 
مريخ؛ منرلش حمل و عقرب است ١‏ زهره؛ منزلش ثور و 
ميزان است عطارد. منزلش جوزاء و سنبله است ؟- قمر 
رلش سرطان است 8 شمس است منؤلش اسد است *# 
مشترى؛ منزلش قوس و حوت است ١‏ زحل؛ منزلش جدى 


ودلواست (ودرآن جراغى [آن خورشيد است] قرار داد نيز وماء تابائى) و در قرائتى سي 


مؤدرسان [به بهشت] و هشداردهنده) (2زقاة 25 


ةلمرا امْْما نكل َه 
يلاتك رسيلا نكل 
اياي لسَثمَسَعَعْصتَر َكل يفن 
عادو كير © الع حكَلتكوي َلسَومَلكهَا 
ف سِئَةَأيَوِثْراسْيوَى علَالعر ليحن مكليو 
حَبيا كمسج أْمَقةْوَما لعن 
ثلا مض 8 © تبر زجحل 
ألكمل رجؤم !0 مَفْرٌ 
جم لاله ريتكراك 
شكو ا تيساة يمرك يسثرة الا 
عَتداءدَهبسؤت الؤاسكها © ولد 
يف ريهز سعد رك © انيف 
َبَتَاْمْرِفَعَتَاعَدَابَ جَهَمَإِت عَذَابهَاءنَعََامًا 
© إِنََاسَآهَتْمُستَمَومْعما 6 راليت يا 
مسر لقثأ ركاذت ذللك قرام 0 


به جمع مده لست يسنى ججند خورشيده ؤماة 


را در ميان سيارات به ذكرش سخخصوص كرده است بخاطر نوع قضيلتى كه دارد زيرا عرب سالهاى قمرى را بر مبناى ماه قرار دادهاندا"” (و اوست 
ذاتى كه شب و روز را جانشين يك ديكر قرار داد براى كسى كه خواهان يند كرفتن است خير و نيكىاى كه در يكى از آنها نتوائد انجامش دهد 
در ديكرى انجامش مىدهد (يا) براى كسى كه (خواهان سياسكذارى است) براى نعمت يروردكارش براوكه در آنها م باشدا”" (و يندكان 
[خداوند] رححمان آثان كه روى زمين فروتثاته راء مى روتد و جون ادانان آنان را مخاطب قرار دهند با [صلح] و سلام ياسخ كويند) در ياسع 
سخنهاى زشت آنان جملههائى ككويند خالى ازكناه باشذا”” (و آنان كه شب را براى بروردكارشان سجدءكنان و قيامكنان مىكذرائند) بر بأى, 
ايستاده در شب نماز مى خواننداء” (وآنان كه مىكويند: بروردكاراء عذاب جهتّم را از ما يكردان. بىكمان كه عذابش يايدار است)!9" لإبه راستى 
آن بد قراركاهى و بد مقامى است)1”" (و آنان كه جون انقاق كنند) بر خانوادءشات (زيادءروى تمكنند و بخل تمىورزند) بر اهل خاته تنك 
نمىكيرند (و) انفاقشان (بين اين دو) زيادهروى و بخل (معتدل ست و متوسط" 

قراهد أيه ل وبذنوب به خبيراً متعلق استع. 

آيه 7ه عبادالرحمان: مبتداست و موصولات هشتكانه بس از آن تا اولتك صفاتآند براى عباد جز جملهعاى معترضه از 
لبتداستة 


يشل تا ستايأ و اولتك خب 


ل(و آنا كه با خداوند معبودى ديكر را [به نيايش] نمى خوانتد و 
جانى راكه خداوند [1 


نتن آن را] حرام كرده است جز به حتق 
تمىكشند و زا نمىكنتد و هركس ج [يكى از اين كناء را 
اتجام دهد] به كيغرى دشوار برمى خورد)!*(روز قيانت عذاب 


ا 

اند لاينقكي نوكا . ربوا القن برايش دوجتدان شود و در آنجا خوار و [زبوت] جاردان 

لت حَبَم ناروت وميم لَْلَيَلقَ |9| ماس)” دك ركى كه تويدكند و ايمان آيره وكار شايت 

ناما (2) بصَدسف هلدا يوَالَكمَةَ ولد انجام دهد) از آنان ل(بس ايناتتد كه خداوتد بديهايشان را) كه 
3 2-8 / 

>0 )لاس تاب رامس ويل كبسيس أل ذكرشده است وه تيكها تبديل موكنا) يا سحو و نابره 


لو دف 24 2 مىكردائد در آخرت (و خداوند آمرؤئدة مهربان است) جاودان 
تايلك ناته سكنت ونه غك يا يداد متصف اسها "!ود هركس تري كسم ازافاش غير 


يحسما هنا وَمَنكَاب وَعَِلَصَئِِسا هيوب َأ ]| كاد متكور (وكار شايسته انجام دهد بس ارجناتك بايددبه 
مكها © د كبَشْهَدُ الود املو خداوند روى آورده است) محكم به سوى او بركشته ست 

باداش نيكش را مىدهدا!" (و آنان كه كواهى دروم [و باطل] 
نمىدهند و جون بر [كار يا سخن] بيهوده [و زشت] بكذرند 


مراك رَاها ارال اهكرت ريهز 
أث أ مس مث 020 
لََجتِروأعلتَاصمَاوميانا يه وديلوت رين [ي]| برركرارانه بكذرند) ازآت اعراض مرنمايندا"! وو آنالاكد جرن 


هَبَنَامِنََوصَادْوْيا فرعن وحصلا [8| ب آيات بررركارشان [قرآن] بند يابند بر [شنيدن] آذكرو 
نْمياِم كورانه به سجده نيفتند) بلكه باكوش دل متفككرانه و بهرمندائه 
سبواررلترت 0 5 89 برآن بتكرند'" هو آنانكه مىكويند: بروردكاراء از همسرائمان و 
رع وص عه 22 4 دهي اس سه سيق سور ل فرزندائمان ماية روشنى جشم به ما عطا كن بدان كونه آثان را 
سكت مُسَتعَرَومُقَاما لها ُلمايسَبد دق [| حال نرمابرداريت بينم (ومارا ييشولى برهيزاراة ساز» 
اءاوس درسو / 9 در كار نيك" طاينان به [باس] آنكه بردبارى كردند به مرتبتى 
7 أو[ بلند» از بهشت ياداش مىيابند ؤر از [دعاى] خير ر سلام در 
آنجا برخوردار كردند» به بهشت وبه دعا وسلام فرشتكان!8! 
3-5 (در آنجا جاودان [خواهند بود] نيك تراركاه و نيك سقابى 
است) جاى اقامت انان" لإبكو): اى محمد به مردمان مكّه (اكر نيايشتان نباشد» به بيشكا او در هنكام كرفتاريهاى سخت فا آن را دور 
سازد (خداوئد ارجى به شما نمىنهد» جكونه به شما ارج تهد در حالى كه (بىكمان [بيامبر و قرآن را] دروغ انكاشتيد بس [عذاب] ضرورى 
خواهد بود) يعنى در قيامت عذاب ملازم شماست يس از اينكه در دنيا بدان كرفتار شديد در روز بدر هفتاد كس از آنهاكشته شد,!197 
افواعد آبه 1ع يضعف به تشديد آمده است ‏ يضاعف و يل به جزم عر دو يدل است از يََنّ به رقع هر دو جمله مستأنفه است. 


آيه تدارف. 


-هبدالك كلته است: از رسول خدا سال كرددام ياسؤال كردء شد بعد كناهى نزه ددا يزرك تر است؟ قرمود اين كه ماتندى بواى او قرار دهى و عبادتش كثى: در حال 
كه او ترا آفريدء است. كفتم سبس كدام كناء؟ فرموه: إبن كه فرؤندت را از توس تتكدستى يكشى: كفتم سبيس جه كناهى ؟ فرموه: إبن كه به زن همسايدات زنا كتى كلت 
به تصديق فرمودة بيغمبر خد ايف ) اين آيه 8 نازل شد. در الدين لا يتذعون مع لل الهأ آخر و لا يقتلون النفس التى حَرّم لله ال بالحقٌ و لا بَْنُون» شيخان و ترمذى 


روايتش كردءائد. 


سورة الشعراء 

در مكّه نازل شده جز آيدهاى 77 تنا آخر سوره كه 
مدنى اند و آيدهايش مجموعاً 771 آيه است. 

يشم افر اوسن الحيم ا 9 

(طشخ) خداوند به مراد خود داناتر است7" (اين است |2] لماكب َك 
آيات قرآن مبين) آشكار كتندة حق از باطل(؟؟ (شايد [أى ا مده 
محمد] جان خود را نابودكنى) از يريشاتى (ايتكه) اهل مه نتشأنتزلعلتيم ين التماء ءآية فظلت 
للايمان نم ىآورند يعنى بريشانى راكم كن دلسوز جنات : 
خود باش" زاكر بخواهيم بر آناث از آسمات آيداى)» 
معجزءاى كه آنان را وادار و تاجاركند به ايمان (فرو فرستي 0 
ارات حي طُُ (ي) أولةير لالض ابا فير للد 

ايشان در بيس اي إلى لارض ترانبدافيهامرضل 

آن كاه كردتهايشان در برابر آن خاضع كردد) يس يمان 0 أوََمررواإَلر ضِكَرأئنافَاي نكل تفج 
برد و بر اناد ميج ذكر تازءى إترة]اذسوى رحماد. |( كير )لبوا كي ينين إن 
الم ]يد جو اي كه هسوارة اؤآن افتند)!© ونا 0-6 9 كي 8 
نمىآيد جز اين كه همواره ازآن روى برمى تافتند)!؟ (آنان در .ا لزنن رق و و أنأفت لد 
حقيقت به تكذيب [آن] برداختئد بس به زودى اخبار آنجه هن المزورالد. الاريك رمع ران القن 
ك بدا ريشخد م وكردد خروهد رسيد)؟" كر در زين | الي كوْمَوَزمونلابرة 0 َلنَتََِاعَاتُ 
التكريستهاندكه جه بسيار درآن از هركونه جفت ارزشمندى 00 يدي در وَلَاَطِقِمَاِفرْسِلَ 


رويائدءايم)1" إقطماً در اين نشائهاى است) بركمال قدرت لوف ري جاو 01 1 
غداى 0 ميكند إولى د يمان آورئده لبكدة 2 علد كاتا ينون يكل 
نيستند) در علم ازلى خنداوشد؟ (و بسىكمات بسروردكارت نمسي 5د مُستمغرة © تيفوت 
هلد ميو سلب مزى ست كراد ست ركد | رنوت العليرة © أتيلس هتيل 
(رحيم است) به مؤمنان رحم مىكندا" (و» ينخحوان اى ١|‏ :ليحن خلد 
نحمد برائ قومت (أتكاءكه يرورتكارت به سوى موسى تنا . 3 بتأوإيداوار 
در داده» شبى كه آنش و درخت را ديد (كه به سوى توم إلا عَعلتَلكَالَقَعَلْتَ وأَنتَم 
ستمبيشه برو بمنوان بيامبرى!"' (قوم فرعون) و عسراء. |22791 252 2 
أو به ود ستم كردئد به انكار كردن خداوند و به بنىاسرائيل 
ستم كردئد به بردهنمودنشان (أيا بروا تمىدارتد؟) خداوند 
را به امتثال اوامرش واو را يكانه بدانندا!") كفت موسى (طي) إبروردكارا من مى ترسم كه مرا تكذيب كنند)!؟0 (و سيندام تدك موكردد) از 
اين كه مرا تكذيب مىكنند (و زيانم) به اداى امر رسالت از عقدهاى كه در زيائم مىباشد. كشوده نمىشود. إبس به هارون [برادرم هم] رسالت 
بده) با من7؟1 (و براى آنان بر ذمَهُ من ادعاى كناهى است) به كشتن مرد قبطى از آنها إلذا مى ترسم كه مرا بكشند) به سبب آن48 (فرمود 
خداوند بزرك (نه جنين نيست» تو را نمىكشند لإيس هر دوى شما) تو و برادرت (با آيات ما برويد بوكمان ما با شما شنوندهايم )181 (بس به 
سوى فرعون برويد و بككوئيد: ما [هر يك] رسول بروردكار عالميان هستيم)!”؟ و مضمون رسالت ما (اين) است (كه بنى اسرائيل را با ما [به 
سوى شام] بفرست) يس نزد او آمدند سخن مذكور را به اوكفتندا؟"فرعون به موسى (إكفت: آيا تورا دركودكى درميان خود) در منازل ما بس از 
كذشتن مدّت شيرخواركىات (برورش نداديم و سالها ازعمرت را درميان ما نماندى؟) مدّت سى سال از توع لباسهاى فرعو مى بوشيد واز نوع 
مراكب فرعون سوار مىشد و به فرزند او ناميده مى شد" (و از تو سر زد آن كارى كه كردى» آن كشتن مرد قبطى است ((و تو از ناسياسانى) 
نعمت تربيتم را بر تو و اينكه بردءات قرار ندادهام انكار مى نمائى؟890 

قواعد آيه ؟- خاضمين: وصفكردن اعناق به خضوع كه صقت صاحب اعناق است ياعث آوردن خاضمين است به صورت جمع مذكر عاقل. 


أن مأَبَوامَاكاثوأ 


ا 


24592 (كفت) مومى (آن كار را هتكامى مركب 
3 8 2 هي ] سركشتكان بودم) از علم و رسالتى كه بس 
--20 عتَرْرسكلتَاحِفَكَم 0 داد ب خبر بودمل”"' (و جون از [كيقرا 
م دحم ا سوه 8 كربخت آذك برورتكار ب من حكم أ علم] بخشيد وما 
عَسَدِرقطكان كنس © مقي ١‏ لعج م ووويعم تنه » 
دريل (ي) لوعو وماد تالعلييت بدات (كه بن اسرائيل را به بزذكى كشاتدداى؟) يغنى أنه را بردة 
© تَلْر لوت ءايض وَمأيتهإن نمممُوقَنينَ [#| كرفتعاى ومرا برده تتمودطى بدينوسيله تونعمتى ندارى جون به 
سر 0 ان بوده تمودنشان ظلم كردماى7'" (كقت فرعوث) به سوسى لو 
الْأمَينَ همل ََسكك أب[ تر يروردكار عالميان جيست) كه كفتى يبامبرش هستى يعنى جه 


000000 جيزى است آن؟ و جون براى خلق راهى به معرنت حقيقت 
لوسرو سنوتل 2 


0 خداى بزرك نيست و فقط از طريق صفاتش او را مىشئاسد, 
قي تادر لكك 5-0 جنيك 0ل موسى طب به بعضى صفات خمدا جوابش دادا”” (كفت) 
تقوو 9 ليت موسى (بروردكار آسمائها و زمين و آنجه در ميان آنهاست) 
يعنى آفريننده آنهاست (اكر اهل يقين باشيد) به اينكه خدا آنه 

2 متي را آأفريده بس به او ايمان أوريد و يكانهاش بدائيدا»' (كفت) 
ا راشي ]1 فرعن (به اطرافيانش) ازاشراف و سران تنوم (آيا 
مَك ار 3 ناي 03 حرق 6 نمىشنويد؟ جوابش راكة مطابق سؤال نيست !9" (كفت)» 
2 ع2 ثادت © قال ريذن يحضي يد م موسى (يروردكار شما و بروردكار نياكان بيشينتان است) وهر 


ل لادب شوق جند اين در معناى آيههاى بيش داخسل است اتنا فرعون را 
8 اكه 
0 ليمك خا وير عير © تمي خشمكين مىكند و براى اين اسث/”7لإفرعون كفت: بسىكمان 


رسولى كه به سوى شما فرستاده شده ديوانه ست )!1 (موسى 
كفت: بروردكار مشرق و مغرب و آلجه در ميان آنهاست اكسر 
4 تعقل كنيد كه جنين است» يس به او ايمان آوريد و يكائءاش 
بدائيدا”" (كفت) فرعون به موسى (اكر خدابى جز من اختيار 
كنى قطعاً تورا از جملة زندائيان خواهيم كرد) زندائش سخت بوده: شخص به تتهاى در مكانى زير زمين زندانى مى شد نه جيزى مىديد و نه 
جيزى را مىشنويد ازكسى 17" (كفنت) موسى به او هر جند براى توجيزى آشكار بياورم؟) دليلى آشكار بر ييامبرىام!'" (فرعون [به موسى] 
كفت: اكر از راستكويانى آن را بياور)!1” (يس موسى عصايش را افكند بناكاه اُدهابى نمايان شد)!"" (و دستش را ازكريبائش بيروث آورد بناكاه 
براى تماشاكران سبيد [و درخشان] يديدار شد) . برخلاف كندمكونى رنك دستش!؟" (فرعون به سرانى كه بيرامونش بودند كفت: بىكمان اين 
مرد, جادوكرى بسيار داناست» در علم سحر تفوق دارو" (مى خواهد با جادوى خود شما را از سرزمينتان بيرون كند. اكنون جه رأى 
مى دهيد؟)!*" إكفتند: او و برادرش را بازدار) كارشات را به تاخير انداز و كردآورننكان را به شهرها بفرست)!”" (تا هر جادوكر ماهرى را به 
حضورت بياورند) در علم ساحرى بر موسى برتر باشند.(""(يس جادوكران براى ميقات روزى معيّن كردآورى شدند) و آن وقت, جاشتكا روز 
اشد: آيا شما هم جمع خواهيد شد؟)1© 
آيه همزه استفهام انكارى مقدر م ىكنتد. 


جشن است 87" إو به توده مردم 
قواعد آبه 11و بعضى در ابتداى ا 


جادوكران است تا بر دين خود قرار كيرند يس تأبع موسى 
نباشندا'©» (هنكامى كه جادوكران [بيش فرعون] آمدند) به 
فرعون كفتند: آيا ما را باداشى است اكر بيروز شويم؟) 11 
ل(كفت: آرى و بىكمان شما در آن صورت از مقرربان خواهيد 


بود)1' يس از اين كه به موسى' 
يا ما جادوى عبان را مىافكنيم (موسى به آنها 
اراكه ا" 


تدم ا ققد «ينوسيله حتق را آشكار كند و آمادة 
ميدان او باشئدا"” (يس ريسماتها و جسويدستىهايشات را 
الداختدد وكفتند: به عزّت فرعون كه ما 
(يس موسى عصايش را افكند و به ناكاه بر ساختههايشان را 
به كام خود فرو بلعيد» صورت و حال جويدستى و 
ريسمانهايشان را به روكش نمودن جنان ساخته بودند به 
ال مىآمدكه مارهاى بزركاند وبا شدّت د رحركت و 
و تابنداة") (يس جادوكران به سجده درافتادند)!') (كقتندة 
به بروردكار عالميان ايمان آورديم)!"؟ (يروردكار موسى و 
هارون» جون دانستتدكه آنجه از جويدستى موسى مشاهده 
انمودهائد به وسيلة سحر بيش نمىآيدا"؟ (كفت) فرعون 
ل(بيش از آن كه به شما اجازه دهم به او ايمات آورديد؟ 
بىكمان او همان بزرك شماست كه به شما جادو آموخته 
است) قسمتى را از آن به شما آموخته و به قسمت ديكر بر 
شما غالب آمده است إبه زودى خواهيد دائست) آنجه را 
كه از طرف من به شما مى رسد (إحتتماً دستها و ياء 
خلاف جهت همديكر خواهم بريد) يعئى دست راست هر 
يك و ياى جسيش را و هسمكى تان را به دار خواهم 
آويخت)!' (كفتند) جادوكران (زيائى تيست) برماهر 
اين كار (براستى ما به سوى بروردكار ود يس از 
مردئمان به هر نحوى باشد (باز موكوديم) در آخرت!:8 
إما اميدواريم كه يروردكارمان ككناهاتمان را از آن روى كله 
ايسمان آورن لكا بودءايم در زماث صوسى 


اث را در 


الخستين 
ببامرزد)11© (وبه موسى وحى كرديم) بس از سالهاكه در بين آنها مقيم بود آنان رايا معجزات خداوند به سوى حتق دعوت مىنمود بس جر لج 
و الكار جيزى زياد تكردند (كه بندكان مرا شباته يبر زيرا شما موره 

بشت سر شما وارد دريا مىشون خداوند شما را نجات مىدهد و آنها را غرق مىكندا؟" (أنكاء فرعون كردآورندكان را) 
اسرائيل كاه شد إبه شهرها فرستاد) ارتش را جمع كنند قولى مىكويد يكهزار شهر و دوازده هزار روستا داش 
اسرائيل (قطعاً كروهى اندكاند) قولى مىكويد ششصد و هفتاد هزار تن بودهائد به اضافه مقدمة ارتش... هفتصد هزار كه فرغون 
0" فرعون افزود (و به راستى آنان ما را بر سر خشم آوردهاند) كارى مىكنند كه خشمكين 
ر: آماده و بيدار”#خداوند فرمود: و سرانجام ما آنان را4 فرعون و قومش را ازمصر بيرون 
كرديم تا به موسى و قومش ملحق شوند لاز بستاتها4 كه در دو طرف رود نيل است (وجشمهسارها بيرون كرديم) كه از رود نيل مىآيد در بين 
ت17© (وكتجينهها4 اموال ظاهر از طلا و ثقرء ‏ ينها ا كنجيت نام تهاده جون حتق خدا أز آن يردا. 
جايكاههاى يرناز و نعست) براى رسا و وزراء و اطرافيان إبيروذشات كرديم)! 
ميراث داديم)091 بس از غرق نمودن فرعون و قومش (يس هنكام برآمدن خورشيد آنها را تعقيب كردتد)!: 


اكثرت ارتش خود انذك |: 
شويم!*8 (وما انبوهى هشيار و توانا هستيم) حا 


خائهها روان است! 


الفت آيه 48 ثلقل: قرو يليد 
آبه اد شرقمة: كروه. 


(باشد كه اكر جادوكران بيروز شوتد از آنان ييروى كتيم»” 
استفهام هل [آيا] براى تشويق بركردآمدن و اميد بر غلية , 


ةيم 


ديع التحتو6ز ام كين © قتامةالكدة 
عونا ل لين 2 5 


3 7 2 
لبوق ده ا 


ىهس سيد اا نتََِ نه 
موس وهار كر ةلم اسشرق 0 ينه 
الى مك لب سرت كرظتني 
رلبل ركوو[ فلت ميت ميب ني نولسري 
لع سود تفة 2 ال ررك يلكا 
وَلَالْؤميِنَ © #رَرحِ]إل مو نكرب 
بصن 2 هأرْسَلَوَْونُ فالْمْ سيف 472 نهولا 
مين ج لطر يدف 
© تعتمت 4 َجَ ومو اكد وكير 2 
2 لف قت 2 


كَدَلِكَ ويه 


قرار خواهيد كرفت) فرعون و لشكريا: 


دنبال شما مىآ ين 


نشده است (واز 
8404 إجنين بود بيرون كردن ما (و آنها را به بنىاسرائيل به 


ا سن جون دو كروء همددكررا ديتع در معوضى ديد مسددكر | 
قرار كرفتند إياران موسى كفتند: ب وكمان ماكير افتاديٍ) جبيع 
فرعوت به ما مىرستد و توان مقابله با آنها را نداريم!1'" (كفت » 


موسى (جنين نيست» آنات به ما نمى رسند (زيرا بروردكارم با 
ا و7 من است) يه يارى نمودت (إبه زودى مرا راهنسائى خواهد كرد) 
البحر اناق فُكان كلف م به راء نججات!؟#خداوند فرمود: لإبس به موسى وحى كرديم كه با 


عصايت يردريا بؤن) يس دريا را زد (آتكاه دريا ازهم 


شكافت) به دوازده ياره شكافت (هر بارداى از آن همجون 


خرن تلق لية وما ان 

ب جه 1-6 4ه جد اع ١2‏ )| كوهى بزرك بود) در بين آنها راههايى بوده در آن كذشتائد زين 
رك 1ل 2 أ 
00 يراتّمة ها نلعي وسرزين سوار از آن تر نشده است7؟"(و ديكران را) فرعوث د 
2 هيم ©) إ كلدي هِوَقوومامبدُونَ ا قالوأ || رمش را (بدائجا نزديك كردانيديم) تا راء آنان را كرفتئدا" 
هسام َل اعَكنِينَ () ليميا أل (ر موس د همراهاش را هسكى نجات داديم) باكشردد 
تنغو (ج) رسعو سر لبزية 21 راههايى براى عبورشان به كونهاى كه ذكر شد (آنكاه ديكران 
و و صم دحامو 1 را غرق كرديم) يا به هم آوردن دريا بر آنان, هنكامى كه همه 
يعو )ليسكا هستَعبدُودَ ليا أنشم [9| ددعل دري بود و تمام بنواسرائيل ازدريا خارج د 
اس رسع د ب جهو ود دفاق يه 11 > 3 3 6 
مآ الأتدثرة 0 ومَُوْالرَبَلتَكيِينَ | (يوكماد دراين» رق شدث فرعون و قومش (نشاناى است 
72ل حَلفق هو عجري وى ريشن وسقي لأ عبر است براى آبندكان ور بيشترشان مؤس نبردلد). كسس از 
ع قير © داري و مسي سيد لزعزة و رتيل تين الا 
بين ج) والز عاطم يفير > 8 فرعون و مريم دخترزادة موسى كه بر بيكر و عظام يوسف ل 
بين 0 بق أطمع أن يغفرلي راهنما بودا”” (و قطعاً بروردكارت عزيز است» از كافران به 

رَيهَبَ غرق كردنشات انتقام كرفت (رحيم است) به سؤمنان از فسرق 


00 


شدن نجاتشان دادا”لؤو خبر ابراهيم را برايشاث [كفار مكه] 
بخوان)1؟آيدهاى بعد بدل خبر است: إآنكاه كه [ابراهيم] به 
يدرش و قومش كفت: شما جه مى برستيد)!'" (كفتئد: بتانى را 
مى برستيم و بيوسته براى آنها معتكفيم) هر روز بر عبادت آنها يايداريم و بدان افتخار مىكنيم!" كفت ابراهيم به قومش (آيا وقتى آنها را به 
برستش مى خوائيد نداى شما را مى شنوند؟ اكر عبادتشاكنيدا” ؤي به شما سودى مىيخشتد يا زيائى مى رسائتد) اكر عبادتشان تكنيدا"9 
(كفتند: نه بلكه نياكاتمان را يافتيم كه جنين مركردند» مائند عمل ما" (كفت) ابراهيم در رة لين تقليد كوركورانة آنان ليا در نجه 
مى برستيدءايد تامل كردءايد)!9 شما و نياكان بيشينتان؟14” طبداتيد آنها دشمن مناند آنها را نمىبرستم إليكن بروردكار عالميان» بس 
من به راستى او را مى برستم!""' (همان كسى كه مرا آفريده و همو مرا هدايت مكند) به سوى دين !4" لؤو همان كسى كه به من خوراك مىدهد و 
بع مركند)!9" و جون بيمار شوم مرا شفا مى دهد)"© ؤوآن كس نكه مرا مىميرائد و سيس زئدهام موكرداند)!!" ؤو آكس كه اميدوارم در 
إيد)6'1 (بروردكارا به من علم بيخش و مرا به صالحان [بيامبران] ملحق فرماى)7؟؟ 


سيرا 


(و براى من در ميان آيندكان [تا روز قيامت] آوازة نيكو (لؤز[ق ني 25 
كذار)©" و مرا از وارئات بهشت برناز و نعمت كردان» اق 
آنهاكه در بهشت آينداف” (و بر يدرم بيامرز زيرا اوراز 
كمراهان بود بدان كونه كه هدايتش دهى و ككناهش را 
بيامرزى ‏ و اين بيش از آن بودء كه برايش روشن شود آزر 
دشمن خداست جنانكه در سوره برائت مذكور است!*9 لو 
مرا در روز كه مردم برانكيخته مى شوتد رسوا مككن)!97 
خداوتد قرمود: (روزى كه هيج مال و فرزندى سود نمى دهد) 
به كسى() مك ركسى كه دلى ياك و بيراسته) از شرك و 


تفاق و آن قلب مؤمن است (إبه نزد خدا بياورد) يس او را 


لَك 2 مب 


أشه © نامث و تصغ © كزرن” 3 
صَكَرِنٍ (إِشْوَي ب بعلن لها مالآ 
كك 9 سور 
ويلوي 2 إن دكن 
ل 0ن نط0 
تزف انرسي © إذة لم وض اس © 
سا0 سأيي رتاتعلخ 
يللين 2 تانثراائة 
نيفد © » كلوز هيمك لأ 5 


سود مودهلا'" (و بهشت براى ببرهيزكاران تزديك آورده 


مىشود) أن را مىبيئندا”" (و دوزخ براى كافران نمايات 
كردانيده مى شود)!!") (و به آنان كفته مىشود آنجه جز خحدا 
مى برستيدئد كجايند؟)1'") (آيا شما را يارى مىكنند, به 


دفع لمودن عذاب يا خود يارى مىبينند؟) خير ته از شما ونه 
از خودشان عذاب را دقع نمىكنتدا"' ل(آتكاء آنان ركمراهات 
در آن سرنكون افكنده مىشوند)!؛"ل(و همه سباهيان ابليس» 
اتسباعش و آنها كه ببيروىاش مىكندد از جسن و انناف" 
(كفتند) كمراهان إدر حالى كه در أنجا با يكديكر ستيزه 
مىكنند) ستيزه مكتتد بأ معبوداتشان7”") إسوكند يه خدا 
كه ما در كمراهى آشكارى بوديم)"") (آنكا كه شما معبودان 
را با بروردكار عالميان برابر مىكرديم) در عبادت 0 إو جز 
مجرمان) از شيطاتهاى جن و انس و بيشينيانى كه بدآنهااقتدا 
كرديم (مارا [از هدايت] كمراء نكردئد)!؟" (يس اكنوت هيج 
شفيمى نداريم) جنانكه براى مؤمنان است از فرشتكان و ييامبران و (ونه هيج دوست صميمى)كار ما را اهميت دهداً!"'/ (واى 

كاش براى ما يك بار بازكشتى بود) به سوى ديا إتا از مؤمنان مىشديم)1!"' (بىكمان در اين) كه در داستان ابراهيم و قومش مذكور شد 
(إنشانهاى است و زمن نبودئد)7؟" لإو در حتقيقت بروردكار تو همان عمزيز رحبيم است)1" (قوم شوح بيامبران را تكذيب 
كردند)!0"9 إجون برادرشان [نسبى] نوح به آنان كفت: آيا بروا تمىداريد) خدا ر!؟7”*' إمن براى شما رسولى هستم امين) بر تبليغ آنجه بدان 
فرستاده شدءام1؟01ل(يس از خدا برو كنيد و از من اطاعت نمائيد» در آنجه شما بدان امر مىكنيم از توحيد خداوند و طاعتش/"'" ل(و بر ايين). 
بر تبليغ آن (إجرى از شما طلب نمىكنم بادا من جز برعهده بروردكار عالميان نيست)/7”1 (بس از خدا بروا بداريد و از من اطاعت كنيد). 


أيه براى تاكيد است 010 (كفتند: آيا به توايمان بياوريم حال آنكه فرومايكات از تو بيروى كردهاتد» مانند جولا وكفش دوزلا 
٠١8‏ مرسلين را يصورت جمع آدره» زيرا تكذيب نوح مائند تكذيب بيامبران لست عون همه هر أورهن توحيد مشتركداند. 


!جه (نوح كفت: من از كارشان جه أكاهىاى دارم؟) مرا با شغل و 


َالَومَاىيمَاكثوأيملوت (إي إن حسام اعرف 
لمرو )اوم داوم( إن لاسي 


اباو( إدَف دََِلَأيَور كات 


عَدَالمرْسَِنَ 2 إذةل علج هرد لانن 2 إزتك ١|‏ 


علي © انثا ريض ©نتانتكخ عد 
يلاله هتئيه © فيكت 


به تبه 2 تددو دمجا َلك عنئنَ 07 


َإِدَبفْث افش رجبَينَ ناتاه وايش 5 
تفار ىأنذؤيم شكئرة © أن يار مين 


عتمم 0 ناكماب بَمَطي و 


2 لاسر مدعنت رترت يناعت © 
7 6 ع 2 


١ 0 8+ 2: 2 2 © 


نفها 


إحرفة آنان جه كار؟ ققط مكلفم كه آنان را به سوى ايسان قرا 


| خوانم07'7 (حساب آنان جز بر بروردكارم نيست) بادائشات 
لأ مىدهد واكر درمىيابيد) به آن دانا بوديد عيبثان 


نمىكرديدا؟" (و من طرد كنئدة مؤمنان نيستم 1١141)‏ (سن جر 
هشداردهندهاى آشكار نيستم)!18') (كفتند: ى نوح؛ أكر دست 
برندارئ» از آنجه بسراى ما مىكوئى (قطعاً از جملة 


|| ستكسارشدكان خواهى بود با سنك يا با دشنام 1٠١!‏ (كفت» 
]| توح (بروردكارا! قوم من مرا تكذيب كردند)!؟" ليس در ميان 


من و آنان به حكمى قيصله كن و من و هركس از مؤمنان راكه با 
من است رهائى بخ شى )7181 خداوتد بزرك فرمود: لإيس أو و 
همراهائش را در كشتى كرانبار» از انسان و حصيوان و برنده 

جات بخشيديم)!19' إآنكاه باقى ماندكات [قوم نوح] را بعد از 
آن غرق كرديم)!*'0 (قطعاً در اين نشائهاى است و بيشترشان 
مؤمن نيودتد)!!”" (و در حقيقت بروردكار تو عصزيز و رحيم 
است07716 (قوم عاد يياميران را تكنذيب ككردتد)2771 (جنون 
برادرشان هود به آنان كفت: آيا بروا نمى داريد) ١*1‏ إبراستى كه 
من برايتات رسولى امين هستم)!079 إيس از خددا بروا داريد واز 
من اطاعت كنيد)”0 و براى آن از شما ياداشى نم ىطليم؛ 
باداش من جز بر بروردكار جهانيان نيست)1'" (آيا بسر هر 
مكان بلندى» تشانهاى براى آنان كه مىكذرند (از سر بازيجه 
مىسازيد؟ بدانان مسخره مىكنيد زيرا مسافران بوسيله ستاره 
راهنمائى مى شوند و آن را فقط براى اظهار قدرت مىسازيداة؟1 
و مصافع مىسازيد» حوضجة آب است در زير زمين قولى, 


ميكويد: قلعدها و دُهاى استوار است (إبه اميد آنكه جاودان بمانيد» كوثى مرك به شما دست نمى يازد؟20 (و جون به زدن يا قتل دست 
مىكشابيد, ستمكارائه دست مىكشاييد)!'؟0 (يس از خداوتد بروا داريد) درآن (واز من اطاعت كنيد) در آنجه شما را به آن امر مكنم!"؟" و 
ازكسى برواكنيدكه شما را به آنجه مى دانيد مددكرد) برشما نعمت دادا"؟" (شما رابه دادن جهاريايان و فرزندان مددكرد)!!" (و به دادن باغها 
و رودخانهها)!؟؟0 إبه راستى من از عذاب روزى سهمكين بر شما ييبناكم) در دنيا و آخرت اكر نافرمانيم كنيدا"؟" (كفتند: خواء يندمان دهى» 
خواه از ينددهندكان نباشى بواى ما يكسان است» به اندرز تو التفات نموكنيم!”؟9 


لفت آي 114ريع: مكان بلتد. 


(اين)كه ما را بيم مىدهى يه آن (جز شيوة بيشينيا. 
يعنى طبيعت و عاداتشان ا. دن الك قي 
نيستيم)1" لإيس او را [هود را] تكذيب تمودند) به عذاب 
الإو در تتيجه هلاكشان ساختيم» در دنيا با باد ركش 
(بكمان در اين» تابوه ساختنشان (نشانهاى است و 

دند)!"'") لو به راستى بروردكارت عزيز 
رحيم است)0 ©" (ثمود [نيز] رسالت يافتكان را تكذيب 
كردند)!*' (آتككا كه برادرشان صالح به آنان كفت: آيا برو 
نسمىداريد؟)40) (بىكمان سن برايتان رسولى اين 
هستم)01 ل(يس از خداوئد يبروا داريد واز سن اطاعت 
كنيد" (بر تبليغ اين رسالت از شما ياداشى نمىطلي 
هاداش من جز بر عهده بروردكار عالميان تيست)0441 (آيا در 
آنجه اينجاست [از خيرات] ايمن رها مىشويد؟) از مرك و 
عذاب رهامويثويدا”" (در ياغها و دركثار 
جشمدسارها؟)1*') (وكشتزارها و نخلستانهاكه بار وبر آنها 
الطيف است» نازى و نرم2*'0 (و ماهرانه با شدّت شادى 
براى خود در كوهها خائههابى مى تراشيديد)!04 ؤيس از 
دا بروا داريد و از من اطاعت كنيد) در آنجه بداث شما را 
امر كردء!”00 (و از فرمان اسرافكاران اطاعت نكنيد)0811 
(آنانكه در زمين فساد مىكنند) به انجام دادن كتاهان ودر 
صلاح نمىكوشند) به اطاعت فرمان خدا(!8') (كفتند: جر 
اين نيست كه تو از افسون شدكاتى) كه بسيار سح كردءائد 
تا بر عقلشان غالب آمده و جيره شدءا”*7 (تو جز بشرى 
مانن ما ئيستى بس آيهاى بياور اكر از راستكويان هستى) در 


ذحَدَآلَْ اناري © مسرن ©) مكدو 
َأَملْحهم َف دلِكَ 027 ان رمن اتا 
لوراك م كد كو ثري ززكل 
م 915 وضالة 
يق 0-6 ريق 
عر تَالكلينَ 2 أكنكؤ ةن مَاسَمتاإيي © 
0 اي 
مب الْحبَالِيْ زتريه © ناويد 
© شيشا شرو يي ثوة انض 
ليغ © ]ستيه © تأنه 
برا نأحِبكَلمكتَينَلضَدِقت تاتال 
0 سرثيو وتوم 2 ولسوا 


يروم خدَحْمَدَابْيروِعَظِيو عَيي و 2 تأسأ 2 


َ 0 تنراق اريك 
حتت نيت م انيقي © 


بيامبرىات104 (كفت: اين ماده شترى است كه نوبتى از آب او راست و روزى معيّن نوبت آب شماست)0801 وو به آن آسيبى نرسانيدكه در آن. 
صورت عذابى عظيم روزى كريبانكيرتان خواهد شد)!”*2 يس آن را بى كردند) بعضى از آنان به رضايت سايرين (و آنكاه يشيمان شدند 
بربى كردئنش 0917 إآنكاه عذاب آنان را فروكرفت» كه به آن وعده داده شده بودئد بس هلاك شدئد (بىكمان در اين [ماجرا] نشائهاى است و 


بيشترشان ايمان آورند نبودند)0*81 (و ب شكت يروردكار تو عزيز رحيم است) !901 
الفت آيه 0ذ١-‏ عقروها: بى كردئد. 


م!222- (قوم لوط بيامبران را تكذيب كردند)!””/ (جون برادرشان لوط 


كَدَتَتَ أل ارد (لةة1 كمف رأ الامقة 
© إن للد 2 وال ومن جاوما 
نعل مكاعد تالترت © 
داعام لكين وا روريم 
1 منأتطيخ بذكت اهرت الي لحَيها 
[ تير التغروي ا لنَيسَوَْقينَ 2 
عاد لكين ©2:2] كيه و رتوتم 


تبن © دراي (كَدبَاضب 
تبكواتتريين 1612 كشي اميه © رزلخ 
تش آي © اتزالءزاتيش: © رَبآتكل عي 


به آنان كفت: آيا بروا نمىداريد؟)!1”7 (به راستى كه من برايتان 
رسولى امين هستم0””1لإيس از دا بروا داريد و از من اطاعت 
كنيد)ا””" إبراى آن از شما باداشى نم ىطلبم: باداش من جز بر 
بروردكار عالميان نيست)4”'" (آيا از ميان مردم جهان با مردان 


لو مىآميزيد)!*”" ؤو همسرانى راكه بروردكارتان براى شما 
]| آفريد. [نجلوشات] وامىكذاريد بلكه شما مردمى تجاوزكاريد» 


از حلال به سوى حرام مىرويد!””7 (كفتئد: اى لوط اكر دست 
برتدارى» از اتكار و مخالفتت با ما (بىكمان از راندشدكان) 
ازشهر ما (خواهى بود)!7”" (كفت) لوط (إبه راستى من براى 
عمل شما از خشم كرفتكائم)!8” (بروردكارا مرا و خانوادهام را 
از شر آنجه انجام مىدهند: رهابى بخش) يعنى از عذابش 71 
(يس او و اهلش همكى را رهائى بخشيديم)!'" (جز بيرزنى 


| را مراد زن لوط است (كه از باقىماندكان بوه) در عذاب!0191 
]| (سيس ديكران را تابود ساختيم)7""1 (و بر آنان بارانى سخت» 


ستك و آنش (جه بد است باران بسيم دادهشدكان)111) ويه 
راستى در اين عقوبت (نشانهاى است ولى بيشترشان ايمان 
آورنده نبودئد)71*1 (ودرحقيقت بروردكار تو همان مزيز رحيم 
است )7181 واصحابايكه نيز بيامبران را تكذيب كردئد)!”99 
(آنكاء كه شعيب به آنان كفت: آيا بروا نمىداريد؟) لكفت: 
برادرشان هون شعيب از آنان نبوده است01 بؤبه راستى من 
براى شما رسولى امين هستم)0281 لاز خمدا بترسيد و از سن 
اطاعت كنيد)!77" زو بر اين [رسالت] از ثسما مزدى طلب 
نمىكنمء باداش من جز بسر بروردكار صالميان نيست)!:18 


((بيمانه را تمام دهيد و ازكمفروشان نباشيد)!1*1) (وبا ترازوى درست وزن كنيد)!!؛0 (و به مردم جيزها يشان راكم ندهيد) از حقوقى كه مردم 


دارند نكاهيد (و در زمين به تباهى تكوشيد) به قتل وكناهان ويكر 1845 
لفت آيه ١١1‏ غابرين؛ ياقيماندكان 
آيه 176ل مطراً: سنك 


قواعد آيه ١0+‏ أيكه: در قرائتى ليكة است يه حذى همزه بر وزن لَب و فتح ناء ييشه و جذكلى نزديك شهر مين شعيب بيامبر أست» هر در مكان بوده است. 


١‏ ازابى هريرء(ط) از بيغمبر(و9) روايت م كند فرمود: براستى أبراهيم علي دالصلوة و السلام بدرش را 


عىبيند غبار بر رويش نشسسته و ته 


ميكويد: بروردكارا به درستى به من وعدء دادى كه مرا هر روز بعث خولر تكنيء بس خداوند عى فرسايد: به درستى من يهشت را بر كافوان حرام كردءام. 


(وازآن كس كه ثما وامتهاى ارا آقريف يروا 
كسنيد)28 وكفتند: جز اين تسيست كه تواز 
افسونشدكانى )0841 (تو جز بشرى ماتند ما نيستى ويه 
راستى ما تو را از دروغكويان مى بنداريم)1871" ليس يارهاى 
اآنسماة رايرنا 
بيامبرىات2*7 (كفت) شعيب (يروردكارم به آنجه 
مىكنيد داناتر است) شما را بداث باداش مىدهيد0944 ويس 
او را تكذيب كردئد بس عذاب روز ظله آنان را قرو كرفت» 
ابرى است كه بر آنان سايه افكند يس ازكرماى سخختى كه به 


آنان رسيد هفث روز ازآن سايه بهرهكرفتند سيس ا زآسمان |( 


| برآنها آتش فرو ريخت بس همه يكجا سوختند (بىكمان آن 
عذاب روزى سهمكين بود)!149 (حقأكه در ايين نشاتهاى 
است و بيشترشان مؤمن نبودند)!"5'ل(و بروردكار توست كه 
عزيز وحيم اسث)910" (و به واستى كه اين [قسرآن] قرو 
فرستادة يسروردكار صالميان است)0"1 (روحالامسين 
[جسبرئيل] آن را فرود آورده است)!؟" إبر قاليت تا از 
هشداردهتدكان باشى )014 إبه زبان عربى أشكار )!8 ودر 
حقيفت آن) ذكر قرآنى كه بر محمد (طة) نازل ده است 
(در صحيفاهاى بيشينيان آمده است) مانتد شورات و 
انجيل !7" (آيا اين براى آنانذ» براى كفار مكه (نشاتهاى 
نيست) بر آن (كه علماى بنىاسرائيل از آن اطلام دارند) 
مائند عبداقبن سلام و يارائش از آنهاكه ايمان آوردءائد قطماً 
آثان بدان خبر مىدهندا؟"'" و اكر آن را بر بعضى عجميان 
نازل مىكرديم)!"" (سيس [شخص عجمى با آن نظم و 


ن اكر از راستكوياتى» در |( 


سيق 
0 عم وي 
ذف مَكَلكيدون) مذ تسد واتلاركك- 2 
كرام د يلئيه© تلق 
6 ين يي © ارم 
00 لجل 


2 00 أبشؤمييت> لها مَدلِكَ. كك 
لبت © ا الاب 
عقتو نهربت 2 بنووا 


9 
0 انع و ابسوتحيد واتنت 
نه © بكم لالزتشت © 


اعجاز و بلافت و هيئت قرآنى] آن را بر ايشان [كفار مكه] مىخوائد به آن ايمان نم ىآوردند) از تكبر بيرو آن نمىشدئدا؟'') لين كونه) يعنى 
مائند آذكه تكذيب به قرآن رابا خواندن اعجمى در دل آنها داخل كرديم (آن را [تكذيب را] در دل مجرمان كفار مكقه با قرانت بيامبر نيز إراه 
داديم)!''" هبه آن يعنى به قرآن (ايمان نم ىآورند تا آنكه عذاب دردناك را ببينئد)!!”'' (يس عذاب بر سر آنان آيد يطور ناكهانى و [حال أنكه] 
آنان كاه نباشند)!؟*'' (آنكاه كويند: آيا مهلت خواهيم يافت)1؟*" تا ايمان آوريم بس به آنان كفته مى شود خيره مىكويند: اين عذاب كى يد 
خداوند مىفرمايد: (بس آيا عذاب ما را به شتاب مىطلبند؟)91*" (مكر نمىدانى كه اكر سالها بهرهمتدشان سازيم)0*" (سيس آنجه بدان بيم داده 
مىشوند) از عذاب (نديشان برسد)71" 


(آت برخورداريشات) در زمات طولانى إجه به كارشان م ىآي؟). 

صا مول در دقع عذاب يا تخفيف آن7”" (و هيج شهرى را هلاك تكرديم 
25 مكر آتكه هشداردهندكاتى 

َآلْفوعتتَاكث بترت 2 رمحا َال [ل| يماس "رى بندح: [ه انان] وما ستشكار بودي 


2 0 هلاى ساختنشان از دادنشان!؟”7 وبه ل 
زخو ا رمحن لمت اد هر ببس از بسيم دادنشان7؟'” و ببه رد تسو 
سند اهارا م ل مشركانكهكفتند: شياطين قرآن را القاء موكنند اين آيه 


يلين نعمت تمر |( شياطين آن را [قرآن را] فرود نياوردءاتد)!”'"'(و سزاوارشان 
عَنالصَمع سرون 2 لمتكي ]| يست) كه قرآذ را فرود اورند وو نس تواد) آن را" نان 
كن ونا رألزر عشربك اليب جا أ آز شنيدن) كلام فرشتكان (معزول و بركنار هستند) بوسيلة 
حاب م الس 00 
َاِي لزت 0 وحن لك و ميهد عر بم ودر رع سل 
بَعَئتامَة ©© رَََملَالمر لير © ل 

يك نكم © بعك لين 0 مهأ ليع | بترهاشم و بنومطلب برد وبهيقين أشكار يشان را بي ده 
اليه ميتي عل 1107 يل لعل | مسلم و بخارى روايت كردهائد“!" (ر بال خود را شرو كستر 
ظ لاير بنش اشنا غت كيت 6 براى بسيروانت از سؤسنين) سوححدين101” يس اكبر تو را 
كل أذالو رار با اكارهم كذ 


0 0 ناقرمانى كردتد) خويشاوندانت (بكو: من از آنجه موكنيد) از 
َالشْعرَةيَرعهالْصَاونَ © انهم وْحكلْواد || عبادت غيرخدارند ويزارم)”" زر بر خددى عزيز رحيم توقل 
يتهبغوة © َأتمشوو البقم © اين كن يش تام اموت دا بد اسار" انكس كد جين 

ا م2 او ا" ور حركت 
لت وكا وار خوأي ١‏ ال برسخيزى تماز هب تورا مىبينه 90" زر حركت دو را) در 


لفاس ندر الالو اركان نماز در حالت قيام و نشستن و ركوع و سجود (در نيان 
بَندِمَاط لم سمل طلق كاقويقع. رويفة !© فركياة ركر» واته اق 


شما را خبر دهم) اى كفار مكنه (كه شياطين بر جه كسى فرود 
مىآيد؟)1''" بر هر دروغكوى كنهكارى فرود مىآيد) مالئد 
مسيلمه و جزاو ازكاهنان!؟" ([شياطين] آنجه را مى شنوند) از 
فرشتكان به كاهنان مانند كُتَكت ماكيان (القاء مىكنند) و با يك كلمه حقّى كه مىشنوند صد دروغ را نيز م ىآميزند (و بيشترشان دروكويند) و 
اين قبل از محجوب 4ك از آسمان بوده است!"7" (و شاعران راكمراهان بيروى مىكنند) در شعرشان بس به آن سخن مىكويند وواز 
آنها روايت مىكنند يس آنان نيز مورد تكوهشندا©17 ليا نديدهاى كه آنان در هر وأديى) از واديهاى كلام و فنونش (سركردائند) از نظر مدح و 
هجا از حدّ موكذرنداة؟" (و آنها كسانىاند كه جيزهابى را موكويند) . كردءايم (كه خود انجام نمى دهند) دروغ مىكويئدا”؟"'لإمكر كسانى كه 
ايمان آوردءاند از شعراء إوكارهاى شايسته كردءاند و خدا را بسيار ياد كردهائد) شعر آنها را از ذكر مشغول نكرده است و انتقام كرفتند) به 
هجو و ناسزاكفتن به كفار با شعر بيس از آن كه مورد ستم قرار كرفتهاند) به هجو و ناسزا كفتن از طرف كافران در اينصورت شاعران سورد 
تكوهش قرار نم ىكيرند خداوند مى فرمايد: دلا يحب الثة الجهر بالسوء من القول الآ من ظلم» يعنى خداوند صداى بلند را به كفتن هجو و ناسزا 
دوست ندارد جز از طرف ستمشدكان و خداوند فرموده است (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) يعنى كسى كه به حقوق ماذى 
شما ستم كرد بس شما نيز به مقدار آن بر آنان ستم كنيد وكسائى كه ستم كردءائد» از شعراء و جز آنها (زوداكه بدانتد كه به كدامين باركشتكاءٍ 
باز خواهند كشت يس از مرك 99 


_.بيامبراتى داشتعاتد آنان را 


انجام دهى7؟1" (و خويشان ترديكت را انذاركن) و آناث 


سورة نمل 


در مكّه نازل شد آيمهايش 47 يا ؟يا 8 استر 


الوَحْْن الرّحيم. 
(طس) خدا به مراد خود داناتر است به آن (اين است 
آيات قرآن) جند آيه از آن (وكتابى مبين است) ظاهركننده 
حقٌ از باطل7" ؤهدايتدهنده است) از كسراهى (و | 
بؤدءدهنده أست به مؤمنان)كه بدان تصديق ميكنتك به 
سي يي يه 7 اي 
بهشت!" (همان كسانى كه نماز بريا مىدارتد) به اخلاص و | لخر هم بوقنون 11 يبن 
كامل تمودن اركانش (و زكات را مى بردازند و خود به آخرت 
يقين دارند) با استدلال مىدانتد,!" (بىكمان كساتى كه به 2 1-0 د 
أخرت ايسان تدارند كارهاى زهت كان رادر تطرئين ]| كَشمفالَروَهم اشرو مشي 


بباراستم) به وسيلة آراستن آن به شهوت "ا آن را زييا و نيكو أا دمَعكرِعلي رن إذةلمزي ل 1201-7 


ديدئد يس آنان سركشتهاند) درآن متحيرتد در آ كار جون. 0 ري م ك قن 
رونا رضت متا" هران يو كرر :عات ستعت عع 2 - 
سختترينش؛ در دليا به قتل و اسارت (و آنان در آخرت 0 لوم 
زيانكارترينهايند» زيرا بازكشتشان به سوى آنش ابدى || مين 0 ررك فك 0 وَألقِعصَاةٌ 
است60 (و بىكمان تو) اى محمد (قرآن را از نزد خداى ياتا 1 5506 2000-06 


(دريافت مردارى)!” يادآور إآتكاء كه | يي اعوت نيد 

حم حرج علوم سا0 ست ساعد 
تعر وتم به راستى من إنشى به رم رسيد» ازددد «* |( سَقِإوَفوريٌ ل وَأ ليد بيك َي 
زودى از آن براى شما خبرى خواهم آورد) دربارة راهى كه |( 0 00 
آن ركم كرده بود ؤيا شعله آنشى برايتان يبارع ير سر ل عه 00 5 
فتيلهاى يا جوبى (باشد كه خود را كدرم كنيد) از سرما90 اماما 
(جون به نزديك آن آمد ندا رسيد) از طرف خداوند: (كسى 
كه در آتش است [موسى] وكسى كه بيراموث آن ست 
[فرشتكان] حجسته و مبارك كرديد) يا به عكس فرشتكان 
درآتش و موسى بيرامون آن (ومنؤه است خدا بروردكار عالميان) از جملة عالميان است آنكه ندا شده است, معنايش منزه و ياك بودن خداوند. 
است از هر نقص و بدى. بىنياز است از مكان و زمان68 (اى موسى اين إندا دهنده] منم خداى عزيز حكيم)! (و عصاى خود را بينداز» بس 
عصا را افكند (بس جون آن را ديد كه كوثى مارى است [زنده سبك و به سرعت] مىجنبد) موسى از ترس إبشت كردانيد و بازئكشت) خداوند 
فرمود: (اى موسى نترس [أز آن]كه بيامبران در بيشكاه من نمى ترسند) از مار و غيرء!"'ل(ليكن كسى كه ستمى) به خود (إكرده باشند سيس بعد 
از بدىاى. نيكىاى را جاي' ٠كردانيد»‏ باشد) يعثى تويه كرده است (إيس اعهربائم) توبه را مى يذيرم وكناهش را مىآمرزه!91 
(و دستت را در كريبانت فرو بر) تا برخلاف رتك كندمكونواش (سبيد و درخشان بدون هيج عيبى [برصى] بيرون آيد)4 داراى رتوو 
درخشندكى است كه جشم را مى زند بعنوات معجزءاى (درئّه معجزه) كه بدان فرستاده شده است إبه سوى فرعون و قوم اوء برو زيرا آنان مردمى 
فاسقند)8!" ويس جون آيات روشتكر ما درخشان وآشكار (به آنان رسيد كفتند: اين جادوى آشكار است)1؟5 

قواعد أيه * تكرار وهمء بخاطر فاصله اقتادن يين ميتذا و خبير اسستد 

آيه 1 تسطلون: طاء بدل است از تاء الفتمال از صلى به كسر و فتح مى ياشدد.. 

آيه ل بارك: خره متعدى است و به حرف نيز متعددى مىشوهه مكان بس از لفظ فى مقرر مىكردد اى قى مكان الثار. 


نويع (و انكار كردتد [فرعونيان] آنها را) به آن اقرار تنمودند إدر 


متتذطي ولنتته لش طتارفة تظ رين ألا 


دنفي © قالطنا 
كسد أرّى سسكام كرنعبادوالنزيين © 
وميد ديهاش يلط 
ايك هذل لئيث © وغدر 
ممعم لاض لفطو 

ماعو كنك تكبا التزاتخفا 
© مساك َلَتَق لقكر 
ينستلك اتن وكوك سيا 


هيو ميلك زياد ة اتيت © 


حالى كه دلهايشان بدان باور داشت ميدانستندكه آن 
معجزهاى امنت از طرف خداوند (از روى ستم و سركشى أذ 
ايمان آوردت به آنجه موسى آورده بود منكر شدند لإيس بنكر [أى 


| سحمّد] كه فرجام فسادكاران جكونه بود فرجامى كه مىدائيد 


از اهلاك و اغراق هولناكى كه عبرتى است براى جهانيان©" (و 


]| به راستى نه داوود و سليمات [بسرش] دائش داديم» به داورى 


تمودن در بين مردم و فهم زبان يرندكان و غيره آن (و كفتند: 
ستايش خدايى راست كه ما را بوسيلة يبامبرى و تسخير جنٌ و 
انس و شياطين (بر بسيارى از بندكان باايمانش برترى داد)!99. 
(و سليمان از داوود ميراث يافت) ييامبرى و دانش راء غير از 
ساير فرزندائش (كفت) سليمان لإى مردم به ما فهم زبان 
برندكان آموخته شده است) يعنى فهم صداى آنها (و از همه 
جيزها4» كه به بيامبران و يادشاهان دادء مىشود بإبه ما داده 
شده است بوكمان اين) تممتهاى ذكر شده (فنضل أشكارى 
است )071 زو براى سليمان لشكريانش از جنْ و انس و يرندكان 


كرد آورده شدئد) در مسيرى كه داشت (آنكاه كه منظم جسمع 
شدند) به مقصد سوق مىشوندا"9 (تا أنكاء كه به وادى 
مورجكان رسيدند) و آن در طائف يا در شام است مورجههاى 
كوجك يا بزرك دارد (مورجداى كفت) ملكة مورجهها سود و 
الشكر سليمان را ديد: إاى مورجكان به درون خانههايتان 
درآييد تا سليمان و لشكريائش ‏ نديده و ندانسته شما را در هم 
نكويند» مورجكان به صيغه خطاب عقلاء مورد خطاب قرار 
كرفتتد جون خطاب را فهميدندا؛ (يس سليمان [ابتداء] لبخئد 
زد [در نهايث] از سخين او دهان به خنده كشود) و در مسافت سه ميل سخنش را شنيد, باد صدايش را به سوى او آورد هنكامى به وادى 
مورجكان رسيد. لشكرش را نكهداشت تا آنها وارد خانههايشات شدند و در اين مسير لشكرش سواره و هياده سركت مىكردند (وكفت: 
بروردكارا به من الهام كن نا نعمتى راكه به من و يدرم ارزانى داشتهاى سياس بكذارم و اين كه كردار شايستهاى انجام دهمكه آن را ييسندى و مرا 
به رحمتت در زمره بندكان صالحت درآور) انبياء و اولياءا؟" هو جوياى حال برندكان شد) ”ا هدهد را ببيتدكه آب را در زيرزمين م ديد وبه 
زدن نوك خود درآن محل وجود آب را در زيرزمين راهتمائى مىكرد: شياطين آن آب را از زمين استخراج مىنمودند جون سليمان براى نماز 
بدان محتاج بود يس هدهد را نديد ليس كفت: مرا جه شدء است كه مد را نموبينم) آيا جيزى بيش آمده است برايم كه مائع من از ديدن آن 
مىشود يا اينكه ازغائبان است) از غيبتش أن را نمىبينم وقتى آن را تحقيق كردا" #كفت: (إقطعاً ا را به عذابى سخت) يدكندن برش و دمش 
و برت نمودنش به جلو آفتاب ما نتواند مانع حشرات شود إعذاب مىكنم يا سرش را مىبرم) به قطع نمودن حلقومش (يا بايد حجّجتى روشن 
براى من بياورد)» براى اينكه عذر موججهى داردا'" (ديرى نباتيد» مُدَهْدَ متواضعاته يا بلند قرار دادن سرش و فرو هشتن دم و بالهايش به 
حضور سليمان آمد بس آن را بخشيد و از آنجه در هتكام غيبش بدا برخورد نموده است» برسيد (وكفت: از جيزى آكاهى يافتم كه تو از آن 
آكاهى نيافتهاى و براى تو از سبأ خبرى يقينى آوردهام) سبآ قبيلهاى است از يمن به نام جدّشان ناميده شده است !57 


تمعد ألرَعقَلَمَا لاك الْهُدَمْد كادي 


الصتبيس جالَمْدْسَدْمَد ارين نه 
َلَتَق د َررحِيِقَقَالَ 


(من زنى را يافتم كه بر آنان قرمائروائى مكند) به نام إزز 5م 


بلقيس (و از همه جيز داده شده است)كه يادشاهان بدان 

از ابزارها و وسائل و تجهيزات سياء (و عرشى 
[تختى] بزرك داشت طول آن هشتاد ذراع و عرض آن 
جهل ذراع و ارتفاع آن سى ذراع بوده ساخته شده از طلا و 


ابر آن بوده و هر خاته داراى درى ققل 
شده است7؟" (و او و قومش را جنين ياقتم كه به جاى خداء 
به خورشيد سجده مىكنند و شيطان اعمالشان را برايشان 
آراسته است و آنان را ازراه [حسق] بازداسته است وهر 
نتيجه آنان راه يافته نبودند)©"ل(تا خداوتدى را سجده برند 
كه نهان را [از باران و كياهان] در آسماتها و زسين يرون 
مىآورد و ميدائد آنجه راكه ينهان مىداريد [در دلهايتان] و 
آنجه را آشكار مىنمائيد) به زبائهايتان!* لله است كه 
خدائى جز او نيست» او بروردكار عرش عظيم است) اين آيه 
جملداى است مستقل كنا و ستايشى است مشتمل بر عرش 
رحمان در برابر عرش بلقيس و در بسين اين دو مسافات 
عظيمى است9" (كفت) سليمان به هدهد (به زودى 
خواهيم ديدكه آيا راست كفتهاى) در اين اخبارى كه به ما 
دادهاى (يا از دروشكويان بودهاى) اين معنى بليغ ترراست از: 
فيا در آن دروم كفتهاى» سيس آنها را إبه وجود آب هدايت 
كرد بس آب بيرون أورده شد و سيراب شدئد و دست تماز 
كرفتند و نماز خوائدند سيسى سليمان نامداى را بدين صورت 


نوشت؛ از بندة خددا سليمان بسر داوود به سوى بلقيس || 
يادشاه سبأ) بسوائله لمن الؤحيم السلام على من التُبَعَ |( 
اليُدى أما بعد فلاتعلوا َل وأتونى مسلمين يعنى سلام بركسى . | 


كه بيرو هدايت خداست يس از آن بر من بزركنمائى تكنيد و 
فرمانبردار نزد سن آبيد سيس بسر آن قطعداى از مشك 
كذاشت و به مهر خود مهرش كردا؟”سيس به هدهد كفت: 
(اين نامه را ببره وآن را به سوى آنها [بلقيس و قومش بيفكن 


ناش لالط ُحْكلَهُح صَدَمْمعا 

مَهْلابهَِدُود ا ألاِسَجِدُوا ىرع الكبة 
اموت لاض وَيَمَلماعْشنوَذيثر 7 آنه 
انمه ثْالمَرشالسَيِي 2148© # مَلسَتَطد 


َأنقدإل: 8 
آلمكؤن لو تيم © رتك تيمر 
أل © لمأن مني 2 
نيترم كدت وَيلمة تق 
ادبن صَربرالْمرئ 
تاظع مَادَتَأمونَ وا َل امإو مك اهرس 
روحمل ةأيه مكا ةينمز © 


َلدِم سك يفنا 


أنكاه از آنان روى برتاب) و نزديكشان بايست (يس بنكر جه باز مىدهند) جه جوابى مىدهنف يس هدهد نامه راكرفث و بيش او آمد در 
حالى كه ارتشش بيرامونش بود و نامه را در دامن بلقيس انداخت» وقتى نامه را ديد لرزيد واز ترس هيبت كرفت سيس بر آنجه در ئامه بود كاه 
كشت*”سيس به اشراف قومش (كفت: اى بزركان نامهاى ارجمند به سوى من افكنده شده است ) مهر شدء!؟” (كه اين نامه از سوى سليمان ا ست 
و آن به نام خداوند بخشندة مهربات است)1'" (بر من كردنكشى نكنيد و فرماتبردار نؤد من آييد)!7” ملكة سبأ (كفت: اى بزركان دركارم به من 
نظر دهيد) يعنى راهثمايىام كتيد من هيج كارى را قضاوت نكردءام مكر اينكه شما در آن حاضر و ناظر بودهايد)!"" (إكفتند) بزركان ملت و 
نمايندكان مجلس در باسخ بلقيس (ما داراى قّت و شوكت هستيم وما رز آوران سهمكينى هستيم) در جنك سخت كوشيم (ولى اختياركار 
با توست يس بنكر جه فرمان مىدهى) ما اطاعت مىكنيم7"” (كفت) ملكه سبأ إبادشاهان جون به شهرى درآيند: آن را ويران مىسازند و 
عزيزترينهاى مردمانش را خوارترينها مىكردانند و اين كونه عمل مىكنند فرستادكان نامه0" (و من هديداى به سويشان مى فرستم و م تكرم 
كه فرستادكان من جه باسخى باز مىآورند) از قبول كردن هديه يا ر آن. اكر يادشاه باشد قبولش مىكند يا ييامبر باشد قبولش نم ىكند يس هنزار 
كس بطور مساوى مرد و زن خدمتكزار را رواته كرد و يانصد خشت طلاو تاجى زيور يافته يه جواهر و مشك وعشبر وجز آن همراه با فرستادءاى 
با نامهاى فرستاد بس هدهد [شانهيسر] به شتاب آمد كزارش به سليمان دادء سليمان فرمان داد خشتهاى بسيارى از طلاو تقره بسازند واز تزد او 
نا عفرسشى ميدانى را از طلا و نقره فرش كنند و بيرامون آن ديوار بلندى را از طلا و نقره بن كتند و اين كارها را جنيان انجام مىدهند و اين كه 
بهترين حيوانات صحرائى و دريائى را همراء فرزندان جنّ براى خدمتشان بياورند از طرف راست و جب آن قرار دهندا8؟. 


شالب (يس جون بيك بلقيس) و همراهائش با هديه (نزد سليمان 
آمدند [سليمان] 


00700 

اواو ايه وال هديه خود شادمان مىشويد) جوث به زخارف و زيورهاى ديا 

تيع اتن تي فخر مىنمائيدا”" سليمات به بيك بلقيس كفت: (به سوى آنان 

117 1 فا تيسنو تومان] بازكره) با ديعاي كه أوردطى (الطعا ا تبر 

و ا ل 0 
7 1 أن اده به م 

يكام لمكو خياد يقوف مسي (وي) |0 نام قبيلدشان ناميده شده است (إبه خوارى و زيونى) اكر يايندو 

5 9 عي ا اسلام نياورندا"" (كفت: اى سران كشورم كدام يك از شما تخت 

إليكيد- مبلَأنكقوم من اق را براى من مىآورى بيش از آن كه آنان از در تسليم نزه من 

آيند؟) متقاد و فرمانبردار, آن فخت را بيش از آمدنشان دريايم 

انه يس از آمدنشان با حالت تسليم! (عفريتى ا: ت) أن 

جتّواى است فوقالعاده تيرومند: (من آن را بيش از آنكه از 

م 1 ]| مجلس غود برخيزى)كه براى قضا و داورى مونشينى د أذ از 

: يسنو )مع متم سمي جم سهد | بامداد نا نصف روز است (إبرايت مىأورم و من بر اين كار توانا 

ل كر رو 00 عستم [راى حملش) و الي بر أنجه در أن از جواهرات و 

ساس سوسم ج42 2 ينه مرجم ع1 ب ءس] جز آنه سليمات كفت: زودتر از اين را مىخواهو!!" (كسى كه 

يَتيووَتك زعام 02 العا وات ووو د يرا امي ا 

جارد انتغزي نل كيدو جانجة كوجشم خود را بره ذى قدت اد أسم اعظم خداكه 

سي ل را يا هركاه بدان طلب كرده شود اجايت يابد؛ صف صذيق بسر 

م ولاك كانه حو ووس لني ومين برخيا آن را ميدانست بس به سليمان كفت به آسمان بذكر بس 

اله سدس سس ل أؤ] آنرانكاءكره وجشمش را بركردانيد يس تخت بلقيس را بيش 

© وَسَدَعَامَاكات تبون مو منت نعو كي || خود ديد آرم كذاضته شده امت در نكريستن اوبه آسمان اصف 

به اسم اعظم دعاكرد كه خداوتد آن تخت را بياورد دعايش قبول 


انصرح تلتارئه سه لحَدوَكَقَتص [إأ] شد يذيتكره منت در زير زبين جريان يانث و دزه ست 


مايه جه د ء ومع يسور عم 2 5 ]| سليمان ظاهر شد ؤيس جون آن را نزد خود مستقر يافت كفت: 
سَاِهَةلِكَهمَرْحتُمَرَدينوَِي ركَالَدْنَسَاِفٍ اراد اسل موادي ات ب باريد إبا شير 
ع س6 ع سس كسس ع م مس ب يهم | مىكذارم يا إينكه [نعمت او را] كفران مىكثم و هركس شكر 
ظَلَمْتُ فى 0 ورز ججز اين نيست كه به سود خويش شكر مىورزه) زبسرا 
5 ثواب شكرش براى اوست (و هر كس [نعمت را] كفران كسند 
[بدائد] كه بروردكارم بىنياز است) از شكركزارى ار (كسريم 
است) و بخشنده با نعمت دادن به ناسباسان” © (كفت) 
حائق تفيرش 

اعرد 


بودكه نقصى دراوست بس آنا رأ 
كونه است؟) يا تغنتت ما: 
ساختند, زيراكفته 


زيرآن آب و ماهى را روان كردند سليمان دستور ساخ 

بنداشت كه بركة آبى است) و بدين جهت (ازساق ياهايش لباس را بالازد تاداخل آن شود وسليمان در صدر صرح بر تخت خود نشسته بود 
.بس ياها و ساقياهايش زيبا ديد به أو (إكفت: اين قصرى ساده [و درخشان ساخته شده] از أبكينههاست) و او را به أسلام دعوت كرد (كفت) 
بلقيس (بروردكارا من بر خود ستم كردم) به عبادت غير تو (واينك با سليمان در برابر خدا بروردكار عالميان تسليم شدم) بعد ازآن با بلقيس 
ازدواج كرد و دوستش داشت و بر ملكى كه داشت قرارش داد و در هر ماه او مىورفت و سه روز بيش او مىمائد و ملك اويه يايان ملك سليمان 
بايان يافت 


١‏ دو جملة آخر يه 71 در تفسيرالمتير نيز از قول سليمان است اما در 


الإو براستى به سوى قوم ثمود برادرشان [از جهت قبيله] 
صالح را قرستاديم كه خداوند را [به يكاتكى] ببرستيد يس 
به ناكاء آنان به دو كروه ستيزهكر و متخاصم تقسيم شدتد» 
در دينشان كروهى ايمان آوردتد يه فرستادت صالح به سوى 
آنها وكروهى كافر شدند,!0)صالح به تكذيبكتتدكات (كفت: 
أى قوم من» جرا سيت وا بيش از حسنه به شتاب مى طلييد 


2 2 +2 22 2 2 2 22 2 22 2 2 ع 2 + تيم 
0 لوأل 


عذاب را بيش از رحمت در جابىكه كفتيد اكر آنجه را نزد ما تعنيه © ال اكقايةريتر 16 


ّ 


يعي توتك فال ض وَلَايصَلِحُوريك ا فَالْوأ 
كسمو يائ كني ستَمواءَلهمْدَكَْلَدهماكِدنَا 
ميك أو نووت © نكو اتسنا عر 

عاو لاتوت تتخروت ليا تانظركييت 
01 مم مين 


بات كي 
رتك 16ت يملست ءَامَنُوأ 
عكَا فأ ينثت © وَلومكإذ كال لمرو 
أتَأْوَالْشسِمَة سورت 2 لأف 

تت زه 


آوردءاى حق است يس غاب را بياور لجرا از خنداوئد 
آمرزش نمىخواهيد [از شرك] باشد كه مورد رحمت قمرار 
كيريد) بس عذاب داده نشويدا) (كفتند: ماابه توو 
همراهانت شكون بد زدمايم) بكونهاى كه از ببارائى تحط 
آمد وكرسته شدند (كفت) صالح(طتي) (شكون بدتان نزرد 


خداوند است) برايتان آورده است إبلكه شما مردمى هتيد أل 


كه آزموده مىشويد) به خوبى و بدى7' (و درآن شهر) شهر 
امود له رهط [مرد] بودند)كه با «قدار كه شتر صالح را بى 
كرد يارو همدست بودتد (در زمين قساد مىكردند) به انجام, 
دادن كناهان مانند كرفتن قسمتى از درهم و دينارشان لو 
هيج كار شايستهاى نموكردند» به طاعت خداونيلة» 
(كنتئد؛ به خدا هم قسم شويد4 يعنى ته مرد جفاجو به 
همد يكر كفتند بياييد كه هر يك از مابا ديكرى به خدا سوكند 
يادكنيم (كه براو وخانوادة [مؤمنش] شبيخون بزنيم) يعنى 
آنها را در شب به قتل رسانيم (سيس به ولي او [ولى خونش] 
بكونيم كه: ما در كشتار خانوادءاش حاضر نبودءايم) :يس 
الميدائيم كه جه كسى آنان راكشته است (و ما قنطعماً 
راستكوئيم)!29) (و مكرى) سخت و نيرنك بزركى (ورزيدند) درآن (وما نيز مكرى در ميان آورديم) آنان را در برابر مكرشان مجازاث كرده 

در عقوبنشان شتاب ورزيديم (در حالى كه آنان در نمى يافتند)!”* ل(بس بنكركه فرجام مكرشان جكونه بود اما آنان و قومشان را همكى نابود 
كرديم) بوسيلة صيحة هولناك جبريل يا به افكندن سنك بوسيلة فرشتكان كه سنكها را مىديدند و آنها را نمىديدندا!© إيس اين همه 
خانههايشان است كه خالى مانده است به سزاى ستمى كه كردائد4 يعنى كفرشان (إبىكمان در اين براى اهل معرفت نشانهاى است) آنان كه 
اقدرت ما را مىدانند يس بند مىكيرندا؟* و كسانى راكه أيمان آوردءائد4 به حضرت صالح و آنا جهار هزار كس بودند (و برهيزكارى 
مىكردند) از شرك قرار دادت (إنجات داديم)1؟* (و لوط رام به يادآور (آنكادكه به قوم خود كفت: آيا مرتكب فاحشه [لواط] مىشويد در 
حالى كه همديكر را مى بينيد)كه دركتاه فاحشى فرو رفتهايد!* ليا ف 
كه نمىدائيد4 فرجام بدكارتاث راف 


ينا 


ابه جاى زنان از روى شهوت با مردان درمىآميزيد بلكه شما قومى هستيد 


يلتم (ولى ياسخ قومش جز اين نبود كه 


3 هَنَكَا ب جَوابَقَوَِ ِلآ أدكالو اخ 
يتنه ناش يمون 
أله إلا ارتم عدَرََهَاسَالقبيت © 
عمطي سبد أموضْروٌت (ها 
تلكوت وَالارصَ واَرََكحكُميت الكتاو 
مَآههََبنْدَه عدَِقَداكِبَفْبةٍئكَا تلد 
أمَجَعَلَالذَ را ومص[َحِلَهَنهسمَْهَا 
نكيت يلين لسرن ايمرا هوبل 
كر لايتلئوت ا أسججر ب المضط رادا 
وكيد الوه وَيَجْملكْْ لض الا أولدة 


26602 اي جه 


ماكرلا نَدَكرُريك ( أن 
طُنْت لاخر قو نيل اتح تراكيد 


00 


مَعءللَهم امت لَأئةصنًافخرحخُرت ا 


آل لوط) يعنى 
لوط (طذ) و بيرواتش را لاز شهرتان بيرون كنيدكه آنان مردمى 

رمجو هستند) از عقب مردان!” إيس او و خانوادداش را 
نجات داديم [از عذاب] جز زنش راكه مقذركرديم او را از 
بازماتدكان) در عذاب باشد”7© (و بر آنان بارائى) از ستك كل 
(باراتديم» هلاكشان كرد ؤيس باران هشدار يانتكان جه بد 
است» ُشدار يافتكان به عذاب80" إبكو: [اى محمد] ستايش 


| براى خداست) در برابر نابود شدن كافران از ملتهاى كذشته ((و 
]أ سلام براى بندكاتى كه خدا آنان را بركزيده است آيا خدا بهتر 
أأاست) براى كسى كه عبااتش مركند إيا آنجه شرك 
| مىآورند؟ يعنى يا آنجه اهل مكمه خدايائى را به او شريك 


مىنما يند بهتراست براى برستندكانش !01 (ياكيستكه آسمانها 


]| وزمين را آفريدء است و براى شما از آسمات آبى فرو فرستاه بس 
]| بدان [آب] باغهاى خرم و باطراوت رويائدهايم شما رأ نمى رسيد 


كه درختائش را برويانيد)» جون شما توائش را نداريد (آيا با 


4] خداوند معبودى [ديكر] هست؟) او را برآن يارى دهد يعنى 
5] معبودى ديكر با او نيست (نه بلكه)4 ححق اين است كه (آنان 


قومى كجرو هستند) غير خدا را شريك او قرار مى دهندا'" (يا 


كيست كه زمين را قراركاهكرد) مُسطّح و آرام ساخت مردمانش 


را مضطرب و متحرك تمىكند (و در ميان آن جويبارها يديد 
آورد وبراى آثكوههاى استوار آفريد) كه مائند لنكرهابى زمين 
را كه داشته است زو ميان دو دريا برزخى قبرار داد؟) دو 
درياى شور و شيرين كه يكى به ديكرى آميخته نمىشود (آيا با 
خداوند معبودى ديكر است؟ نه بلكه بيشترشان نمىدائند) 


يكانكىاش را(١”‏ إباكيست كه دعاى مضطر را [دردمندى كه زيان به او رسيده است] ‏ جون او را بخخواند اجابت مىكند و سختى را برمى دارد و 


زمين مى سازد؟) يعنى مردمان هر قرنى را ج 


ان قرن بيش از آنها مىكردائد آي با خدا معبودى ديكرى است)كه لين 


تعمتهاى بزرك را بر شما ارزانى داشته است؟ (جه اندك بند موكيريد)!” (إياكيست كه شما را در تاريكىهاى خشكى و دريا راه مىتمايد) به 
مقاصدشان ارشاد موكند بوسيلة ستاركان در شب و نشانههاى زمين در روز (وكيست كه بادها را ييشاييش رحمتش إبارانش] مؤده بخش 
مىفرستد؟ آيا با خداوند معبود ديكرى است خدا برتر است از آنجه شزيك مىكردائند) به او ديكرى را(؟# 

اقواعد آيه ٠‏ 0 فى مواضع الشيعة: در يك نسخه آلخمسه است و آن حق لست زيرا بنج بار «أإلة» در اين آيههاست» كرحى باسخ دادء كه [ءإذا كنا ترابأ و آبائناة نا 


المخرجون] به آن بنج اضانه م شوه سبعه مى شود يعنى هقت موره دو حمزه به أيه شش سوره البقره مرابجعه كنيد. 


لرياكيستكه آفرينش را آغاز مركتد). در رحمها ازنطفه (د يزو 
سبس آن وا باز مىآوود يس از مرك هر جند به باز آوردن 2 
اقرار تكردهاتد زيرا دلائل و برهان آن ثايت است (و جه - كر 
كسى به شما از آسمان [بوسيلة باراذ] و از زسين [موسيلة ألتما ل 
كياهانت] روزى مىدهد آيا با خدا معبود ديكدرى است؟» َّ ولمع هفل كسانوا بر 

يعنى كسى جيزى را ازآنجه ذكر شده نجام تمى دهد جز خندا د ا 

و مسعبودى با اونيست (يككو: [آى محتد] اكر راتت |8] ]: ية ته الكيهر. 


ا ا ا ا 
ته انثا تق ان" زيار ابل يقتت لالد وكلوتاق: ع © 6لل تيا 
سؤال شد آيه نازل شد: (كو: هركه د رآسماتها و زمين است) د بويا بدا لمخرجر (ه لمَذوْيد دما 
از فرشتكان (و سردم - جم خددا ‏ يب را تمىدتند د إه] مَدَاححنوَابَارنامِنق مَمد د لآ سئي © 
نمىدانئد) كفار مكّه و ديكران (كه جه هنكامى برانكيخته 

فى شوند)91 زبلى آيا» از معاضدت دلايل قراوان وقوع 

قيامت (علم آنان به آخرت بى در بى سىآيد) تنا اين كه 

دربارة وقت آمدنش سؤال كردند. خير اسر جسنين نيست َيف مَق انرس جرع 
(بلكه آنان دريارة آن در شك هستند بلكه آنان در مورد آن أدَيَونَرَوِقٌ كبن سار د كيات © بيك 

الند) از ختل شدتن قليشان و اين بليغ تر است 2 2 2 

كوردلئد) ازكورى و مختل شدت قليشات و اين بيخ ترا 2010 


از جملة قبلى7”" (وكافران كفتند) در اتكار زنده شدن بس از د ا 
مرك (آيا وقتى ما و بدرانمان خاك شديم؛ آيا بيرون 3 و 0 لم هعلق 
مدويم؟) ازتبرها"” (درحقيقت اين را برائكيت؛ || فِالسَمَار اي © دَعَدَالفهَانَ 
شدن را إبه ما و بدرائمان بيش از اين وعده فادهائد اين ةحار ن قيش لت 
[وعده] جز افسائههاى بيشينيان نيست (7”) بكو: در زسين 
سير كنيد بس بنكريد فرجام مجرمان جكونه بوده است) به 
سبب انكار قيامت وآن هلاك شدنشان بوسيله عذاب الهى 
است17"ل(و برآنان اندوه مخور و از آنجه مكر مى ورزند در تنكى نباش) دوركردن اندوه است از بيغمبر(ق) يعنى به مكرشان بر تواهميّت 
انده بس در حقيقت ما تورا بر آنان غالب مىكردانيم”''ل(و مىكويند: اين وعده [به عذاب] كى فرا مىرسد اكر شما راستكوئيد؟) در آن(1") (بكو: 
جه بسا بخشى از نجه راكه به شتاب مى طلبيد به شما نزديك شده باشد يس در غزوه بدر قتل صورت يافت و ساير عذابشان در روز يس از 
مرك مىآ يدا" (و بىكمان بروردكارت بر مردم دارفى فضل است) از آن است تأخير عذاب ازكافران (ولى بيشترشان شكر نمىكزارند كافران 
.تاخير عذاب را شكر نمىكزارند زيرا وقوع آن را اتكار دارندا؟ إو بىكمان بروردكارت مىداند آنجه را در دلهايشان تهان مىدارند و أنجه رااكه 
آشكار مىدارند) بوسيلة زبانشان*" (و هيج نهفتهاى در آسمان و زمين نيست مككر اين كه دركتاب مبين است) و آن لوح المحفوظ و مكنون علم 
خداى بزرك است از جمله عذاب دادن كافران!9" (بىكمان اين قرآن بر بنى اسرائيل)كه در زمان ييغمبر ما موجودند (بيشتر أنجه راكه آنان 
دربارهاش اختلاف دارند حكايت مىكند) يعتى به بيان تمودن آن بكوتهاى كه اختلاف بين آنها رفع نمايد به شرطى به قرآن تمسشك جويند و 
مسلمان شوندا”9 

قواعد آيه ف اقراك: در اصل تدارك بوده قاء به دال تبديل شده و ادغام شده و همزء وصل براى دقع أبتدا به سكون آمده به معنى بى در ببى - و در قوائتى ادرك 


فده ستل 


0508 


ميكوئيد برهاتتات را بياوريد» كه خدائى با من ات 


مُوالتلَ (ر به راستى كه آن هدايت است [از كمراهى] و رحمتى بسراى 
مؤمنان است) از عاب" (بىكمان يروردكارت به 
خويش [به عدلش] در ميانشان) مانند ديكران در روز قيامت 
2 (داورى مىكند واو غالب و عليم است) به آنجه بدان داورى 
ا ينقلا عد أ مىكند يس ممكن است يكى او رأ مخالفت كند؟ جناتجه كافران. 
يه 7 00 در دنيا مخالفت بيامبرانش را كردندا"'" (بس بر خدا توكل كن) 
]| به او وات باش (بىكمان تو بر حقٌ آشكارى هستى) بر أئينى 
']| آشكار سراتجام كار به نفع توست به سبب بيروزىات بر 
| كافران!""اسيس ضر بالمثلهايى را براى آنان به مردكان وكرى و 
ع ]| كورى زد؛ است مىفرمايد: (البته تو نمىتواتى مردكان را شتوا 
#يكاالة نيرت عد | بكردائى و نمىتواتى به كران صدا را بشنوانى هتكامى ككه 
ب مه 9 ان روى بكردانند)!” (و تو نمى توانى نابينايان را را 
عع 7 || بنمابى نمى توانى بشنوانى) شنيدن با درك و فهم و قبول جز 
ا ١‏ »كا كه يات مالسا ادر به قرآذ ما يس اين 
مسلمانند) به يكانكى و يكتائى خدا مخلصندا' و جون قول 
052 برآنان وقوع يابد» محقق شدكه به آنها از 0 عدب 
طيقل ل] نازل شود (داتهاى را از زمين براى س3 
ع و اا خداى سبحان خود به اوصاف اين داه [ججانور] و بر اين امركه 
حَاَمتََلقَولَْيم الوأ 2 00 به جه شكلى وهيأتى است دنئراست زيا شرو «لالارض 
م ]م 3 1 مي [| ازعلامات قيامت مىباشد (كه با آنان)كه هنكام خروج وجود 
يراجم بيسكنوانيه وَالتَهنَا نأكف مرق يد ناك هرمن لحنلا نازة اذاو طرف م سين 
5 م ىكويندكه مردم به آيات ما يقين نداشتند) كافران مككه به قرآن 
تن رتوو 0 ونويع ف شورق || سردت دجد ادام اس 
من فالسَمو توفي 0 دُوَلَأتوَة | خارج عدن داتالارض امر به معروف ونهى از منكر قنطع 
2 ع ا لعا مىشود و ايمان كافرى قبول نمىشود جمنائكه خداوند به 
خرن 2ر1 كيبل عتمتا ]| نوح(طهلة) وحى فرمود: داه أن يون من قومك الآ من قد امن». 
سَنْمَاشالرِى لمن ذَتَنء َك براستى يمان يكى از قوم تو بذيوفته نمشود جز ايان آنهاكه 
5-2-2 از بيش يمان آوردهائدا' (و) به ياد آور (آن روزكه از هر امتىء 
'كروهى ازكسانى راكه آيات ما را دروغ مىاتكاشتند [رؤساى 
بيروشدءشان] محشور موكردانيم أنكاء آنان نكاء داشته مى شوند. 
تا همه به هم يبيوتدتد اول و آخرشان همه با هم كسردآورده 
مىشوند سيس به سوى حشركاء رائده مىشوندا؟" إتا هنكامى 
اجون به سوى موقف حساب (آمدند» خداوند تعالى به آنان (كفت: آيا [انبيا را] يا آيات مرا دروغ اتكاشتيد و حال أنكه) از جهت دروق 
انكاشتنتان هبه آنها از نظر علم احاطه نداشتيد) يعنى شتابكنان به تكذيب آنها برداختيد إيا جه مىكرديد) در طول زندكى خودكه آنكار شما 
راز نكريستن در اين آيات و انديشيدث در معانى آنها بازداشت640 (وبه سبب ستمى كه ورزيده بودند) يه سبب شرك (قول [عذاب] برآنان وقوع. 
ايافت در نتيجه آنان سخن نكويند» زيرا حجّنتى ندارنداف" (آيا نديدءاتد كه ما شب را آفريدهايم ما در آن [مانند ديكران] آرام كيرئد و روز دا 
روشتكر كردانيدم) يعنى جيزها ديدء مىشود تا در آن تصرّف نمايند (قطماً در اين امر براى مردمى كه ايمان مىآورند) نه براى كافران كه بدان 
منتفع نمىشوند إنشائدهائى است) دلالتهائى است بر قدرت خداى تعالى””" (و) يادكن (روزى) را (كه در صور دميده شود) نفخة اول از 
طرف اسرافيل به كرا دميده شود (يس هركه در آسماتها و هركه در زمين است هراسان شود» به نوعى مىترسند كه آنها را به سوى مرك 
مىكشائد جنائكه در آيه ديكر به جاى دفَزِغ» «صعق» كفته شده است (مكر آنكس كه خدا بخواهد) هراسان نشود و آنان جبريل و ميكائيل و 
اسرافيل و ملكالموتاند ابن عباس مىكويد: آنها شهدا مىباشند زيرا آنها زنده نزد خداى خود روزى مىخورتد إو همكان بس از زنده 
شدنشان در روز قيامت (خاكسارانه به نزد او آيند)!؟ (وكوهها را مىبينى» هنكام دميدن بوق (آنها را ساكن مى بندارى) يندارى در جاى 
خود ايستاده استء به سيب عظمتش (و حال اين كه آنها ابرآسا در حركتند) مانند باران هنكامى باد آن را مىزند سحت روان مىشود تا بر زمين 
براكنده و صاف فرو مىريزد ‏ سيس كوهها ماتند بشم مكرده سيس كرد و غبارى براكنده مكردد (اين آفرينش الهى است كه همه جيز را در 
كمال استوارى يديد آورده است بىكمان او از آنجه مىكنيد باخبر است) يعنى به معصيت دشمنان ويه طاعت دوستان باخبر است لقاع 


هركس كه حسته) لاإلة الله را در روز قيامت (به ميات . بزززيييه 
آورد بس براى او) به سبب آن (خير و ثواب خواهد بود) و 
درآيه ديكر مى قرمايد: حسنه ده برابر مىكردد (وآنات» كه | 
اكلمة توحيدند (از هراس آن روز ايمناند)!؟" ؤو هر 

كس سيّئه به ميان آورد) شرك را آورد (بر روى در آتش 
جهنم سرنكون مىشوند) و جهرءها را ذكر فرموده است 
جون جاى شرف حواس است بس ساير اعضا سزاوارترتد 


مرت ندري ذو 


به آنء و سرزنشركرائه به آنها مىكويد: (آيا جز در برابر آنجه تتح جع 2 
مىكرديد جزا مىيابيد) از شرك وكتاهان!"" بكو: به آنا يد حَرَمَهَا ةك لور تل ردي 
(من فقط فرمان يافتهام كه بروردكار اين شهر [مكحه را] : م 2 

3 


عبادت كنم كه آن را حرم قرار داده است حرم كردائيدة 
أست كه خون انسألى در آن ريختته نشود وبه كسى ستم نشود 
و حيوان شكارىاش شكار نكردد وكياهش قطع نشود و اين 
نعمتها بر مردمان قريش است كه خداوند عذاب و قتنههائى 
راكه در كشورهاى عربى شايع است از شهر ايشان ببره 
است ؤو همه جيز از آنِ اوست) او بروردكار و أفرينتده و 
مالك همه است (و فرمان يافتدام كه از مسلمانات باشم) به 
ايسان به يكائكى خداوند!'" (و اينكه قرآن را بخوائم) بر 
شما خواندنى كه به سوى ايمان دعوت كند يس هر كس راه 
يبد به يمان (تنها به سود خود راء يافته است) ببس ثواب 
هدايتش براى خود است (و هركه كمراه شود) از ايمان و راء. 
هدايت را خسطا كئد ليس به او بكو مسن فقط از 
مدير ستع ام ازبيم دمتتكات ا تلع اب أن 2 6 ع بض 
ليست - و اين بيش از امر به قتال است؟؟") إو بكو: ستايش 

از آن خدا است به زودى آياتش را به شما خواهد تماياند يس 


سكي 1 
آنها را خواهيد شناخت) بس خداوند در روز يدر قثل و , ار رس 
رض و ايمة و+ كك 
بردكى و زدث فرشتكان به بشت و رويشان را نشان داه و 7 5 رن 3 
© 3# 


خداوند در فرستادئشان به سوى آتش شتاب تمود و 8 © 5 5 © 
بروردكار تو از آنجه مىكنيد غافل تيست) مهلت دادنشان ليا 
فقط براى رسيدن وقتشان است 57 

قواعد آبه 44 فله خيرٌ: خير اسم تفضيل يست زيرا عسلى بهتر از كلم توححيد نيست, 

اسورة القصص 

در مه نازل شده جز از آيه 81 تا آيه 8ف كه در مدينه نازل شدهاند و آيه 0 يس در جحفه در خلال هجرت و آيدهايش 31 يا 4/8 است. 
يشم الل الحَْنٍ الؤحيم. 

(طشة) خداوند خود ميدائد مرادش بدان جيست ١7‏ (اين است آيات كتاب مبين) ظاهركنندة حتق از باطل 7" وبخشى از خبر موسى و فرعون 
ارا براى اهل ايماث) زيرا آنها بدان بهرءمندند إبه درستى بر تو مىخوانيم)1" (إبىكمان فرعون در سرزمين) زمين مصر (كردنكشى بيشه كرد و 
مردمانش راكروهكروه كرد) در خدمت ود (طائفهاى از آنان را) آنان بنواسرائيل بودند إبه استضعاف [زبونى ] مىكشيد بسرائشان را [كه متولد. 
مىشدند] مىكشت و زنهايشان را زنده نكه مداشت) جون بعضى ازكاهنات به اوكفتند: قطعاً يسرى از بنىاسرائيل متولد مى شود سبب زوال 
ملك تو مىباشد (بىكمان او از فسادكاران بود) به كشتن انسانها وكارهاى ديكر© «از عادت ابرقدرتهاست كه مردم را كروه كروه و دشمن 
همديكر در خدمت خود قرار مىدهد تأ در امرى متفق نشوند وبر رابى كرد نيايند و همواره أز مردائى كه در كارها سخت جارهجوثى و بىكيرى 
مىكنند: ترس و هراسى در دل دارند كه مبادا در طول زمان غالب آيند» (و ما مىخواهيم بركسانى كه در زمين به استضعاف كشيده شدءاند منت 
كذاريم و آنان را بيشوايان كردانيم)» در كارهاى نيك به ايشان اقتدا شود (و ايشان را وارث زمين كردانيم) وارث ملك فرعون كردانيم'8. 


ثٌالك ب ألْبنِ ج تثواعبك 


و ده و 


2 


لصتي زو به آنانت در ومين تمكّن م ىبخشيم) در سرزمين مصر و شام 
صاحب اتقتدار كردانيم (و به فرعون و هامان [وزيرش] و 
ووو 5 لشكريان آت دو بنمايانيم) و نشان دهيم (آنجه رااكه از جائب 
ا نض وبر فريويك وَعَلمدنَ ودود همأ || آنان ييمناك بودند) مى ترسيدنة ازتولد فرزتدى كه ملكهان برد 


ينَهُمئَاكانضَدَن حك تيار جك يكت | ويه دست او تابود شودا” إو به مادر موسى وحى كرديم) وحى 
فْيَعَلَتوِك التِيو فل 


3 


| الهام يا خواب (كه او را4 موسى مولود مذكور را (شيرده جو 

] براو بيمناك شدى او را به دريا [رود نيل] بينداز» وجز جواهر 

مق ئيس انزييت ا ا موسى كلى لز تولد او أكاء نبود (و تترس [از غرق او] وغم 
ن او را به تو بازمىكرداشيم وار 


1 ل 2 
َالنَتلَعْ اموت طون لهْرْعَدُوًا ورك و زمرة بامبراتش قرار مى دهي .يس سه ماء اورا شير دادكرية 
نترت وَعندن َو شْماسكَاثأ د | شد يس او را در تابوتى كه داخلش را با 
0 وتوعد» قفوي يت 9 قير ماليده بود وكهوارءاش را در آن قرار داد و شب هنكام به 
زرك ميث لودل ع درياى نيل اتداخت”" (آتكاء خانواده خديتكزاران فرعون) 
نبسقعنا دوم وخر جا ع وزيا _باراة ودر بيو تاد فسرعوث 
كردند و موسى را بيرون أوردند و در 
وود وى معاد كا ثبعي د لان قدت عوة كير بتكيج زا سزاديفان 
يَبَنصائ اكب ب نالنزين يع ألو دشمن آنان) به كشتن مردادشان (و ماية اندوهشان باشد) 
0 00 0 و إنانشات راكني كردائد براستى فرعون و هاما [وزيرش ]و 
يو فيه مر َتَيوءعَن ب وه وهملاشعروت .شكريان آنها خطاكار بودند» كنهكار بودئد بس بر دو دست 


© م رامنا أضَ ينوت ]مي || مدسى كيفر اده م شوندا” (و) آسية دخعر مزاحم (زن فرعو 
9 0 كفت) درحالى كه فرعون و اعوانش قصد قثل كودك راكردئد ا 

0 لح وَعْم أذكو ورت 9 تور جشم من و تو خواهد بود او را نكشيد: شايد براى ما 

2 

أك وقدائد 8 ل عَنَق عي 


ع فو سودمند باشد يا او را به فرزندى بككيريم) يس او را اطضاعت 


ت امرشان با وأ" زو 


المه جيزء جز از فكر فرزتدش (جنانكه نزديك بود راز او را 
أشكار كند) كه او يسرش مىباشد (اكر دلش را) با صبر 
«زائش واسستوفر نسمىساختهم قااز مؤمنان ساشدم 
تصديقكنتدكان به وعده خداوند!"لإو مادرش به خواهر موسى 
مبرش را بدائى لإيس خواهر [مريم] ُورادور [و ينهائكاراته] او را ديد در حالى كه آنان نم دانستند) كه او خواهرش 
"زو قبل از بركشت به مادرش: شير همه دايكان را بر او حرام ساختيم) از يذيرفشن يستان شيردهندهاى جز مادرش 


كفت: به دثبال او برو) تا 
مىباشد و در اتتظار اوست! 
او را منع كرديم بستان هيجيك از آنهاكه براى شيردادن به او حاضر شده بودند نيذيرفت إيس كفت خواهرش (آيا شما را به خانوادءاى 
راهنمائى كنم كه براى شما سربرستى او را بر عهدء كيرند) به شير دادت و غيره (در حالى كه خيرخواء او باشند) قول مريم بذيرفته شد بس 


مادرش را آورد موسى بستائش را يذيرفت و مادرش بذ : جكونه است كه جز شير تو را قبول لكرده است كفت: 
من خوش بوى و باكيزه شيرم ويه خواهر موسى كفتدلة اختهاى كه مىكوتى ناصح او مى باشند كفت: قصدم آن است كه امتثال امر 
ملك را مى نما يند يس فرعون اجازه داد كودك را ببرد در خانة خود شيرش دهد يس كودك را به خانة خود بردا'"جنائكه خداوند فرمود: (بس او 
را به مادرش بازكردانيديم تا جشمش [به لقاى او] روشن شود ودر اينصورت (اندوه نخورد و تا بداندكه وعدة خداوند) به بازكشتش ] به سوى 
أو إحق است ولى آنا ) اين وعده را و اينكه اين خواهرش و اين ماذرش است. يش موبتى لزه اهرك ادا ياياة ملت 
شيرخواركىاش ماند و براى هر روز يك دينار به او داده مىشد واو مىيذيرفت جون مال حربى بود يس كودك تزد فرعون بيش ار برور؛ 
جنائكه خداوند در سورة شعراء آن را حكايت فرموده: (الم نيك قينا وليداً ولبثت فينا من عمرك سنين)9؟ 0 


ل(وجون موسى به شد خود رسيد أشدَ يعنى سى سالكى يا 
سى و سه سالكى است (و به كمال خلقت خود رسيد) به 
جهل سالكى رسيد (به او حكم و علم بخشيديم) آكاهى يه 
دين را بيش از آن كه به بيامبرى براتكيخته شود (و 
تيكوكاران إبه نفس خود را] نيز اين كوته ياداش مىدهيم 
مانند باداشى كه به موسى و مادرش داديم©" و موسى (به 
شهر) بزرك مصر بايتخت فرعون (داخل شد) در حالىكه 
اتبعيد شدء مدتى أزآن دور افتاده (در هتكامى كه مردم شهر 
غافل بودند) وقت قيلوله يعنى خواب ظهر (يس در آنجا دو 
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تبستكا ماله خكم اوم 
آلمحييدينَ لم1 


م 


لك نجرى أ 


سأك من شمعنو عل 


مرد را ديد كه با هم زد و خورد مىكثند اين يكى از شيعة خبرطف يع در + وس 46 1 ص كر روعي دي 
اوست [اسرائيلى است] وديكرى از دشمنائض بود) قيلى و أل فقضئ ليه قال هاذاون عملا عدو مضل ميد 
مرخواست نا اسرائيلى را به زور وادار به حسمل هيزم به || له الوق لست فى عفرل مَعَقَرَآء َه هر 


آشبزخانة فرعون نمايد (آنكاه كسى كه از شيعداش بود عليه 
كسى كه دشمن وى بود: أز او يارى خواست) موسى به او 
كفت: بكذار برود: قولى ميكويد: او به موسى كفت: خواستم 
هيزم بر تو حمل كثم ليس موسى مثستى ببه أو زد) «شيخ 
سعيد حوا مىكويد: به اصطلاح امروز بوكس» واو زورمند و |! 
حملهور بود لإيس كارش را ساخت) او راكشت در حاليكه 
قصد كشتن او را نداشت و در ميان رمل و خخاك دفنش كرد 
(كفت: اين) قتل (ازكار شيطان است)كه خشم مرا تبمييج 
اتمود (بىكمان او دشمنى است) براى بنىآدم (كمراء 
كنئدة» اوست (كمراهى آشكار)!*" موسى با حالت 
بشيمائى (كفت: بروردكارا سن بسر خود ستم كردم) به 
ارتكاب عمل ققتل (بس ككناهم را بيامرز يس ككناهش را 
آمرزيد, خداوند [إين قتل خطا را] براى او آمرزيد حقّاكه او 
آمرزندة مهربان است) يعنى ازل و ابد به اين دو صفت 
متف است”” (كفت: [موسى] بروردكارا به ياس تعمتى 
كه بر من ارزائى داشتهاى) از بخشيدن حكمت و مغفرت (از 
اين بس هرك يشتيبان مجرمين [كافران] نخواهم شد) اكر نا 
مرا معصوم دارى !7 بيس صبحكاء در شهر ترسان و لرزاث 
مىكشت) منتظر بود از جهت اين قتل جه كرفتارىاى به أو رسد إناكاه ديد همان كسى كه ديروز از او يارى خواسته بود او را به فرياد 
مىخواند) بر قبطىاى ديكر از او فريادرسى مىخواست (موسى به او كفت؛ به راستى كه تو أشكارا كمراهى) براى آنجه ديروز و امروز انجام 
دادى !08 ل(و جون موسى خواسث به شخصى كه دشمن هر دوى آنها بود) يعنى بر شخص قبطى كه دشمن قوم بنى|سرائيل بود (حمله برد أن 
اسرائيلى بنداشتكه هدف موسى (مي) اوست يس (كفت: اى موسى آيا مىخواهى مرا بكشى جنائكه ديروز شخصى راكشتى؟ مكر مى خواهى 
اين كه در اين سرزمين جبّار ستمكرى باشى و نمى خواهى كه از مصلحان باشى) شخصى قبطى اين كفته را شنيد دانست كه موسى قاتل مقتول 
ديروز بوده يس به سوى فرعون راعى شد او را به جريان أكاء نمود فرعون جالآدان را به قتثل موسى ام ركرد يس شروع كردند راه را ازاو يكيرند,!9: 
(و مردى) او مؤمن آل فرعون بود (از دورترين نقطة شهر دوان دوان آمد) از راهى نزديكتر ازراه آنها (كفت: اى موسى كه سران) از قوم فرعون 
(دربارءات رايزنى مىكنند تا تورا بكشند يس [از شهر] خارج شوءكه من از خيرخواهان توام)!'" (موسى ترسان و نكران) از رسيدن مأموران. 
يا در اتنظار فريادرسى خدا بود (از آنجا بييرون رفت مىكفت: بروردكارا مرا از قوم ستمكار) قوم فرعون (نجات بخش)!١''‏ (و جون به سوى 
ارو نهاد) وآن قرية شعيب است از مصر تا آنجا هشت روز راه است و آن قريه ابراهيم ناميده شده است و موسى راه آن را 
ت (كفت: أز بروردكارم اميدوارم كه مرا به راه راست) يعنى به سوى مين (هدايت كند) راهى كه بدان برسد يس خداوند فشرشتهاى 


لْمَمْاليصِمٌ (ا مَلَرَتَيِمَآْعمْتَ علَكلنَأكنت 
0 
لاتسرك ,التي يَنتدْرٍة6 مسوك لتر 
نين 2 قَنا لمق لد موََدوْلْمُمَاقكَلَ 
يسأر مف كاك تننارالأتي إن ثب إل 
عذال مووي كيدو )ا 
ميري ناديوس يفوك ألْمَكة 
| تيد قدو تكخرع نكي تيت 02 


خَرَيَسَاحَمَإِتَصٌَة1رَيْيح لمر دين 2 
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انميدا: 
فرستاد جوبى در دست داشت با او به سوى مدين حركت كردا”©. 


يَف (و هنكام كه به آب تلدين رسيد) جاهى كه در آن بزد (كروهى 
مردم رآ بر آن ياقتكه حيوانات خود را (سيراب موكردتد و 
يايينتر از آثه دو زن را يافت كه حيوانات خود را دور 
موكردند) تمىكذاشتند وارد آب شونك: موسى به آنها (كفت: 

جرا حيوانات را آب نمىدهيد كفتند: ما) به جهاربايان خود 
6| (آب نمىدهيم) از ترس ازدحام إتا شيانان همكى حيوانات 
خود را از آبشخور بازكرداتند و يدر ما بيرى كهنسال است) 
نمىتوائد جهاربايان را آب دهدا”" لإيس موسى جهاربايائشان 
را برايشان آب داد) از جاهى ديكر ترديك آن دو با برداشتن 


لتيل © وَلِمَاورَدَمآة 


لكاي سقو ودين دونه عدوا 
اس عبد شروت مع ري عه 22 بوم د 
َل مَاحَطبكْمَاءاكَلَانَقحَقَبضِي رَكا وكا 


هبو :72 سَمَْلجْمَاثْدتوْكََالَِقَالَ سنك بزرك كه جز ده مرد توان برداشتن آن را نداشتند (إآنكاء 


[أز شدّت كرما در حالى كه كرسته بود] به سوى ساية درخت 
عظيم موز (بركشت ( ير كفت: بروردكارا من به هر جيزى 
[طعامى] كه بر من بفرستى فقيرم نيازمندم) بس دختران نزه 
رشان بازكشتند. كمتر از مدت زمانى كه قبلاً در آن باز 
م ىكشتتد و يدرشان دربارة آن برسيد, او را بهْكسى كه برايشان 
سقايت كرد. خبر دادنك به يكى از آنهاكقت: او را ببيش من 
دعوت كنيد خداوند فرمود: (إيس يكى ازآن دو زث ‏ در الى 
كه يا شرم و آزرم كام برمىدا' وى آمد) ازحياء آستين 
ببراهنش را روى صورتش كذاشته (كفت: بدرم تو را مى طلبد نا 
مزد آنكه [حيوانات را] برليمان آب دادى به تو بدهد) بس 
دعوتش را اجابت كرد در حالى كه در نفس خود كرفتن مزه را 
خوش نداشت كوئى او قصد باداش را داشته است جنائجه 
موسى از آنها باشدكه بخواهد؛ يس زن جلو موسى مى رفت باد به 
لباسش مىزد ساقهاى بايش آشكار مىشد موسى به اوكفتة 
يشت سر من راه برو و مرا به راه هدايت كين بس اين كار راكرد نا 
بدرش آمد واو شعيب(ظلية ) بود در حالى كه شام مى خورد: 
فرمود بنشين با ما شام را بخور؛ موسى كفت: مىترسم مزد آنا 
باشدكه جهاريايان را آب دادم و ما اهل خانوادءاى هستيم كه در 
برابر انجام دادن كار نيك عوض را نمى» ب فسرمود: 
خير عادت من و يدرانم اكرام كرفتن مهمان است و دادن طعام؛ 
يس شروع كرد به خوردن شام وايشان را به احوال خود خبر داد خداوند فرمود: ل(يس جون نزد او آمد و داستانهاى خود را بر او حكايث كرد) 
قبطى بدست او, و قصد آنها به كشتن او و ترسش از فرعون (فرمود: تترس كه از قوم ستمكار نجات يافتى) زيرا فرعون + 
حكومت ندارداة" (يكى ازآن دو دختر) و آن فرستادة بزركتر ياكوجكتر بود (كفت: بدرجان او را استخدام كن) او را اجي ركن به جاى ما 
كوسفندان بجرائد (زيرابهترين كسى است كه مى توانى استخدام كنى: هم نيرومند وهم امين است)» يس درياره ين دو صفت سؤؤال كرد از اوء او 
را ا آنجه كذشت از بلندكردن سنك جاء وكفتداش به دختركه يشت سر من راء برو و اضافه بر آن وقتى دختر تزد او آمد و به آمدنش أكاهى يافت 
سرش را بائين افكند و سرش را بلند تكرد؛!” بس شعيب او را به ازدواج با او ترغيب نمود (أكفت: من مى خواهم يكى از اين دو دخثر خود رأ به 
نكاح تو درآورم» دختر بزركتر ياكوجكتر (در قبال اينكه هشت سال براى من كاركنى» اجيرم باشى در رعايت كوسفنداتم ليس اكرآن را 
در ده سال به يايان رسائدى) ده سال اجير من شدى (اين از نزد تست ونمىخواهم [يه اشتراط ده سال] بر تو سخت كيرم و مرا إن شاءالله [براى, 
تبرك كفت ] از صالحان خواهى يافت) وفاكنندكان به عهدا"” (موسى كفت: قراردادى كه كفتى ميان من و تو باشد هر يك از اين دو مدت [هشت 
ياده] را به انجام رسانيدم نبايد بر من عدوانى باشد) به درخواست زياده برآن إوخدا برآنجه موكوثيم [من و تو] تكهدار يا شاهد است) يس 
عد قرارداد كامل شد به آن. و شعيب دختوش را,امر فرمود كه جوب دستىاى را به موسى بدهد درندكان را ازكوسفتدان به آن دفع كند ‏ و عصاى 
.ييامبران نزد او بود يس عصاى آدم كه از درخت مورد بهشت بود در دست دختر واقع شد يس موسى آن رابا علم شعيب به آن بركرفت !9 


تمتو عَلَسيَمْيَوةَلَنْاِ إِيَدَموة يجِريلك 


أْرَمَاسَقَيتَ فصآ ثوَعَصَّ مَل والتصَصَفَالَ 
لاضن وتم الَو اين ا مَل إِحْدَهُمَا 


كك عد له 0510 مم يعمو 
يتب انتنزةارك حَرَم أستنجَرتَ الَو الاين 


مُدَعَككْ منت إن ثرت 
عَلدَلك ستيمدفت إن شساء اللميت» 
سخ 


الصدِنَ © َل ليق ويَنتَلكك يم لكين 
عست اموس عَلَءألةَومَادْمحِيل © 


قدين 


لإيس جون موسى آن مدّت را به بايان رسائيد» بعنى وروز ييه 

شبانىاش را و آن هشت يا ده سال است و اين مورد ظىٌ 

أست (إو خانوادهاشى را همراه بر همسرش را به اجازة 

درش به طرف مصر برد نز جانب طور [أسم كوهى است] ألا ل فح سنو 

از دود آنشى را ديد به خانوادهكفت [اينجا] درنك كنيدكه [8] الو ركارا الام ا 

من آتشى را ازدور ديدم شايد برلى سا از آنجا خبرى أو يَنْإصَي رٍأَحَذْوَوَتى ]لاا َلك موت 

بياورم) از جهت راه و راه راابه خطا رفته بود (يا يارءاى از © تَلمَآ هافو ب نقلطي الوا ليس د لفمَوَ 

آنش؛ باشد كه خود را كرم كنيد)!؟" لإيس جون به آن آتش خض اخ عر 

رسيد ازكرانة وادى ايمن [از جائب راست موسى] نذا دادة 5 نالشجرة أن 

شد در آن جايكاه مبارك) زيرا موسى كلام خددا را در جا 

شنيد ازميان درخت) د أن درخت ناب ياعليق با مومع || جنول مُنيرَاول يمفب يشوف لْءَلاتحَفْإئك 

4< أذ بتاللبيت جالناقيكة عند يكين 
خود را بيفكن) يس عصا را افكند لإيس هنكامى آن رخ للك جلك اق “ود 

را ديد مانند جالىاى مىجتبيد) و آن مار كوجكى است از كه 0 2 6 

سرعت حركش مومى به بشت روى كردانيد) از أن ]| ماد تيلمو وَمَلَانْوء إِنّهُمْ كا 

كريخت (و برنكشت) يس ندا آمد زاى موسى, به ين سورو امتسقي> ليا َليِق تمنو نَتْسَاكآءَافُ 

كن و نترس بوكمان تو از ايمنائى )11 (دست خبود را كف نيعون وها وَأَحى هروث نصح يق سانا 

دست راستت را لإبه كريبانت ببر) و آن يقة بيراهن است (إنا يضرف قداث كز © 

سفيد بعيب) بدون بيسى برخ لاف رنك كندم كنوتراش 482 مه 4 ب مصعم ف عملم وه )2 ل 

رون آيد) بس دستش را به بغل داخل كرد و بيروث أورد َال سَتَشدُعَسْدَ كو لَكْمَاسْلْطنافَا 

مانئد خورشيد مىدرخشيد و جشم را مزه (و بازويت را َلَتَحَإِكنا سوم نتبَصَكاأ 

[براى برهيز] از ترسى [كه از درخشيدت دست يديد آمده] به 

اسوى ود به هم آر بديكوله دست راستت را در بقل 

ذاخل كنى بس به حالت اولى باز مكردد. و ترست نمىماتد 

- بازو را به جناح تعبير نموده ججون بازو براى انسان ماتند بال است براى هرنده (اين دو [يديدة شكرف] دو برهائتد [فرستاده شده] از طرف 

بروردكارت به فرعون و اشراف [قوم] اوست كه آنان كروهى بدكارند)!؟” موسى (كفت: بروردكارا! من يكى از آنان را كشتهام) آن قبطى سابق 


است إيس مى ترسم مرا بكشند) به سيب آن7" (و برادرم هارون از من زيانآورتر است يس او را مددكار من يفرست) رذءً: مددكار و ياور 


سه سنج 


است (كه مرا تصديق كند زيرا من مى ترسم كه مرا دروغكو بدائند)1؟" إفرمود: به زودى بازويت را به وسيلة برادرت نيرومند خواهيم كرد و براى, 
شما هر دو سلطهاى [غلبهاى] قرار خواهيم داد [برويد] كه با آيات ما تمى توانند به شما دست يابند شما وكسانى كه از ثسما يسيروى كنند 
ببروزيد)ا90 

قواعد آيه من الشجرة بدل است از من شاطىء به اعادة حرف جتوٌ. 

آيه 01 فذاتك يعنى عصا و يد ييضاء عر دو مؤنثاند و به مذكرآوردن ذانك كه ميتداست و به آنها اشاره مىكند. بخاطر مذكربودن خبر آن است. 


62/12 زيس جون موسى معجزات روشن ما را براى آنان آورد كفتند: 
اين جز جادوى برساخته [و افتراء] نيست وما در ميان نياكات 


ع 


2 ابوت قَالُوأْماهَدَ لاب انخستين خود جنين 


ايم) كه در روزكار آنها 
باشدا”" و موسى كفت) در ياسخ آنات (بروردكارم به كسى كه 
از سوى أو هدايت را آورده استء داناتر است) (و) داتائر 
است به لإكسى كه سراتجام نيك آن سراى را دار غاقبت 
بسنديده خانة آخرت را دارد يعنى وآن كس منم آورنده هدايت 


سين اوليك جا مََالَ 


00 


و سرانجام نيك دارم آنجه را آوردءام حبق است (بىكمان 
ستمكاران رستكار نمىشوند) كافران رستكار نمى شوندا"" (ى 
فرعون كفت: اى بزركان قوم من! جز خود براى شما خمدائى 
نمىشتاسم يس اى هامان [وزيرم] برايم بر كل آنش برافروز) 
آجر را برايم يبز (آنكاه برجى براى من برآور) قصرى بلند را 
(شايد من از خداى موسى اطلاع يابم) او را بينم و بر او أكاء 
باشم (و من جداً او را از دروغكويان مى بندارم) در ادعايش: 
خداى ديكر باشد ودر اينكه ييامبر باشدا؟" (إو ارو لشكريائش 
به ناحق در زمين استكبار ورزيدئد) در زبين مصر (و بنداشتئد 
كه يه سوى ما بازكردائيده نمى شوند)!؟"' ل(بس او و لشكريائش را 
فروكرفتيم و آنان رابه دريا افكنديم) به درياى شور بس غرق 
شدند (بنكر كه فرجام كار ستمكاران جكونه بود) هنكامى به 
سوى نابودى كشديد» زو آنان را [در دنيا] بيشوايانى 
كردانيديم كه به سوى آنش فرا مى خوالاند) إساى شرك 
بودند به شرك دعوت كان مىكردئد (إو در روز تنيامت يسار 
نمىيابند) به دقع تمودن عاب از آنان!!؟) (و در همين دنيا 
لعنتى) ذلّت و خوارى إبدرقة راهشان كرديم و در روز قياست 
همة آنان از مقبوحان هستند) مطرود و دورافتادكان!! (و به راستى يس از آنكه نسلهاى نخستين را هلاك ساختيم) قوم نوح وعاد و ثمود و 
ديكران (به موسى كتاب [تورات] داديم كه به عنوان روشتكرىهابى براى مردم بود) بصائر جمع بصيرة است يعنى شور دل و شور دلها لإو 
هدايتى) از كمراهى براى كسى كه به تورات عمل كند و رحمتى) براى كسى كه به آن ايمان داره إباشد كه يند كيرند) به مواعظى كنه در آن 
ات607 


00 
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ميك 
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وب ك0 2 -_-- 
ا تست © تأت 3 تبَعْهُح في 1 
5 بويد نكالو 


عدي عل ء دك لمي 


200 إهدى ورحمة 


12 12 12 8 2-12 12 1 23 


ل( نبودى تو [أى محمّد] در جاتب) كوه 
(غربى) از موسى هنكام مناجات (آنكاءكه امر يياميرى را يه 
موسى وحى كرديم) به بياميرى به سوى فرعون و قومش (إو 
تو از حاضران تبودى» برلى آث تا بداتى آن را و خبرش 
دهى؛» (و ليكن ما سلهابى بديد آورديم) ملتهايى را يس از 
موسى و عمرشان طولانى شد بيماتها را قراموش كردند و 
دائشها تنؤل و وحى بايان ياقت, بيس اى محمد(2) تو را 
به بيامبرى فرستاديم و اخبار موسى و ديكر بيامبران را به 
سوى تو وحى فرستاديم (و تو در سيان اهل سَذْيَنْ سقيم 


انبودى تا آيات ما را بر آنا بر اهل مدين (بخوائ) و از 


رشان فراكيرى بس آن اخبار اززنزد خود بر مردم متك أو 
٠‏ بوديم) تو را و اخبار | 


حكايت كنى ((و ليكن ما قرء 
ببيشيتيان را به تو روانه كرديم!* (و تودر جائب [كوه] طور 
نبودى أنكادكه ندا درداديم) موسى راكه با تمام توانكتاب 
تورات را بكير إولى» تو را فرستاديم (رحمتى باشى اثز 
سسوى بروردكارت تنا قسومى راكه بيش از تو هيج 
هشدارد منذداى به سوىشات تيامده بود بيم دهى ) وآنان اهل 
مكهائد إباشد كه آنان بند بذيرند)1”) (و اكر نبود كه جون به 
سزاى كار وكردار بيشينيان) از كفر و ستم (مصيبتى 
[عذابى] به آنان برس بكويند: بروردكارا جر به سوى سا 


بيامبرى نفرستادى نا از آبات توكه فرستادءاى (ييردى |م 


موكرديم و از مؤسنان م بوديم) به 
انبود «ما تورا به سوى مردم به رسالت نمىفرستاديمة اي 
جمله جواب لولا؛ است كه محذوف است يعنى اكد اين 


آيات. آرى اكر جنين |( 


ايا مكان بروريزيه 


50 


ليرا 


دش سيو 9 نامل 


تابحو أعواة م وَمَنْأصَلُ م بوبه بير 
0 الى الشوَلطدِِنَ 12 


قولشان نبود در دنيا عذابشان مىداديم/؟©» (بس حدق [محمّد)] از جائب ما بسوىشان آمد كفتند: جرا نظير آنجه به موسى داده شد) از 


معجزات ماتند يد بيضا و عصا و جز آنها يا مانند تزول يكباره تورات 


موسى داده شد كفر تور زيدئد؟) آنجاكه 
إدو جادوبى مستندكه از يك ديكر ب؛ 


مىكوئيدكتابى از سوى خداوند بياوريدكه | 


دريارة او و محمد هر دو ساحرند ودر قرائتى سحران مىباشد يعنى قرآث و تورات سحرند. 
انى كردءاند وكفتند: ما همه را متكريم از هر دو ييامبر و هر دوكتاب 80 به آنها لإبكو: بس اكر راست 
قرآن و تورات (هدايت كنندءتر باشد ما از آن بيروى كنيم)!"*/ (بس اكر) خواستدات رابه 
آوردن كتاب (ياسخ تو را ندادند بدانكه آنان فقط از هوى و هوسهايشان) در كفرشان (بيروى م ىكنند وكيست كمراهتر ازكسى كه از هواى نفس 


خويش بيروى كند بدون هدايتى از سوى خداوند) يعنى كمراءتر ازاو نيست (بىكمان خداوند قوم كافر را هدايت نمكند)!” 9 


آن يه ما داذه نشده ست خداوند فرمود: (آيا به أنجه بيش از اين به 


«(ودرحقيقت برايشان قرآن را بيان كرديم باشدكه آنان بتد 


ميري بذيرند يس ايمان بياورتدل'* (كسانى كه بيش ازاين) بيش 


3 حو كيتكت 


0 1 1 
ويد ا 0 
لتم وَممَاررسهميفقُوت روا وَإِدَاو شو للَفْرَ 
عَرَضُواعنهُوق ا شرن اخ 1ض ع 
لبي جه © إِنَهَلاتجىمن بدي 
ني ميكا وم د 
َي اد مَعَكَتتَكتق 

ا 

كرض لابنكئوت © وك أنكسكنا 


و 


2 0 5 


كنرك مُهيِكَ 


0 


4 
أن 
نأ 


ن (به آنان كتاب دادهايم آنان به آن [به قرآن ايسان 
مىآورند]) نيز اين آيه دريارةكروهى كه ايمان آوردهائد نازل شلده 
است مانند عيداقهين سلام و غيره از يهود و آنان كه 
شام ايمان آوردتد از نصارى© (و جون) قرآن (برايشان 


از حبشهار 


خواتده شود مىكويند: بدا ايمان أورديم بوكمان أن حقٌ ات 
واز جانب بروردكار ماست. ما بيش از آن موحد بوديم)!؟ 
لين كروه) اهل كتاب (ياداششان دوباره داده مىشود بخاطر آن 
كه صبر كردند) به عم كردن به هر دوكتاب (و آنانكه بدى را 
با نيكى دقع مىكتند) بدى از طرف دشمنات را (واز آنجه 
كرره اهل 
كتاب وِلَفُوِى بشنوند) دشنام وآزارى از طرف كفار (ازآث روى 
برمىكرداتتد و موكويند) به مردم فرو رفته در و (اعمال ما از 
آن ما واعمال شما ازآن شماست سلام بر شما) مراد از سلام در 


روزكشان دادهايم انفاق مىكنسد)!" (و جون» 


الينجا اعلام متاركه است ته تقديم درود يعلى از سوى ما يمن 
هستيد ما باس شما رايا بدى همانند نمىدهيم ما جاهلاث را 
نمىطلبيم» يندشان نمىدهيم!88 
ييغمبر خدا(قٍ) بر ايمان عمويش ابىطالب اين آيه نازل شد 
(در حقيقت تو هركس را [از مردم] كه [هدايتش را] دوست 
دارى نمىتوانى هدايت كثى بلكه خداوند هر كس را بجواهد 


و دربار؛ حرص و علاتة 


هدايت مىكند واو يه هدايت شدكان داناتر است) !”9 (ر كنتند). 
مشركان قريش و بيروائشان (اكر همراء تو از هدايت بيروى كنيم 
از سرزمين خود [بىدرئك] ربوده مىشويم) خداوند فرمودا 


(ايا انان را در حرمى امن جاى نداديم) در آن از غارت و قتل كه بعضى عربها بر بعضى انجام مىدهند در امان هستيد (ثمرات هر جيزى بعنوان 
0 ف 


روزىا از جائب مابه آن [يه مكّه] رسائيده مى شود؟) هر ميوداى بدان نياز دارتد إولى ب 
,كه زندكى خحوش»_مردمائش فآنها را سرمست كرده بود يس اين مسكنهايشان استكه بعد از آنان جز 


و جه بسيار شهزهايى را تابوه سات 


,بيشترشان نمى دائتد) آنجه ما ناز ل كردهايم حتق است821 


اندكى مسكون نبوده است) جز براى مسافرانى كه روزى يا بعضى روز (وما خود ميراثبر [آنان] بودهايم)!* إو بروردكار تو هركز تابود كنئده 


شهرها نبوده است) يه سبب ستم مردمانش (مكر اينكه در 


آنها در بزركترين شهرهاى آنها (رسولى برانكيزد كه آيات ما را بر آنان بخوائد و 


ما هركز نابود كنندة شهرها نبودءايم مكر اين كه اهالى آذها ستمكر باشند) به سبب تكذيب بيامبرانل8 


(و هر آنجه به شما داده شدءايد بهره زندكاتى دنيا و تجمّل آن 

است) يعنى بهرهمند مىشويد و خود را بدات مىآراسيد در 

طول زندكى تان ميس معدوم مىكردد (و آنجه نزد خداوتد 

است) از ثواب و باداش إبهتر است و ماندكارتر است آيا 

تعقّل تمىكنيد)كه آنجه بايدار است بهتر است از نايايدار”#. 

(آياكسى كه ارا يه وعدة نيك وعده داددايم واو دريابئدة آن 0 َ ضيبم 7 

است) وآن بهشت است (مائندكسى أست كه او را از ع سس , 

است) وآن بهشت است (مانندكسى است كه اوررا ازكالاى 3 متاحو نعود رن 

زندكى دنيا بهرءمتد كرداتيدءايم) يس از زمان نزديكى نابود ررس جه 16[)أ 

مى شود (آنكاء روز قيامت ازاحضارشلكات است) به سوى كر عموت عي 

آنش. كروه اول مؤمن است وكروه دوم كافر يمنى بين آنه ]| لذ 

برابر نيست7١"‏ (و) به يادآور (روزى راكه) خداوند (آنان 

ارا ندا مىدهد يس مىكويد: آن شريكان من كه مى بنداشتيد ين 000 
1 ألما بَلرَأَتَ كرون :يه 

كجايند)1”(كسانىكه قول [آحكم عذاب] برآنن ثابت شده 3 0 


ير اقب لدم 
است) به داخل شدن در آنش, و آنان سركردكان كمراهى اند فيقول 


لئاول 


جم مالْمَرْسَنَ 22 

كه كافران آنان را جز خداوندز) به بروردكارى كرفتهائد ذمَه يلوس 0 يا 
(مىكويند: بروردكارا ايئان كائى هستندكه ما اغوايشان 

كرديم» يعنى به سوى كمراهى و شرك دعوت شان كرد مسر 00 

0 افوا كرديم همجنان كه خود در انوا 8 لوقت 0 
اختيار خود اغوا شدءائد آنها را بر كمراهى مجبور تكردايم أنه عَسوَعَمَِطْوِكُو ) ودَبلك 

لبه سوى تو تبؤى مىجوليم) ازآنان وآنان» در واقع (نارا أ8] مث شف انقوس زه 3 

نمى يرستيدند) سلكه خصواهشهاى نفس خبود را ألحنثقالأملوالايرة روهال الكو يعر 

مى برستيدئدا؟”" (وكفته مى شود) به مشركان (شريكانتان را 

بخوانيد) بتهائى راكه مى بنداشتيد آنان شريك خداوندئد 

ال(يس آنان را قرا مى خوانتد ولى آنان باسخشان نمىدهند 

دعوت شان را ؤو عذاب را مىنكرند اى كاش رهيافته مىبودند) در دنياء در آخرت آن را نمىديدند” (و) يادآور إروزى كه خداوند آنان را 
ندا مىدهد و مى فرمايد به رسولان ما [به سوى شما] جه باسخى داديد)!*" إيس در آن روز اخبار) نجاتدهنده و ياسخ إبر آنان بوشيده كرد 
خبرى كه براى آنها در آن رستكارى مىباشد نمى يايند لإيس آنان از يك ديكر نمى يرسند) از آن. سكوت مىكنند!”” (و اشاكسى كه توبه كرده 
از شرك (وايمان آورده) يككاتكى خدا را باور دارد إو عمل نيكو انجام داده) فرائض را برداخته ؤيس جه بساكه از رستكاران [به وعده خدا] 
باشد)1””(و بروردكار تو هرجه را بخواهد [بيافريند] مىآفريند و برمىكزيند) آنجه را بخواهد (اختيارى براى مشركان نيست) در هيج جيزى 
(ياك است خداوند واز آنجه شرك مىآورند برتراست) ازاشراك آنهال*” (و بروردكارت مىدائد آنجه را سينهها يشان نهان مىدارد) دلشان از 
كفر و غيره نهان مىدارد (و آنجه را آشكار موكنند) از آن با زيانشان؟" (و اوست خدائى كه جز او هيج معبودى ئيست؛ ستايش او راست در 
اول) در دنيا ودر بهشت و حكم)كه در تمام جيزها نافذ باشد (او راست و به سوى أو بازكردانيده مىشويد) به زنده نمودن مردكان!"'9. 


جامدإ قر 
يحضي ةناتم © 


بص لأَئَه لِك ْمْلتَهَارَرْمدَاإِلَ 


التَهَاردد 


إن ميكل لد تكد 


وأ بحسم قصريرا لحني َصَرََْ كاه 
يتوت © # إدَكرَْكَاتي رمق 
اوراثأ القديصة 
لماح هاجب قر 

© َي فِمَآءضددك أنه دادر ولاكسسى 
تبهو الدبو كين كناك اليك 


جية يتن -(بكو) به اهل مككه (آ. 


]| خداوتد [به زعم خودتات] ب 


ان روشتاى به ميان مىآورد؟) 
روز راكه در آن كسب زندكى كنيد (آيا نمىشنويد) ايين را 
شتيدنى بادرك وفهم يس از شريك قرار دادت بركرديدا "١‏ (بكور 
آيا نكريستهايد اكر خداوند روز را بر شما تا روز قياست ياينده 
كردائد جز خداوند كدامين معبود [به زعم شما] براى شما شبى 
در ميات أوردكه در آث آرام كهريد) از رج كار در آن راحت شويد 
(آيا نمىبيتيد) آنجه راكه برآن مىبا در شريك قرار 
دادن يس از آن بركرديدا”" (و از رحمتش) به شماست كه 
(شب وروز را برايتات آفريد تا در آن) هنكام شب (إبياراميد و نا 
ازفضل او روزى خويش) در روز برا كسب (بجوئيد و باشد 
كه سياس بكزاريد) نعمتى راكه در آنها است7؟"ل(و) به ياد آور 
(روزى رامكه خمداوند (آئان را ندا مىدهد بس مىفرمايد 
كجايند شريكان من كه مى بتداشتيد) دو مرتبه اين را فسرموده 
است قا آيه بعدى بر آن بنا شود" (و از ميان هر امتى كواهى 
برمىاتكيزيم) و آن ببامبرشان است بر أنجه كفتهاند كواهى 
مىدهد (بس به آنان مىكوئيم: برهانتان را در ميان آوريد) بسر 
آنجه كفتيد از شريك قرار دادن (إآنكاه دريابندكه حق [در خدا 
بودن] ازآنٍ خداوند است)كسى شري اونيست (وااز آنان كم 
مىشود آنجه بر من مىبستند) ‏ در دنيا ازاينكه ثسريكى با 
اوست» خدا از آن ياى است(*" هبه راستى قارون از قوم موسى 
است) عسوزاده و اله زادهاش مىباشد و به او ايمان آورد لإيس 
.بر آنان كردنكشى كرد) به خوديسئدى و خودستائى و اسزولى 


مال بؤوما به او ازكنجها به اندازهاى بخشيديم كه كليدهاى آن بر كروهى نيرومند سنكينى مىكرد) و تعداد آنان قولى مىكويد ١٠و‏ قولى مىكويد 
٠‏ وقولى مركويد ٠١‏ نفراست و قولى جزآنها راكويد (أنكادكه قومش) مؤمنان از بتىاسرائيل (به اوكفتند: شادى نكن) به سيب فراوائى مال 
سرمستى وكردتكشى مكن (بىكمان خداوند شادى زدكان را دوست ندارد)!”" ل(و) اى قارون (در آنجه خداوند به توداده است) از توانكرى 
(سراى آخرت را بجوى) بدائكونه كه در انجام داذن طاعت خدا آن را ببخش (و بهرمات را از دنيا هم فراموش مكن) يعنى در آن براى آخرت 


عمل كن (و نيكى كن با 


را دوست ندارد كيفرشان مىدهد" 


ان خدا به بخشيدن مال (جنانكه خدا به تو نيكى كرده است و در زمين فساد مجوى) به انجام دادن كناهان 


از موسى وهاروث لبه سن 
داده شده است» خداوند فرمود: (آيا ندانست كه خداوتد 
بيش از او از قرتها) ملتها (كسانى راكه از أو شيرومندتر و 
مالاندوزتر بودنده نابود كرده است» يعنى خدا بدان 
داناست و نابودشان مىكند (و مجرمان ازكتاهاتشان يرسيده 


نمىشوند) زيرا خداوند بزرك به آنان دائاست يس بدوت | 


حسابرسى وارد دوزخ مىشونداة" يس [قاروث] بر قومش 
در زبنث خويش بيرون تسد) با يسيروان فراواتش سواره 
آراسته به لباسهاى طلا و حرير بر اسبها و استرهاى زييتت 
يافته إكفتند كسانى كه خواهان زتدكائى دنيا بودئد: اى كاش 
ما نيز ماتند آنجه به قارون دادهء داشتيم) در دنيا لإبه راستى, 
او داراى بهرداى بزركى است» در دنياكافى ست" (و 
كسانى كه دانش واقعى داده شده بودند) به آنجه خدا وعده 
داده است در آخرت به بهشت (كفتند: وا بر شما شواب 
الهى) در آخرت به بهشت (بهتر است براى كسى كه يما 
ورد و عمل صالح انجام دهد) از آنجه در دنيا به قارون داده 
شده است (و جز صابران آن را بهشتى كه باداش صبر 
است (قرا تكيرئد» جون در انجام دادن طاعت و دورى ان 


معصيت صابر و شكيبا بودهاتدا" (آتكاء او را [قارون را] با ]م 


خمانداش به زمين فرو برديم يس هيج كروهى نداشت كه او رط 
در برابر خداوند يارى رسائد) يعنى جز خود بدائكونه كه 
هلاكت را از او دور سازند (و» خود نيز (از اتتقامكيرندكان 


21111011111 


097 


ميوت 1 


ال ليوات الات 
مَعَعلَ سكس لابق ه]إك يروت © سنا 
يوَيدَار وا رض كَمَاكَا دمن وكَوَضُرُوئكين وز 
مما نَالشتَوِردَ © رن نالسرا 
00 . 


1 عدا لَمَسَكَ يا 


ميكاةلجتيخالكيزرة جا ينك لد الجر ؛ جنا 


دوعلا لاض وَلَاهسَادوالعبة مقن 


جامَةرئة موسج لمكا 
جك السك علش لماك تمر © 


للها 


نبود)!! (و آنان كه ديروز منزلت او را آرزو مىكردنك يامدادادن مىكفتند: شكفتاكه خداوند روزى را براى هركس از بندكانشكه بخواهد فراخ. 
مىكردائد و تنك مىكيرد و أكر خداوند بر ما منّت ننهاده بودى بىكمان ما را [نيز] در زمين قرو مىبرد و كه كافران رستكار نمى شوند) 
انكاركنندكان نعمت خداوندا؟" (اين سراى آخرت [بهشت] استكه آن را براى كسانى كه به دنبال استكبار در زمين) به ستمكرى (و فساد) به 
ارتكاب كناهان (نيستند مقرّر موكنيم و سرانجام [نيك] براى برهيزكاران است) ازكيفر خدا به وسيلة عمل طاعات7؟" (هر كس نيكى بيش 
آورد بهتر از آن را خواهد داشت ياداش رء و آن ده برابر است (و هركس بدى به ميان آورد [بدائد] كسائى كه مرتكب بديها شدند جر 
[برحسب] آنجه مىكردند ججزا نمىيابند) يعنى به ماتند آن(94 


يِبيَاليََعيَ (به راستى كسى كه قرآت را بر تو نازل كرد. قطعاً تورابه 


2 
تتحوأ اق وك سند انا 


: 0 1 


0 اَيْمََكمهِلهَا ركه 
وعل ل رسية ةتنا 


كه بنش أديروآان أَديَُونوأءامَكاوَهْمكا 
بُنْتَمنَ جارلتْتتئَئِنَتلومَ سئاي 
صَدَهاويَلمَنَلْكَذِبنَ 2 مح بَالدنيسْمَلونَ 
أن نشوا سآء ماششو متها 
شو لس د مره 


ع رس يس خيس عر 


ل ل يدع 


بازكشتكاهى) به مكنّه و بدان مشتاق بود إبازخواهد كردائد بكو: 
بروردكارم به كسى كه هدايت ييش آورد و كسى كه در كمراهى 
آشكار است داناست) در جواب قول كافران مكه تازل شد كه 
ع ىكفتند تو در كمراهى هستى معنى آيه آن است كه بيغمب ر( ). 
آورئدة هدايت است و آنها در كمراهى اند و اعلم بمعثى عسالم 

ت81" (و در اتتظار آن نبودى كه كتاب [آسمائى] بر نو فرود 
آورده شود بلكه به رحمتى از طرق بروردكارت [بر تو فروده 
آمد] يس بشتيبان مباش) بر دينشان كه تو را بدان دعوت 
مىكنندا”9 (والبتّه نبايد تو را از آيات الهى [از عمل به آن] بس 
از آن كه بر تو نازل شدء استه باز دارند) يعنى در آن به سوى 
آنان برتكردى (و به سوى يروردكارت) به توحيد و عبادئش 
مردم را إدعموت كن و زنهار از مشركان مباش) ببه ينارى 
دادنشان!0 (و با خداوند معبود ديكرى را [به نيايش] مخوان» 
جاو معبود [راستينى] نيست هر جيزى هلاك شونده است 
مكر ذات او فرماتروائى [دادكرى نافذ] ازآن اوست وبه سوى او 
بازكردانده مى شويد) به زنده كردن از قبرهايتان 40 


سورة العتكبوت 
مكقى است جرآية ١‏ تاآية ١١كه‏ در مدينه نازل شده است و 
حرق سيد عونا 
ببشم ال لشن الؤحيم 
لغ خسداوتد ببه مرادش يدان داناست!" ويا سردم 


مى بندارند كه رها مىشوند به [سجرّد] آن كه يكويند اييمان 


آورددايم و آنان آزموده نمىشوند به جيزى كه بدان حقيقت ايمانشان آشكار كرد دريارة كروهى نازل شد كه ايمان أوردند يس مشركان. 
آزارشان دادندا” (و به يقين كسانى راكه بيش از اينان بودند [د 
[به علم مشاهده] و دروغكويان را [نيز] معلوم مىدارد) در آن1' (آياكسانى كه مرتكب بديها م شوند) شرك وكناهان (مى يندارندكه بر ما بيشى 
مىكيرند) از دست ما در مى روند اتتقام از ايشان نمىكيريم إجه بد داورى مىكنند) اين داورىشان!؟» (كسى كه از [حساب و جزاى] لقاى خدا 
مى ترد بايد بدائد (اجل مقرّر الهى فرا رسيده است) يس بايد آمادة آن باشد (و او شتوا است) به كفتار بندكان إداناست) به كردارشان)!9 
(و هركس جهاد كن جز اين نيست كه فقط براى خودش جهاد موكند) جون منفعت جهادش براى اوست نه براى خدا (بىكمان خداوند از 
عالميان ب نياز است) از انسان و جنّى و فرشتكان و از عبادتشان!" 


|أأزموديم البته خداوند آنان راكه راست كفتهاند) در ايمائشان (معلوم مىداره 


(وكسانى كه ايمان أورده وكارهاى شايسته اتجام دادءاند ١‏ 807 


قطعاكتاهانشان را ازآنان مىزدائيم) به كردارهاى تيك (و به 
آنان نيكوترين آنجه را كه موكردنف ياداش مىدهيم) و آن 
كردارهاى نيك است"" (و به اتسان سفارش كرديم كه نسبت 
به يدر و مادرش نيكى كند) يعنى سفارش نيكوثى كه 
انجامش دهد براى آنها (واكر آنها با تودركوششند تاجيزى 
راكه بدان علم ندارى» با من شريك كردانى يس؛ از آتها 
اطاعت مكن) در شريك قرار دادن (باكشت شما به سوى 
من است أنكاء به حقيقت آنجه مىكردند أكاهتات مىسازم 
بدان ياداشتان. مى دهم90. (وكسانى كه ايمان آورده وكارهاى 
سيك انسجام دادهاند, الست آناث را در زمره صالحان 
درمىآوريم) انبياء و اوليا بدان كونه كه با هم حشرشان 
مىكنيم!" (و از ميان مردم كسائى هستندكه مىكويند: به خندا. 
يمان آوردءايم يس جون در راء خدداوند آزار بيينند فتنة مردم 
را [أزارشات را به او] مانند عذاب خدا قرار مىدهند هر 


اترس از او بس مطيعشان مىشوند منافق مىكردند (و اكر از |( 


جائب بروردكارت بيروزىاى رسد» براى مؤمنان يس 
غنيمه را دريافت كردند (مىكويند: ما با شما بوديم) در ايمان 
يس ما را در غنيمت شريك كردائى ‏ خداوند مى فرمايد: (آيا 
خدا به آنجه در دلهاى جهاتيان است دانا ليست) به دلشان از 
ايمان و نفاق جرلا"'' و قطماً خدا مؤمنان را كه در دل 
ايمان دارند (معلوم مىدارد و يقيناً سنافقان را تبيز معلوم. 
مىدارد) هر دو كروه را جيرا مىدهدل!! (وكافران به مؤمنان. 

ازراه ما بيروى كنيد» از دين ما و ماكثاهانتان رابه 


ولد اط الشيعب لك : 


و 9 0 يي 
وَسَكَكي ميو ءاتكاآموأر ؤعفأئَهجَملَ 
م كناك عدب حر دديك َع 
ِحُنَاممك ريسك لمان صُدُورالْعكييقَ 
يتا 2 


مر رلك نه سسكا 


لكك و سبك عور 


يتوعد كوت 


00 
ولتداسة نت لج كس 


لدي امنا رئاث وف تير 


كردن مىكيريم) براى بيروائمان اكر باشد خداوند فرمود: (و جيزى ازكناهانشان را بردارنده نيستند قطماً آنان دروشكويند) در آن(؟') (و قطماً. 

برمىدارند بارهاى سنكين [كناهائشان] را و بارهاى خود) به سيب آنكه به مؤمنان مىكويند بيرو دين ما باشيد ووبه سبب كمراءكردن مقلدانشان 
(وبه راستى روز قيامت از آنجه افترا مى بستند مورد برسش قرار مىكيرند) دريارة دروغ كفتنشان بر خداوند توبيخاً مورد سؤال قرار مىكيرندا؟؟9 
(و به راستى نوج را يه سوى قومش فرستاديم) وعمرش جهل سال يا بيشتر بود. يس در ميان آنها هزار سال منهاى ينجاه سال درنك كرد» ابه 
دعوت توحيد خداوند برداخت و تكة.بيش كردند ليس طوفان آنه را فروكرفت) فراوائى آب آنها را در ميان خود كرفت بس غرق شدئد (إدر 


سر هم قراركرقتن نوتها حدذ 
براى قسم است و حذف واو و نوق مانند ليقون است. 


عراصي (يس او وكشتى: 


بثو الئهواعو ةلكر 

تلوب © إتماتبثوكين 
201111111 
ُو اهنيو لكُررًْا 
ناتك لصوت ركنا 
َتَدكَدَبَ مي ْوَلَو لالع 
ألييث © أرليرناكي احَيِ فد دن هالْحَلْقَدْرٌ 
م َك كلاد ملي 
0 5-0 


ابر © رادي تكتث كاي أنو ايده 
ويك بيسن يحم وك معدا بيد [60] 


ينان رام كه با او بودند در آن (نجات داديم 
و آن را آيتى [عبرتى] برا عالميان كرداتيديم) مردمائى كه 
يس از ايشان مىآيند اكر كناه كنند به تافرمانى ييامبرانشان - و 
انوح بس از طوقان شعبت سال يا بيشتر زندكى نمود تا سردم 
بسيار كشتنذاة" (و) به ياد آور (ابراهيم را آنكاه كه به قومش 


)| كفت: خدا را ببرستيد و از أو بروا كنيد) از كيفرش بترسيد 
]| (اين برا شما بهتر است) از آنجه بر آن 
]| لكر مىدانيد» حوب را از بدا”" (جزاين نيست كه شما به 


ازعبادت بتها 


جاى خداوند او ثانى را مى برستيد و بهتانى برمى سازيد» 


]ا مىكوئيد بتان شريكان خدا مىباشند (بىكمان كسائى را كه به 


جاى خداوند مى برستيد: براى شما مالك روزىاى ل 0 
نمىتوانند شما را روزى دهند إيس روزى را لزد خخداودد 
بجوئيد) از او طلب كنيد إو او را يبرستيد و او را شكركزاريد كه 
به سوى او بازكردانيده مىشويد)1"" (و اكر دروم مىانكاريد) 
يعنى مرا تكذيب موكنيد اى اهل مكنه (قطعاً اتتهاى بيش اززشها 
هم) بيش از من (تكذيب كردئد) ييامبران را (و برعهده ييامير 
جز ابلاغ آشكار وظيفهاى نيست) در اين دو داستان تسليت 
است براى ييغسبر خدا(و)!8/ و خداوند فرموده است دربارة 
قومش: (آيا نديدائد) نينديشيدءائد (كه خداوند جكدونه 
آفريئش را آغاز مىكند) يعنى ابتداءٌ مىآفريند إسبس [او] آن 
را اعاده موكند آقريتش را جنائكه در ابتدا آفريد (بىكمان 
اين)كه ذكر شد از خلق اول و دوم لإبر خداوند سان است) 
يس جكونه آفرينش دومى را انكار مكنندا؟ (بكو: در زسين 
سفر كنيد و بنكريد خداوند جكونه أشرينش را بسراى كسائى 


بيش از شما بودءاند و ميرانده ست (آغازكرده است سيس خداوتد آن نشأت آخرت را بديد آورد بوكمان خداوند بر هركارى تواناست) از آن 


است آغاز و اعادة خلقت!*” (هركه را يخواهد) عذاب دادنش (عذاب مىكند و به هركه بخواهد» رحمتش را لإرحمت م ىآورد و به سوى او 
بازكردائده مى شويد)!1” (و شما) اى دروغانكاران رسالتهاى الهى (عاج زكننده نيستيد بروردكار خويش را ازدست يافتن بر شما إنه در زمين 
ونه درآسمان) اكردرآن باشيد. آيه كريمه: معجزة قرآنى بزركى است زيرا نشان از آن دارد كه أنسان بزودى راهى سفر آسمان خواهد شد (و جر 
خداوند براى شما ولين نيست» شما را ازكرفتن خداوند باز دارد (ونه شما را نصرت دهندهاى است) يارىتان داده عذاب را از شما دقع 
كندا*” (وكسانى كه به آيات خداوند و به لقاى اوكفر ورزيدءاند يعنى به قرآن و زئده شدن (آن كروه از رحمت من نوميد شدءائد) از بهشت من 


و آنان را عذابى دردناك است)!© 


خداوند در داستان ابراهيم:ل32) مىفرمايد: يس جواب .زد 
قومش جر اين نبود كه كفتئد: او را بكشيد يا بسوزاتيد يس 


خداوند او را ازآتش نجات داد» آتشى كه او را درآن 
افكندند بدين كونه كه آن را سرد و سلامتى يخش كدرداتيد 
ل(بىشكك دراين) نجاتدادنش در آن (نشانههائى است) آن 
تأثير نداشتن آنش دراوبا وجود عظمتش و حخاموش شدنش .| 
او بديد آمدن باغ وكلستاتى به جاى آن در زمان اندك إبراى 
قومى كه ايمان م ىآورند): به توحيد خدا و قدرتش تصديق 
دارند زيرا اينان بدان منتفع مى شود" ل(و [به 
قومش] كفت: + رابه 
برستش كرفته|يد كه آن هم براى دوستى ميان شما در ززندكى 
دئياست؛ سبس روز قيامت بعضى از شما به بعضى ديك ركفر 
مىورزيد) بيشوايان از بيروات بيزارى مى جويتد (و برخى 
از شما به برخى ديكر لعنت مىفرستد» بيروان بيشوايانش, 
را لعنت موكويند و جايكاهتان [همه] آنش است و بسراى 
شما باورانى نيست)!" (يس لوط به ابراهيم ايسمات أورد» 
الصديقش كرد و أو برادرزاده ابراهيم ست فرززند هاران ا ست 
(وكفت) ابراهيم إبه راستى من [در ميان قوم خويش] به 
سوى بروردكار خود هرت مىكثم) جوث يروردكارم به 
من امر فرموده ‏ و قومش را ترك نمود و از سوادالعراق به 
سوى شام هجرت كرد (به واستى أو غالب است) در ملكش 
(حكيم است) در صنعتش.!” (و به او يخشيديم [[يس از 
اسماعيل] اسلحق و يعقوب را بس از اسحاق (و در 
ذريّداش نبت تمام يبامبران بس از ابراهيم از فرزندان 
اوست (وكتاب را يعنى تورات و انجيل و زبور و قرقان را إقرار داديم و در دنيا ياداشش رام وآن ثنا وستايش نيكوست در نزد تمام اهل 
دينها إبه او داديم و قطعاً او در آخرت از صالحان است)كه داراى مراتب بلندندا"" (ر) به يادآور إلوط را أنكاءكه به قومش كفت: شما مرتكب 
فاحشه مىشويد) عفبهاى مردان (كه هيج يك از جهانيان درآن بر شما بيشى نكرفته است) انسان يا جتّى!" يا شما با مردها درم ىآميزيد و 
رادا [أز راهكذرا] قطع مىكنيد» به فعل يليدتان راء را از واهكذران به شما م بنديد بس مردم راه شما را ترك كردهائد و در محافل خود 
مرتكب منكر مىشويد) عمل يليد بعضى به يعضى إيس تبود جواب قومش جز اين كه كفتند: أكر از راستكويانى؛ عذاب خداوئد را براى ما 
بياور) در زشت داشتن آن عمل واين كه عذاب به عاملان آن نازل مى شود" (كفت) لوط (بروردكارا مرا نصرت بخش) به تحقق يافتن كفتهام. 
((بر قوم فسادكار» كناهكار به سبب آميزش با مردان» يس خدا دعايش را يذيرفت !0 

«توذةٌ: خبر است براى إن و به فتح منصوب است مفعولله و ماكاقه است. 


أبس آَم لازن 
لا ءالتما كد فُمِنَدو ن اله بودبد 
ف الحيزألديآئو َالقبِمَةِيَكَرْسَسْكُم 
بق وَيَلْ ب بتَضُْحك ْم بَنْضاوَمَأوسَكألتادٌ 
وَمَالَكم تن كصرييت () # فنام دلول 
إنِ مَمإلََفَإنَمُمَْالَر ا فكيد © روا 
لم إسَح و ينغب َوَحَسََان دري ةوالحب 
بعري دشأو نالجر للحن 
©اءلإذة وديس لَأوْنَالقسهَة 
اس كحك بهاينأحَرن اكيت © 
يتخ لتاوت ارَجَالوتقَطفُو لتيل وتأثورست 
كادي الشحكرفنا ات جواب تيه له 
أَدَهَالواأندَاِسَدَا نكت نَضَدِقِينَ 


اين نيست كه به جاى خحدا ب 


قواعد آيه 18-. 


يكينيع (د جون فرستادكان ما براى ابراهيم مده آوردند) به تتولد 


وَلِمَامَءتَ مُسلْئَإري يلمر لون مْهَيكوا 
ملم القريةنَ ألما كا ثأطيلييت © 
لها لو اوح ث أمَلميسفي 

وَأمَه إل تراه كات نقيت © وَلِمَآ 
بهم وباك يو دا 


بات رُسْلنَالوًا 
الاح فَوَلا تجو هله اراتك 


و 
© مسن لماحم شيبا كليو راتخا 
يراتا الأ تفي 


َارِهِمْ بيت © وَصَاداوَكسُوءأوهَد ب 
سكم ين سَسحكينهة وَدَي لهُوْالة 


7100102 


1 َعْسَلَهُمْ فَصَدَ همعن 


اسحاق يس ازآن يعقوب (إكفتند: ما اهل اين قريه را هلاك كننده 
هستيم) شهر لوط إزيرا اهل آن ستمكر بودند) كافر بودئدل" 


8 (كفت) ابراهيم (ولى لوط نيز در آنجاست كفتند) فرستادكان 
| (مايهكسانىكه در آنجا هستند داتاتريم بىكمان او و خانوادةاش 


را نجات خواهيم داد جز زنش راكه از باقيماندكان است) در 


عداب7”"وو هنكامى كه فرستادكان ما فرشتكان ما إبه تزه 


الوط آمدند به علّت حضورايشان ناراحث شدند) بريشان كشت 


]| (ر براى آنان دلتنك شد جون آنان زيباروى در صورت 
؟] مهمانان بودند ترسيد قومش قصد سوثى به آنها كنند يس او را 


اعلام تمودتدكه ايشان فرستادكان يروردكارش هستند (و كفتندة 


ترس و اندوهكين مباشس) ما نجات دهندة تو و خانوادءات 


ب هستيم (جز زنت كه از باقيماناكان است)1؟" (ما بر اهل اين 
]ا شهر رجزى [عذابى] را از آسمان فرود آورنده هستيم به سبب أن 
كه فسق مىكردند» به سيب عمل فاسقىشانا(»'ال(و به راستى از 
| آن نشانهاى روشن) و آن آكار خرابىاش مىباشد (باتى كذاشتيم 
براى كروهى كه مىانديشند)!" (و) فرستاديم لإبه سوى مدين 


برادرشان شعيب را يس كفت: أى قوم من خدا را يبرسنيد و به 


روز بازيسين اميد داشته باشيد) بترسيد وآن روز قيامت است 
(و در زمين فساد برنيفروزيد)!”"لإيس او را تكذيب كردئد و 


زلزلة [سخت] آنان را شرو كرفت يس در ديارشان اها 
درآمدند) مرده بر زائو افشادئدا"/ ؤو عاد و شمود را) هلاك 
ساختيم (وبه راستى برايتان روشن شده است) هلاكتشان (از 
مسكنهايشان» حجر ويمن (و شيطانكارهايشان را) ازكفر 


.وكناهان (بر آنان آراست بس آنان را بازداشت از راه)4 حق (با آذكه صاحب بينش بودئد )18 


ادا مصعببن سعد ( طخ ) از بدرش روايت ع كند سعد كفت: هربارة من ؟ آيه نازل بس استائى را كر تموه مادر سعد كفت: مكر خداوفد به تيكى امر ذكرهء ست 
سوكند به خدا غذا نمى خورم و شرابى [آب و غيره] را نمئنوشم ما ابنكه سيرم يا تو اى سعد به دين محمد كافر شوى مصعب كفت: بس هركاء مى خواستند غذائى را به 
او دهند به زور دهائش را باز مركردند بس اين آيه تازل شد در وين الاتسان بوالديه حسنا و إن جاقداك النشرك بى ما ليس لك به ِلمٌ فلا هما ال مرجمكم 


اناتبتكم بماكنتم تعملو» ترمذى و مسلم در فضائل روايتش كردماقد. 


